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 بشارتی بزرگ

 :خداوند بزرگ فرموده است

ِينَ ٱ۞قلُۡ َ�عٰبَِادِيَ ﴿ نفُسِهِمۡ َ� َ�قۡنَطُواْ مِن رَّۡ�َةِ  �َّ
َ
ٰٓ أ فوُاْ َ�َ َ�ۡ

َ
ِۚ ٱأ َ ٱإنَِّ  �َّ نوُبَ ٱَ�غۡفِرُ  �َّ ُّ� 

ۚ إنَِّهُ  ْ  ٥٣ لرَّحِيمُ ٱ لۡغَفُورُ ٱهُوَ  ۥَ�يِعًا نيِبُوآ
َ
ْ َ�ُ  وَأ سۡلمُِوا

َ
�يَُِ�مُ  ۥإَِ�ٰ رَّ�ُِ�مۡ وَأ

ۡ
ن يأَ

َ
مِن َ�بۡلِ أ

ونَ  لۡعَذَابُ ٱ ْ ٱوَ  ٥٤ُ�مَّ َ� تنَُ�ُ �يَُِ�مُ  تَّبعُِوٓا
ۡ
ن يأَ

َ
ّ�ُِ�م مِّن َ�بۡلِ أ نزلَِ إَِ�ُۡ�م مِّن رَّ

ُ
حۡسَنَ مَآ أ

َ
أ

نتُمۡ َ� �شَۡعُرُونَ  لۡعَذَابُ ٱ
َ
ن ٥٥َ�غۡتَةٗ وَأ

َ
ٰ مَا فَرَّطتُ ِ� جَ�بِ  أ َ�َ ٰ�َ ِ ٱَ�قُولَ َ�فۡسٞ َ�حَٰۡ�َ َّ� 

ٰخِرِ�نَ ٱ�ن كُنتُ لمَِنَ  وۡ  ٥٦ ل�َّ
َ
نَّ  أ

َ
َ ٱ َ�قُولَ لوَۡ أ وۡ  ٥٧ لمُۡتَّقِ�َ ٱهَدَٮِٰ� لَكُنتُ مِنَ  �َّ

َ
َ�قُولَ  أ

ُ�ونَ مِنَ  لۡعَذَابَ ٱحَِ� ترََى 
َ
ةٗ فأَ نَّ ِ� كَرَّ

َ
بتَۡ  بََ�ٰ  ٥٨ لمُۡحۡسِنِ�َ ٱلوَۡ أ قَدۡ جَاءَٓتكَۡ ءَاَ�ِٰ� فكََذَّ

ِينَ ٱترََى  مَةِ لۡقَِ�ٰ ٱ وََ�وۡمَ  ٥٩ لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱوَُ�نتَ مِنَ  سۡتَكَۡ�ۡتَ ٱبهَِا وَ  َّ�  َ�َ ْ ِ ٱكَذَبوُا وجُُوهُهُم  �َّ
ِ�نَ  ليَۡسَ ِ� جَهَنَّمَ مَثۡوٗى لّلِۡمُتَكَّ�ِ

َ
� ۚ ةٌ سۡوَدَّ ُ ٱ وَُ�نَّ�ِ  ٦٠مُّ ِينَ ٱ �َّ ْ ٱ �َّ قَوۡا هُمُ  �َّ بمَِفَازَتهِِمۡ َ� َ�مَسُّ

وءُٓ ٱ  ].61 -53الزمر: [ ﴾٦١وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ  لسُّ
روي در گناهان) بر  (مؤمن) من که (با افراط و زیاده : اي بندگانِ)محمد(اي  :بگو«

 ي همهاید، از رحمت (و مغفرت) خدا نومید نشوید؛ حقیقتاً خدا  خود، اسراف روا داشته
گمان او آمرزگار  آمرزد. بی گناهان را (از هر نوعی که باشد، اگر بخواهد) یک جا می

اعات، پرهیز از معاصی، تسلیم شدن به فرمان و گردن نهادن ط و (با انجامِ .مهربان است
او شوید، پیش از آن که بر  خویش باز گردید و منقاد پروردگارِ به حکم خدا) به سويِ

و پیش از آن که به طور ناگهانی و در حالی  .شما، عذاب (دنیا) بیاید و دیگر، یاري نشوید
گیر سازد) از نیکوترین  شما را غافل زنید، عذاب بر شما فرود آید (و که حدس نمی

 چیزي که از جانب پروردگارتان به سوي شما نازل شده است (یعنی قرآن) پیروي کنید.
و  : دریغا بر آنچه که در کار خدا فرو گذاشتم (و از ایمان به خدا تا مبادا کسی بگوید

خدا در دنیا)  دینِ تردید من از تمسخرکنندگان (به بی )قرآن و عمل به آن فروگذاري کردم
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 کرد مسلمّاَ از متّقیان بودم. : اگر خدا هدایتم می(اینکه کافر در روز قیامت) بگویدیا  بودم.
: کاش مرا (به سوي دنیا) برگشتی بود تا از نیکوکاران (و یا چون عذاب را ببیند بگوید

شدم. نه چنان  خویش) می و یکتاپرستان وي و از نیکوکاران در اعمالِ مؤمنان به خدا 
این حقّ دنیا بلکه  خویش در سرايِ ي گذشتهپشیمان از  ي بندهگویی اي  است (که تو می

را تکذیب کردي و تکبر ورزیدي و ها  آن من (یعنی قرآن) بر تو آمد و تو :) آیاتاست که
مدعی  اند (هنگامی که بر خدا دروغ بستهقیامت، کسانی را که  از کافران شدي. و روزِ

متکبران در  بینی. آیا منزلگاه سبحان، شریک و زن و فرزند دارد) روسیاه می شدند خدايِ
جهنّم) رهایی  اند، (از عذابِ خداوند، کسانی را که تقوا پیشه کرده ،جهنّم نیست؟

گونه بدي  ساند؛ نه هیچر بخشد و به مقصودشان (یعنی رضایت او و بهشت برین) می می
 .»شوند رسد و نه اندوهگین می می و بلایی بدیشان
 : فرمود صپیامبر «روایت شده است که گفت:  از ابوهریره 

تِى  كُلُّ « مَّ
ُ
نََّةَ، يدَْخُلوُنَ  أ

ْ
بَى  مَنْ  إلاَِّ  الج

َ
 »أ

 .»شوند مگر آن که سر باز زند شت میبه من وارد امت افراد تمامِ«
 :زند؟ فرمود و چه کسی سر باز می ،خدا اي رسولِ«گفتند: 

طَاعَِ�  مَنْ «
َ
نََّةَ  دَخَلَ  أ

ْ
بَى  َ�قَدْ  عَصَاِ�  وَمَنْ  ، الج

َ
 .(به روایت از بخاري) »أ

من کند، سر باز  شود و کسی که نافرمانیِ هر کس مرا اطاعت کند وارد بهشت می«
 .»زده است



 
 
 

 مقدمه

دُ اَ  َمْ ِينَ وَ  لحْ المَ عَ بِّ الْ لَّی االلهُ اللهِِّ رَ هِ وَ سلّم وصَ بْدِ لَی عَ کَ عَ بَارَ وثِ بِالحْ وَ ولِهِ المَْبْعُ سُ َ قّ رَ حمْ  ةً رَ

بِهِ وَ  حْ صَ لَی آلِهِ وَ عَ ِينَ وَ المَ نَّتَهُ إِللِلْعَ بِعَ سُ نْ تَ ينِ مَ مِ الدِّ وْ  .ی يَ

 مربوط به بعضی از فضایلِهایی  این کتاب در مورد موضوع ،ام گرامی مؤمنِ برادرِ
صحیح به  که به صورتیعنی قرآن و آن احادیثی  خداوند متعال اعمالی است که از کتابِ

ده است نسبت داده ش –که والاترین سلام و درود پروردگارش بر او باد  –پیامبر اکرم 
 ي هسبب واردکنند 150و بیش از  –فرصتهاي کسب پاداش «ام و نام آن را  جمع کرده

 به رحمت و عفو و گذشت و منتّ خداوند سبحان، نهادم. »بهشت
ام  هایی که من ذکر کرده به بهشت، فقط به آن وارد شدنِ اسبابِ :گویم که و نمی

ام جمع  شود، بلکه این اسباب، مقداري بوده است که من توانسته منحصر و محدود می
واسع و  ،که فضل خداوندام بر آن احاطه داشته است در حالی  کنم و علم و آگاهی

 :گسترده است

ءٖ رَّۡ�َةٗ وعَِلۡمٗا﴿  ].7غافر: [ ﴾رَ�َّنَا وسَِعۡتَ ُ�َّ َ�ۡ
 .»و علم تو بر همه چیز، احاطه داردرحمت  ،پروردگارا«

رد و عنوان . به ذهنم خطور ک . ق ه 1411این کتاب در سال  تدوین و جمعِ فکرِ

بُ اَ «موردنظرم در آن زمان  سْ ينَ لْكَ رِ تَثْمِ سْ ينُ لِلْمُ ها گذشت و من به  روزها و سال بود. »الثَّمِ

ّعلت بارِ کمبود سرمایه، در مورد آن، چیزي ننوشتم تا این که شبی براي  علمی و کساد
ه شام همراهبودیم که در او صلاح و نیکی سراغ اي از بزرگان در جایی، دعوت کسی  عد

اي که در  اي از جزوه . او به هریک از حاضرین نسخهخدا به او پاداش نیک دهد –دارم 
کسانی بودم که از آن خوشم  ي همورد راههاي کسب اجر و پاداش بود، داد. من از جمل

 خوبِ آمد و از آن استفاده نمودم و این جزوه بسیار زیبا و مختصر بود. روش و ترتیبِ
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ی مطالب اضافی و پس و آن مرا متعجب نمود ولی این طور به نظرم رسید که به بعض
 :دیدم، نیاز دارد؛ مثل سودمند می و بها گرانهایی که من آن را  پیش کردن

ذکر نشده بود و این، مهمترین موضوعی  ،اش، فضل و بزرگی توحید مقدمهدر  )1(
دادند و این  ضلا و بزرگان به عنوان خطا و کوتاهی به آن، نسبت میبود که فُ

از نوع سهو و اشتباه بوده است و نه بیشتر  –إن شاء االله  –موضوع، بدون شک 
گویند: به خاطر خدا مواظب  گویم مگر این را که علما می ولی من چیزي نمی

ت و زیرا ما قومی هستیم که خداوند، ما را عزّ ،صحیح باشید ي هتوحید و عقید
خداوند، ما را این توحید و هرگاه، آن را ترك کنیم،  ي وسیلهبزرگی نداده مگر به 

 نماید و هلاك خواهد ساخت. ذلیل و خوار می
: لفظ عمل اشاره شده است بدون ذکرِ حدیث و ثوابِ در آن فقط به موضوعِ )2(

اند با این که  و این کار را به خاطر اختصار انجام داده »فرمود صپیامبر «
اند ولی اگر عمل  مرجع ذکر کرده يِها کتابرا در ها  آن هايِ ها و شماره حدیث

اند، انجام  را که انجام دادهدوم دادند و عمل  اند انجام می را که انجام ندادهاول 
بر هیچ  صزیرا فضل و بزرگی درود فرستادن بر پیامبر  ،دادند، بهتر بود نمی

 عاقلی پوشیده نیست. انسانِ
ت و مکانِامکند و  دار نمی آن را خدشه والايِ ا غیر از موارد فوق، چیزي افضلی

 خویش را خواهند گرفت. شاءاالله، آنان اجر و پاداشِ إن
کنم که من شخصاً از آنچه که در  این مطلب را از تو پنهان نمی ،محترم ي خوانندهو 

را ها  آن ام و هرکس که از آن، تقلید نکرده –الحمدللّه  –ام ولی  آن جزوه بود استفاده کرده
 خداوند در خواهد یافت. را با اذنِها  آن مقایسه کند، فرقِبا هم 

تاً : حقیقکه دوست دارم ذکر کنم این است کهاي  آنچه که گذشت و خلاصه حاصلِ
آن مجلس به من هدیه کرد و در بین همه  که صاحبِ جزوهو آن  خداوند متعال اگر فضلِ

الكسبُ الثمين «نوشتن  ه فکرِشد. البتّ توزیع کرد، نبود، نوشتن این رساله ممکن نمی
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آن را فراموش کرده بودم بلکه چیزي که به ذهنم  حتیّرا هم نداشتم و  »للمستثمرينَ 

کوچک که در بینمان توزیع شد و  ي هاضافات و تعدیلاتی بر آن جزو خطور کرد گذاشتنِ
این زیرا  ،تجدید چاپ آن جزوه همراه آن اضافات ولی بدون نسبت دادن آن به خودم بود

فاضل در میان گذاشتم یکی از  مِعمل من نبود. وقتی که فکرم را با چند عال ي هکار نتیج
چرا احادیثی را که مربوط «آن تشجیع نماید به من گفت:  خواست مرا به انجامِ آنان که می

و من در حالی که این کار را مشکل  »کنی؟ نظرت باشد، در آن جمع نمی مورد به موارد
 يِها کتاباز «او پاسخ داد:  »توانم این کار را انجام دهم؟ می از کجا«تم: یدم گفد می

 .»حدیث
انجام این عمل، مرا به  ضعف و کمی علمم، حقیقتاً شور و شوق و آرزويِ با وجود

کشاند و پاك و منزهّ است کسی که این کار را بر من آسان گردانید، آن  خود می سويِ
این کار به پایان رسید. با این عمل که چه وقت  منفهمید حتیّ –قسم به خدا  –گونه که 

پاکترین انسان  بحث و جستجو در احادیث زیبایی را با آن گذراندم از طریقِ که روزهايِ
کنم که من مشتاق  مأنوس شدم و این گفته را از شما پنهان نمی صمحمد یعنی حضرت 

توقّف جستجو و  به پایان رسید به دلیلِبودم که این کار را به پایان برسانم ولی وقتی که 
ورق زدن  ي بررسی و کوشش و غورم در احادیث و نورانی شدن قلبم به وسیله

 خداوند متعالسنتّ و حدیث، محزون و ناراحت گشتم ولی به هر حال از  يِها کتاب
چشم و  در آن، روشناییِ –قسم به خدا  –وصال گرداند و  ي وسیلهخواهم که آن را  می

 خیال است. آسودگیِ
ام  حریص بوده ،در این بحثم تا آن جا که برایم ممکن بوده بر اختصار و خلاصه بودن

 : ام زیر انجام داده هايِ و این کار را به شیوه
ام و فقط  موارد، نام صحابیی را که حدیث را روایت کرده است، نیاورده (الف) در اکثرِ

 م.ا ، اکتفا کرده»دفرمو صپیامبر «: لفظ به ذکرِ
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ها این کار را  چنان که خیلی ها، آن يِ هبا شمار ها، آن روایت (ب) احادیث را به منابعِ
 ي هحدیث و درج منبعِ موارد اصلی که نامِ ام بلکه فقط به ذکرِ دهند نسبت نداده انجام می

 ام. حدیث است، اکتفا نموده
ام تا رساله را با آن سنگین  حدیث را در آن، قرار نداده موجود در مورد (ج) حواشیِ

 ام. آن اکتفا کرده غریبِ در مورد بعضی از الفاظ ءعلما هايِ شرح نگردانم و فقط به نقلِ
اي در آن قرار ندهد و  ه و شائبهخواهم که آن را خالص گرداند و هیچ لکّ از خدا می

آن را به ما هدیه داد و کسی که این کار را ه کرده و کسی که را تهی جزوهبه کسی که آن 
 به من پیشنهاد کرد، پاداش خیر بدهد.

ها گردد؛  ها و فصل موضوع تسلسلِ ه عدمِمحترم متوج يِ خواننده(د) ممکن است که 
من در این  ام و این کار، روشِ خواننده انجام داده بنده این کار را براي تنوع و تشویقِ

 گویم. رساله بوده است و خدا را بر آن سپاس می
حقیّ ه ب ی را که هیچ معبودخداوند متعالتوانم بگویم مگر این که  در آخر، چیزي نمی

ناچیز را بر من  این عملِ بر آن که به پایان رسانیدنِ ،جز او نیست، شکر و سپاس بگویم
یعنی پدر و مادر  خداوند متعالنعمتم بعد از  يِآسان نمود و سپس از یاران بزرگ و اولیا
دانم که اکنون، حال و وضعم  نبودند نمیها  آن بزرگوارم تشکرّ نمایم؛ آن کسانی که اگر

 :توانم چیزي بگویم مگر این که نمیکم  بود و در این مجالِ چگونه می

 ].24الإسراء: [ ﴾٢٤كَمَا رَ�َّيَاِ� صَغِٗ��  رَۡ�ۡهُمَاٱرَّبِّ ﴿
 .»را مورد مرحمت قرار ده چنان که مرا در خرُدي پروردندها  آن ،پروردگارا«

من بهترین پاداشی را که تاکنون از طرف  خواستارم که از طرف خداوند متعالو از 
کنم و از او  میرعّ ضخداوند ت فرزندي به والدینش داده است به آنان عطا نماید و به درگاه

مسلمانان را نیکو گرداند  يِ همهمن و والدینم و  خویش عاقبتخواهم با منتّ و کرََم  می
دیگر قرار دهد که بر من،  آن دو و هر کسِ ترازويِ هايِ نیکی يِ هو این عمل را در کفّ
من  چه در رأي و مشورت چه در آشنا کردن من با حدیث یا کمک ،بزرگی و حقّی دارند
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فراوان دهد به کسانی  خواهم اجر و پاداشِ عزّ وجل می نامه، و نیز از خداوند ي وسیلهبه 
فقیرش  يِ بندهخواهم که عبد و  این اثر، یاري دادند و نیز از او می که مرا در چاپ و نشرِ

خالص و مقبولی گرداند که هیچ ریا و  را از ثواب و پاداش، محروم نگرداند و آن را عملِ
به باغهاي بهشتش و  يِ هکنند و آن را نزدیکدر آن نباشد  یبینی شهرت و خود بزرگ کسبِ

حیات و بعد از مماتم  خویش را در زمانِ نجات دهنده از آتش دوزخش گرداند و برکت
به من بنمایاند که این کار به دست او است سبحانه و توانا بر آن و بهترین کسی است که 

 و درود و سلامِ ،ستتوان از او درخواست نمود و او برایم کافی و بهترین وکیل ا می
 و آل او و اصحاب او باد.محمد خداوند بر پیامبر ما 

 
 محتاج به خداوند ي هنوشت

نایف بن ممدوح بن عبدالعزیز 

 آل سعود

 1421سال ول الأ ربیع 15در 





 
 
 

 ثواب و پاداش کسبِ هايِ فرصت

1آن يِ وسیلهتوحید و پاك شدن گناهان به  پاداشِ ) بزرگی و عظمت: 

 :فرماید می خداوند متعال* 

ِينَ ٱ﴿ وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمُ  �َّ
ُ
ْ إيَِ�نَٰهُم بظُِلٍۡ� أ ْ وَلمَۡ يلَۡبسُِوآ مۡنُ ٱءَامَنُوا

َ
هۡتَدُونَ  ۡ�  ﴾٨٢وهَُم مُّ

 .]82الأنعام:[
 ایشان را به ظلم (یعنی شرك) نیالودند برايِ ایمانِ خودکسانی که ایمان آوردند و «

 .»یافتگانند ایمنی است و آنان راه
است نقل شده ص بخاري از پیامبر  صحیح در صحیحِ و چنان که به صورت

 :فرماید می

 .»ظلم همان شرك است« .»کُالظلمُ هوَ الشِرّ «
 :به معاذ فرمود ص* پیامبر 

 »العبادِ عَلى االلهِ؟حقّ االلهِ عَلى العبادِ؟ و ما حقّ يا معاذُ هلْ تدری «
 »بندگان بر خدا چیست؟حقّ دانی؟ و  خدا بر بندگان را میحقّ اي معاذ آیا «

 :فرمودند صخدا و رسول او آگاهترند. پیامبر «: که گفتم: گفت معاذ 

ُ بُ عنْ يَ أااللهِ على العباد حقّ نَّ فإ« عذّبَ العباد على االلهِ أنْ لا يُ حقّ وا بهِ شیئاً وشر�ُ دوهُ ولا �
 .»نْ لا �شرکُ بهِ شیئاً م

خداوند بر بندگانش این است که او را عبادت کنند و چیزي را شریک او قرار حقّ «
بندگان بر خدا این است که او کسی را که چیزي را شریک خدا قرار  حقِّندهند و 

 .»عذاب ننماید ،دهد نمی
 :ایشان فرمودند »بشارت دهم؟آیا این را به مردم «که گفتم: 
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 .)1( (متفّقٌ علیه) »تبشّرْهم فيتّكلوا لا«
(این موضوع را) به آنان بشارت مده (و برایشان بازگو مکن) چون (اگر از این «

 .»کشند موضوع باخبر شوند) دست از کار می
 :فرمود ص* پیامبر 

ا عبده و رسولُه و أنَّ �مّدوحدهُ لا شر�ک له و أنَّ  : أشهدُ أنْ لا � إلا االلهُ من قالَ «
 
َ
حقّ و أنَّ النارَ حقّ  تهِ و�مته ألقاها إلى مر�مَ وروحٌ منهُ وأنَّ الجنّةَ مَ عیسى عبد االله و ابنُ أ

 .(به روایت از مسلم) »شاءَ  الجنةِ الثمانيةِ  بوابِ أأدخلهُ االلهُ منْ أیِّ 
محمد نیست و  ی جز االله معبود به حقّ دهم که هیچ : گواهی میهرکس بگوید«
خدا و  يِ بندهخدا و فرزند  يِ بندهعبد و  اوست و عیسی  يِ هبنده و فرستاد ص
است و حقّ اوست که خدا او را به مریم القا نمود و روحی است از او، بهشت  يِ هکلم

وارد بهشت بهشت که بخواهد  ي ههشتگان است، خدا او را از هریک از درهايِحقّ دوزخ 
 .»کند می

 :روایتی دیگر از مسلم آمده است کهحدیث فوق در  ي هو در ادام

» 
َ
نََّةَ دْ أ

ْ
 .» مَا كَانَ مِنْ َ�مَلٍ عَلىَ  خَلهَُ االلهُ الج

(چه کم و چه زیاد)  باشد، (نیک) که داشته خداوند، او را بر هر عملِ«
گرداند می بهشت وارد«. 

 :فرمود صان که رسول خدا تبحدیث ع* بخاري و مسلم روایتی دارند از 

 .)2(»: لا � إلا االله يبتغى بذلک وجه اهللااللهَ حرّمَ على النارِ منْ قال نَّ فإ«

__________________ 
حدیث متّفقٌ علیه حدیثی است که امام بخـاري و امـام مسـلم در صحیحشـان روایـت کـرده باشـند.         -1

 (مترجم).
 نظر وجود  دارد:در مورد احادیثی از این دست چند  -2

 تمام این حدیثها قبل از نزول و وجوبِ فرایض و سایرِ دستورات دینی بوده است. -1
باشد این است که هرکس این کلمه (لا إله الا االله) را  نظر دوم که نظر شیخ حسن بصري نیز می -2

 گردد. بر زبان براند و به حقّ و فرایض و مقتضیات آن عمل نماید، شاملِ این حدیث می
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آن،  اتنیست، (و به مقتضی حقیّ غیر از االله ه : هیچ معبود بخدا کسی را که بگوید«
 .»گردانیده استباشد، بر دوزخ حرام عمل کند) و هدف و مقصودش از این گفته خدا 

 :فرموده است خداوند متعالفرمود:  ص* پیامبر 

تیَتَِْ�  لوَْ  إِنَّكَ  آدَمَ  اْ�نَ  ...ياَ«
َ
رضِْ  بقُِرَابِ  أ

َ
تیَتْكَُ  شَیئْاً بِى  �شُْرِكُ  لاَ  لقَِيتَِ�  ُ�مَّ  خَطَاياَ الأ

َ
 لأ

 .آن را صحیح دانسته است) آلبانی(به روایت از ترمذي و  .»مَغْفِرَةً  بقُِرَابهَِا
زمین، خطا و گناه داشته باشی سپس مرا ملاقات کنی در  يِ هاگر به انداز ،اي پسر آدم«

زمین برایت بخشش و  يِ هحالی که چیزي را شریک من قرار نداده باشی من هم به انداز
 .»(و تمامِ گناهانت را خواهم بخشید) مغفرت خواهم داشت

2 (يِ وسیلهشود و یا به  یک مگس وارد بهشت می يِ وسیلهکسی که به  در مورد 
گردد دوزخ می یک مگس وارد: 

 :فرمود ص* پیامبر 

 .»دخلَ الّنارَ فِى ذبابٍ فى ذباب ورجلٌ  دخلَ الجنّةَ «
مگسی وارد دوزخ  يِ وسیلهشود و به  مگسی وارد بهشت می يِ وسیلهمردي به «

 .»گردد می
 :چه طور ممکن است؟ فرمود موضوعاین  :گفتند که

» بقرّ : «بَ لهُ شيئاً فقالوا لأحدهمايقرّ  حتّیمْ صنمٌ لا يجوزهُ أحدٌ جلانِ علیَ قومٍ لهَ رمرّ «

بَ ذباباً، فخلّوا سبيله، : قرّ به، قالو لهأقرّ  ءٌ : ليسَ عندی شیقال . بْ ولوْ ذباباً، فقرّ فدخل النارَ

،  و قالوا للآخر بْ ، فضربوا عنقه،  حدٍ شيئاً دونَ االلهِ عزَّ وبَ لأقرّ  : ما كنتُ لأفقالَ : قرّ جلَّ

لَ الجنّةَ  خَ ما صالح فوزان  که شیخِگونه  احمد. و این حدیث همانامام (به روایت از  .»فَدَ

                                                                                                                                                      
نظر سوم این است که این کلمه را بگوید و سپس از گناهانش پشیمان شده و توبه کرده و بعد مـرده  

 باشد.(مترجم). باشد که این نظر، نظر امام بخاري می



 پاداشهاي کسب  فرصت    24

 

است از طارق بن شهاب و گفته که  »مرسل الصحابی«گفته است  »إعانة المستفيد«در 

حدیث (ت استمرسل الصحابی حج)1(. 
دهند که  اجازه نمیداراي بتی هستند و آن قوم کنند که  دو مرد بر قومی گذر می«
آن قوم به یکی از آن ین که چیزي برایش قربانی کند. مگر اکس از آن بت گذر کند  هیچ

: قربانی گویند م که قربانی کنم. به او می: چیزي ندارگوید او می ،: قربانی کنگویند دو می
 اوکنند ولی  کند پس او را رها می اگر یک مگس باشد، و او مگسی را قربانی می حتّیکن 

. او در جواب »قربانی کن«گویند:  میدوم  شود. آن قوم به شخصِ وارد دوزخ می
 در نتیجه »کنم عزّ و جل چیزي قربانی نمی هیچ کس غیر از خدايِ من برايِ«گوید:  می
 .»شود بهشت میزنند و او وارد  ا میگردنش رها  آن

 :زداید کم و زیاد را می دعایی که شرك ذکرِ) 3

 :ابوبکر فرمود به حضرت صپیامبر 

ی نفسى بيده، الشرکُ أخفى منْ دبيب النّمل ألا أدلکَ عَلى شىءٍ إذا فعلتهُ ذهب و«
ّ

الذ
وأستغفرکَ لما لا کَ بکَ وأنا أعلمُ إِ� أعوذبکَ أنْ أشرِ  : قلْ اللهّمَّ و�ث�هُ؟ قالعنک قليله 

 .آن را صحیح دانسته است) آلبانیمفرد و  (به روایت از بخاري در ادبِ .»أعلمُ 
تر است.  مورچه پوشیده من به دست اوست، شرك از حرکت قسم به کسی که جانِ«

زیاد و کم به  کاري راهنمایی نکنم که هرگاه آن را انجام دهی شرك آیا تو را به انجامِ
برم از  من به تو پناه می ،: خداونداتو زدوده شود؟ (در ادامه) فرمود: و بگو آن از ي وسیله

__________________ 
کنـد   روایـت مـی   صحدیثی است که یک صحابی از قول یا عمل پیـامبر   »مرسل الصحابی«حدیث  -1

ولی آن را به دلیل خردسالی یا تأخیر در اسلام آوردن یا حاضر نبودنش مستقیماً ندیـده و نشـنیده، و   
ي آن نزد جمهورِ علما این است که ایـن نـوع حـدیث، صـحیح اسـت و بـه آن        حکم مشهور درباره

 گردد (تیسیر مصطلح الحدیث). (مترجم). احتجاج می
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و در مورد آنچه (از شرك) که بر  ،دانم ل شوم در حالی که مییتو شریک قا این که برايِ
 .»نمایم از تو طلب بخشش و مغفرت میآن علم و آگاهی ندارم 

 :نیکی به پدر و مادر فضل و وجوبِ) 4

 * فرماید می متعالخداوند: 

﴿ ِ ينِۡ ٱوَ�  ].36النساء: [ ﴾إحَِۡ�ٰنٗا لَۡ�ِٰ�َ
 »... و به پدر و مادر نیکی کنید...«

 :فرماید می ص* پیامبر 

ْ�فُ ُ�مَّ رَ «
َ
ْ�فُ رغَِمَ أ

َ
ْ�فُ ُ�مَّ رغَِمَ أ

َ
 .»غِمَ أ

اش بر  و باز پوزهاش بر خاك مالیده شود  بر خاك مالیده شود و باز پوزهاش  پوزه«
 .»مالیده شود خاك

 :االله؟ فرمود : چه کسی یا رسولگفتند

دْركََ  مَنْ «
َ
بوََ�هِْ  أ

َ
كِبَرِ  عِندَْ  أ

ْ
حَدَهُمَا ال

َ
وْ  أ

َ
نََّةَ  يدَْخُلِ  فلَمَْ  كِليَهِْمَا أ

ْ
 .(به روایت از مسلم) .»الج

(با این  را در زمان پیري و کهولت دریابد وها  آن کسی که پدر یا مادرش یا هر دويِ«
 .»حال) به بهشت وارد نشود

مَ أَنْفُ «و  غِ که همان خاك  »رِغام«پستی است مثل این که به کنایه از خواري و  »رَ

 خداوند متعالاست با خواري و پستی چسبیده باشد و پناه بر خدا از این حال زیرا که 
 :فرماید می

ُ ٱوَمَن يهُِنِ ﴿ كۡرِ�ٍ  ۥَ�مَا َ�ُ  �َّ  ].18الحج: [ ﴾مِن مُّ
 .»امی گرداندتواند او را گر و خداوند هر کس را خوار گرداند هیچ کس نمی«

 :فرمود ص* پیامبر 

 فیشتر�هِ فيعتقهُ لا �زی ولٌد والداً إلاّ أ«
ً
 .(به روایت از مسلم) .»ن �ده ملو�
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بردگی  تواند پاداش پدرش را بدهد مگر این که پدرش را در حالِ هیچ فرزندي نمی«
 .»ببیند و او را بخرد و آزاد نماید

 :رحم يِ هصل بزرگی و وجوبِ) 5

 :فرماید می ص* پیامبر 

 منهمْ قامتِ الرحّمُ فقالت حتّى إنَّ االله خلقَ الخلقَ «
َ
عائذبکَ منَ  :إذا فرغ

ْ
هذا مقام ال

: قال» ب�«قالت: » أما ترضَ� أنْ أصل منْ وصلکَ وأقطعَ منْ قطعک؟َ نعم،«القطيعة قال: 
 :إقرؤوا إن شئتمْ  صفذلک لک. ثمَّ قال رسولُ االله 

ْ ِ�  َ�هَلۡ ﴿ ن ُ�فۡسِدُوا
َ
ۡتُمۡ أ �ضِ ٱعَسَيۡتُمۡ إنِ توََ�َّ

َ
رحَۡامَُ�مۡ  ۡ�

َ
ْ أ عُوٓا وَْ�ٰٓ�كَِ  ٢٢وَُ�قَطِّ

ُ
ِينَ ٱ أ َّ� 

ُ ٱلعََنَهُمُ  بَۡ�رَٰهُمۡ  �َّ
َ
� ٰٓ�َ�ۡ

َ
هُمۡ وَأ صَمَّ

َ
 .روایت از مسلم)(به  ]23 -22محمد: [ ﴾٢٣فَأ

فارغ شد خویشاوندي ایستاد و  خداوند، مخلوقات را آفرید و وقتی که از این کار«
: آري؛ آیا راضی خویشاوندي است. فرمود ي هرابط : این مقام، مقام پناه بردن از قطعِگفت
با کسی  رابطه کنم نماید و قطعِ شوي که رابطه برقرار کنم با کسی که تو را برقرار می نمی

: پس این را به تو عطا کردم. سپس پیامبر که تو را قطع نماید؟ گفت: بلی. خداوند فرمود
 :گر خواستید (این آیه را) بخوانیدو ا :فرمود ص
ه نزدیک است که در زمین فتنه و فساد کنید و پس چه بسا اگر متولیّ امور شوید، البتّ«

(ستمگر و فسادافروز) همان هاي خود را از هم بگسلید. این گروه  پیوند خویشاوندي
کسانی هستند که خدا آنان را لعنت کرده (و از رحمت خویش دور ساخته و طرد کرده 

 .»یشان را کور کرده استها چشم است) و آنان را (از شنیدن حق) ناشنوا و
 :فرمود ص* پیامبر 

 .(به روایت از مسلم) .»قاطعُ رحمٍ  ةَ لُ الجنّ لا يدخ«
به جا نیاورد) وارد بهشت خویشاوندي را قطع نماید (و آن را  يِ هکسی که رابط«
 .»شود نمی
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 :فرمود ص* پیامبر 

 .(متّفقٌ علیه) .»لُه فى أثرهِ فليصلْ رحمهُ  �نسأأحبَّ أنْ يبسطَ لُه فى رزقهِ و منْ «
هر کس که دوست دارد که روزیش فراوان گردد و اجلش به تأخیر افتد (و عمرش «

 . »رحم را به جا آورد يِ هصلطولانی گردد) باید 
در همین دنیا باز  ،دو در هستند که زود«روایت شده است که گفت:  * و از انس 

 ي ه: ستم و قطع رابطبیند) را در همین دنیا میها  آن يِ هشوند (و شخص نتیج می
 .)آن را صحیح دانسته است آلبانیو  ،مفرد . (به روایت از بخاري در ادبِ»خویشاوندي

 :شود اي نوشته می حسنه ،و مرد براي شخص زن هر مؤمنِ به ازايِ) 6

 :فرمود ص* پیامبر 

روایت (به  »مؤمنٍ ومؤمنةٍ حسنةً  المؤمناتِ كتبَ االلهُ لُه ب�لِّ منِ استغفرَ للمؤمنَ� و«
 .)دانسته است »حسن«آن را  آلبانیاز طبرانی و 

هر زن و  بخشش و مغفرت نماید به ازايِ مؤمن طلبِ زنان و مردانِ کسی که برايِ«
شود مؤمن، یک نیکی براي او نوشته می مرد«. 

مؤمن، چه آنان که  خود و پدر و مادر و زنان و مردانِ پس چه زیباست که انسان برايِ
بخشش و مغفرت  اند، طلبِ ابدي رحلت کرده چه آنان که به جهانِحیاتند و  در قید
 :فرماید می حضرت نوح  در مورد دعايِ خداوند متعالنماید. 

يَّ وَلمَِن دَخَلَ بيَِۡ�َ مُؤۡمِنٗا وَللِۡمُؤۡمِنَِ� وَ  غۡفِرۡ ٱ رَّبِّ ﴿  ].28نوح: [ ﴾لمُۡؤۡمَِ�تِٰ ٱِ� وَلَِ�ِٰ�َ
من در آید  يِ همرا و پدر و مادرم را بیامرز و هر کس را که به خان ،اي پروردگار من«

 .»و نیز تمام مردان و زنان مؤمن را(در حالی که) ایمان آورده باشد 
 :فرماید می و نیز در ذکر دعاي حضرت ابراهیم 

يَّ وَللِۡمُؤۡمِنَِ� يوَۡمَ َ�قُومُ  غۡفِرۡ ٱ رَ�َّنَا﴿  ].41ابراهيم: [ ﴾٤١ ۡ�سَِابُ ٱِ� وَلَِ�ِٰ�َ
 .»پدر و مادرم و مؤمنان را بیامرز شود، من و  روزي که حساب برپا می ،پروردگارا«
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فرماید مؤمنان می و در توصیف: 

ِينَ ٱوَ ﴿ ِينَ ٱَ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا  غۡفرِۡ ٱجَاءُٓو مِنۢ َ�عۡدِهمِۡ َ�قُولوُنَ رَ�َّنَا  �َّ َّ�  ِ يَ�نِٰ ٱسَبَقُوناَ ب وََ�  ۡ�ِ
ِينَ ءَامَنُواْ رَ�َّنَآ إنَِّكَ رءَُوفٞ رَّحِيمٌ   ].10الحشر: [ ﴾١٠َ�ۡعَلۡ ِ� قلُوُ�نَِا غِّ�ٗ لِّ�َّ

 ،پروردگارا«گویند:  اند می جرین و انصار) آمدهو کسانی که بعد از ایشان (یعنی مها«
ما نسبت به کسانی  را که در ایمان از ما پیشی گرفتند بیامرز و در دلهايِ ما ما را و برادرانِ
تو بسیار رؤوف و غض و حسدي) قرار مده که اند هیچ غلیّ (و کینه و ب که ایمان آورده

 .»مهربانی

 :گوید می» آمین«ارده شده به شخص، گم فرشتگانِ) 7

 :فرمود ص* پیامبر 

، كلما دعا بظهرِ الغيبِ مستجابةلمِ لأخيهِ المرءِ المس دعوةُ « ، عند رأسهِ ملکٌ مو�ٌّ
 .(به روایت از مسلم) .»آم�، و لکَ بمثلٍ «بخٍ� قالَ الملکُ المو�ٌّ به:  لأخيهِ 
و (بدون این که او باخبر غیابِ امسلمانش در  یک نفر مسلمان براي برادرِ دعايِ«

گمارده شده بر او وجود دارد؛ هر اي  شود (زیرا) در کنار سرش فرشته باشد) مستجاب می
: گوید مأمور شده بر او می ي هخیر نمود آن فرشت مسلمانش دعايِ برادرِ وقت که او برايِ

 .»آمین و مانند همین دعا براي تو نیز باشد

يْبِ « غَ رِ الْ این  و چه قدر لطیف است چیزي که در شرحِ او، غیابِیعنی در  :»بِظَهْ

خواستیم دعایمان  وقتی که ما می«بزرگ گفته شده است: یکی از سلف گفت:  حدیث
 .»کردیم ان مؤمنمان برایشان دعا میمستجاب گردد در عدم حضور برادر

8( دوزخ نجات پیدا کند خوهد از آتشِ کسی که می در مورد: 

 :فرمود ص* پیامبر 

اللهّمَّ إ�ِّ أصبحتُ أشهدکَ وأشهدُ حملةَ عرشکَ وملائ�تکَ  :من قالَ حَ� يصبحُ «
اً عبدکَ �مّدأنَّ لا � إلا أنتَ وحدکَ لا شر�کَ لکَ واالله  أنت إنكجميعَ خلقکَ و



 29  هايِ کسبِ ثواب و پاداش فرصت

 

ومَ االلهُ ذلکَ الي هُ رسولکَ، أعتقَ االلهُ ر�عهَ ذلکَ اليومَ مِنَ الّنارِ فإنْ قالها أر�عَ مرّاتٍ أعتقو
: این حدیث را ابو داود با سند گفته است /عبدالعزیزبن باز  علامّهما  (شیخِ .»منَ الّنارِ 

 .)حسن روایت کرده است
عرشت  ام و تو و حاملانِ من بامداد نموده ،: خداونداکند بگوید میهر کس که بامداد «

به  : تو خدایی و هیچ معبودگیرم که آفریدگانت را به شاهد می ي همهو فرشتگانت و 
 يِ هبنده و فرستادمحمد اي و هیچ شریکی نداري و این که  غیر از تو نیست، یگانهحقیّ 

کند و اگر آن را چهار بار  او را از آتش آزاد می آن روزِ تو است، خداوند یک چهارمِ
کند در آن روز از آتش آزاد می بگوید، خداوند، او را کلا«. 

 :خداوند متعالذکر  فضل و بزرگیِ )9

 :فرماید می خداوند متعال* 

دِٰ�ِ�َ ٱوَ  لَۡ�نَِٰ�تِٰ ٱوَ  لَۡ�نٰتِِ�َ ٱوَ  لمُۡؤۡمَِ�تِٰ ٱوَ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱوَ  لمُۡسۡلَِ�تِٰ ٱوَ  لمُۡسۡلمِِ�َ ٱ إنَِّ ﴿  ل�َّ
دَِٰ�تِٰ ٱوَ  ِٰ�ِ�نَ ٱوَ  ل�َّ بَِٰ�تِٰ ٱوَ  ل�َّ �ِ�َ ٱوَ  لَۡ�شَِٰ�تِٰ ٱوَ  لَۡ�شِٰعِ�َ ٱوَ  ل�َّ َ�تِٰ ٱوَ  لمُۡتَصَدِّ  لمُۡتَصَدِّ
�مِِ�َ ٱوَ  ٰٓ �َِ�تِٰ ٱوَ  ل�َّ ٰٓ كٰرِِ�نَ ٱوَ  لَۡ�فَِٰ�تِٰ ٱفرُُوجَهُمۡ وَ  لَۡ�فٰظِِ�َ ٱوَ  ل�َّ َ ٱ ل�َّ كَِٰ�تِٰ ٱكَثِٗ�� وَ  �َّ  ل�َّ

عَدَّ 
َ
ُ ٱأ جۡرًا عَظِيمٗا  �َّ

َ
غۡفِرَةٗ وَأ  ].35الأحزاب: [ ﴾٣٥لهَُم مَّ

متواضع و  مؤمن و مردان و زنانِ مسلمان و مردان و زنانِ گمان مردان و زنانِ بی«
فروتن و مردان و  شکیبا و مردان و زنانِ راستگو و مردان و زنانِ پرهیزگار و مردان و زنانِ

دامن و مردان و زنانی که  پاك دار و مردان و زنانِ روزه صدقه دهنده و مردان و زنانِ زنانِ
کرده  آمرزش و پاداشی بزرگ آماده ،آنان يِ همه برايِکنند، خدا  خدا را بسیار یاد می

 .»است
 :فرموده است ص* پیامبر 

 : سبحانَ االلهِ تانِ إلى الرحّمنِ بكلمتانِ خفيفتانِ على اللّسانِ، ثقيلتان فى الم�انِ. حبی«
 .»بحمدهِ، سبحانَ االلهِ العظيمِ و
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دو جمله هست که بر زبان، ساده و ساعمال) سنگین و پیشِ( يِک ولی در ترازوب 

بِحمَْدِهِ، سُبحَْان االلهِ سُبحْانَ االلهِ و«: باشد داشتنی می محبوب و دوست ،بخشنده خداوند

عَظِيمِ 
ْ
 .)1(»ال

 :فرمود ص* پیامبر 

عليهِ  االلهُ أ�بُر، أحبُّ إلىَّ ما طلعتْ لأنْ أقولَ: سحبانَ االلهِ والحمدُِ� ولا �َ إلا االلهُ و«
 .(به روایت از مسلم) .»الشّمسُ 

 نیکویی : پاك و منزهّ است خدا و هر حمد و سپاس و ستایشِاین که بگویم«
 وجود ندارد و خدا از هر چیزي مخصوص اوست و هیچ معبود به حقیّ غیر از االله 

خورشید بر آن طلوع کرده (یعنی از همه چیز) که است، برایم از هر چه  تر بزرگ
 .»استخوشایندتر تر و  محبوب

 :فرمود ص* پیامبر 

شيئٍ قديرٌ،  هوَ على كلِّ حدهُ لا شر�کَ لُه، لهُ الملکُ ولَه الحمدُ و: لا �َ إلا االلهُ ومَن قال«
سیئّةٍ  يتْ عنهُ مائةُ ُ� فى كلِّ يومٍ مائة مرّةٍ كانتْ لُه عدلَ عشَر رقابٍ و�تبتْ لَه مائةُ حسنةٍ و

هِ إلا لمْ يأتِ أحدٌ بأفضلَ ممّا جاءَ بيمسَى و حتّى ذلکَ  �نتْ لُه حرزاً منَ الشّيطانِ يومهُ و
 .(متَّفقٌ علیه) .»أحدٌ عملَ أ�ثَر منْ ذلکَ

نیست و یکتاست  : هیچ معبود به حقیّ غیر از االله هر کس در روز صد بار بگوید«
نیکویی از آن اوست و او بر هر کاري تواناست،  و شریکی ندارد، پادشاهی و هر ستایشِ

شود و صد گناه از  آزاد کردن ده برده ثواب دارد و صد نیکی برایش نوشته می يِ هبه انداز
او از شیطان در آن روز تا  محافظت شود برايِ اي می شود و این عمل وسیله او پاك می

ین انجام نداده است مگر کسی که ارسد و هیچ کس عملی بهتر از او  زمانی که به شب می
 .»کار را بیشتر انجام داده باشد
__________________ 

منزهّ است و من مشغول سپاس و ستایش او هستم و دیگري یعنی: پاك و منزّه یعنی: خداوند، پاك و  -1
 است خداوند بزرگ. (مترجم).
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 :فرمود ص* پیامبر 

لا يضّرکَ  »�برُ أاللهِ ولا إلا االلهُ وااللهُ  سبحانَ االلهِ والحمدُ «إلى االلهِ أر�عٌ:  أحبُّ الكلامِ «
 .(به روایت از مسلم) .»بأيهّنّ بدأتَ 

و هر  ،: پاك و منزهّ است خداچهار چیز است ،خداوند ترین کلام نزد دوست داشتنی«
 تر بزرگ و خدا ،غیر او نیستبه حقیّ  و هیچ معبود ،ستایش نیکویی مخصوص اوست

هر را بگویی) با ها  آن دیگري مقایسه گردد و (هر وقت خواستی است از آن که با چیزِ
 .»کند کدام که شروع کنی فرق نمی

 :فرمود ص* و پیامبر 

 الم�انَ وسبحانَ االلهِ و الطهورُ شطرُ «
ُ
  أو –الحمدُِ� تملآنِ الإيمانِ والحمدُِ� تملأ

ُ
تملأ

 .(به روایت از مسلم) .»الأرضِ مابَ� السّماواتِ و –

»کند  اعمال) را پر می(ي حسنات) ترازو يِ ه(کفّ »الحمدالله«ایمان است و  پاکی نصف

اللهِسبحان االلهِ و«و   .»کند یا پر می –کنند  آسمان زمین را پر می بینِ »الحمدُ

 :فرمود ص* پیامبر 

 (طبرانی آن را با سند .»منْ عذاب االلهِ منْ ذكرِ االلهِ  ما عملَ بنُ آدمَ عملاً أنجى لهُ «

به آن احتجاج کرده  »ختيارفةُ الاتح«در  –رحمه االله  –ابن باز  علاّمهحسن تخریج کرده و 

 .)است
یی از عذاب او انجام نداده خدا براي رها تر از ذکرِ نجات دهندهانسان هیچ عملی «
 .»است

 :فرمود ص* پیامبر 

ی يذكرُ رّ�هُ «
ّ

ی لا يذكرهُ مثلُ الحىِّ والميّتِ مثلُ الذ
ّ

 .(به روایت از بخاري) .»والذ
او را انجام  آورد و کسی که ذکرِ میپروردگارش را به جاي  کسی که ذکرِ مثالِ«
 .»انسان زنده و مرده است هد همانندد نمی

 :فرمود ص* پیامبر 
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دانسته  »حسن«آن را  آلبانیروایت از ترمذي و  (به .»أفضلُ الّذكرِ: لا � إلاَّ االلهُ «
 .)است

 .»باشد می »لا إلهَ إلاَّ االله«بزرگترین ذکر «

 اسلام برايِ دستورات صیا رسول االله «در روایات آمده است که مردي گفت:  *
من خیلی زیاد است، مرا از عملی آگاه کن که به آن چنگ زنم و آن را (پیوسته) بعد از 

 :به او فرمود صواجبات، انجام دهم. پس پیامبر  انجامِ

آن را صحیح  آلبانی(به روایت از ترمذي و  .»يزالُ لسانکَ رطبا منْ ذكرِ االلهلا «
 .)دانسته است

 .)خدا باش خیس باشد (و پیوسته مشغول ذکرِ ،خداوند پیوسته زبانت از ذکرِ«
 :فرمود ص* پیامبر 

 »لفَ حسنةٍ؟أيعجزُ أحد�م أن ي�سبِ كلَّ يومٍ أ«
 .»اند هر روز هزار نیکی کسب نماید؟آیا یکی از شما هست که نتو«

تواند هزار نیکی  چگونه هریک از ما می«او پرسید:  پس یکی از حاضرین در محضرِ
 : ایشان فرمودند »کسب نماید؟

 (به روایت از .»�سبّحُ مائةَ �سبيحةٍ، فيكتبُ له ألف حسنةٍ أو �طُّ عنهُ ألفَ خطيئةٍ «
 .مسلم)
شود یا  آن هزار نیکی براي او نوشته می يِ هبگوید و در نتیج )سبحان االله(صد بار «

گردد او پاك می هزار گناه«. 

 :نیامهرب فضل و بزرگیِ) 10

 :فرمود ص* پیامبر 

روایت از  (به .»فى الأرضِ يرحم�مْ من فى السّماءرحموا منْ حمهمُ الرحّمن. ارلرّاحمونَ يا«
 .)آن را صحیح دانسته است آلبانیو  ،ترمذي
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بخشد و نسبت به آنان مهربان است. شما با آنان که  خداوند مهربان، مهربانان را می«
به شما رحم و مهربانی خواهد  استدر زمینند مهربانی کنید در نتیجه آن که در آسمان 

 .»کرد
 :فرمود ص* پیامبر 

آن را صحیح  آلبانیدر ادب مفرد و  /به روایت از بخاري ( .»رحمْ رحمْ لا يُ منْ لا يَ «
 .)دانسته است

 .»شود ی که رحم نکند به او رحم نمیکس«
 :دهد این گونه از آنان خبر می صبهشت گروهی هستند که رسول االله  و در اهلِ

(به  .»حيمٌ رقيق القلب لكلِّ ذی قر� ومسلمٍ رجلٌ رو«ذكرَ منهمْ: ...» أهلُ الجنّة ثلاثة «
 .روایت از مسلم)

دل  و مردي نازك«کند:  را چنین ذکر میها  آن یکی از و »اند ... بهشت سه گونه اهلِ«
 .»ن نسبت به هر خویشاوند و مسلمانیو مهربا

 :قیامت از او راضی باشد بر خدا لازم است که در روزِ) 11

 :فرمود ص* پیامبر 

عبدٍ مسلمٍ يقولُ حَ� يصبحُ وحَ� يمسى ثلاث مرّاتٍ: رضيتُ باالله رّ�اً  ما منْ «
(ابن ماجه  .»يرضيهُ يومَ القيامةِ ن ْنبيّاً، إلا كانَ حقّاً على االلهِ إ صمحمّد �و�الإسلامِ ديناً و

 .)افقت کرده استآن را حسن دانسته و ابن باز نیز با او مو
ب شود و در این حال سه بار صبح و ش مسلمانی نیست که هرگاه وارد يِ بندههیچ «

به عنوان نبی  صمحمد : به خدا به عنوان پروردگار و به اسلام به عنوان دین و به بگوید
شود که از او راضی  قیامت بر خدا لازم می مگر این که در روزِ ،و پیامبر، راضی شدم

 .»شود

 :ضعیف و مستمندان فضل و بزرگی مسلمانانِ) 12
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 :فرمود ص* پیامبر 

 .(به روایت از بخاري) »ترزقون إلاَّ بضعفائ�مْ؟هَلْ تنصرون و«
شوید و روزي داده  آیا شما به دلیلی غیر از (وجود) ضعیفانتان است که یاري می«

 »شوید؟ می
 :فرمود ص* پیامبر 

هُ بَر مدفوعٍ بالأبواغربَّ أشعثَ أ«  .(به روایت از مسلم) .»بِ، لو أقسمَ على االلهِ لأبرَّ
رانند و طرد  آلودي که همه او را از در خویش می خاك چه بسا مرد ژولیده مويِ«

 .»کند او عمل می اگر خدا را قسم دهد، خدا به قسمِکه کنند  می

 :اي در بهشت هزار هزار حسنه و نیکی و خانه) 13

 : فرمود ص* پیامبر 

 من «
َّ

 یلُه الحمدُ ُ�ْ �کَ لُه، لَه الملکُ وااللهُ وحدهُ لا شر دخلَ السّوق، فقال: لا � إلا
، كتب االلهُ لُه ألفَ ألفَ حسنةٍ هو على كلِّ شىءٍ قديرٌ وَ حىٌّ لا يموتُ بيدهِ الخُ� وهو�ميتُ و

 .»ةا عنه ألفَ ألفَ سیئّةٍ ورفعَ لُه ألفَ ألفَ درج�و
»ود و بگویدبازار ش کسی که واردبه حقیّ جز االله  : هیچ معبود  نیست، یگانه است

اوست، هر ستایش نیکویی مخصوص اوست، زنده  و شریکی ندارد، پادشاهی از آنِ
ست اوست و او میرد، خیر و نیکی فقط به د میراند و او زنده است و نمی گرداند و می می

نویسد و هزار هزار گناه  حسنه می، خدا براي او هزار هزار نیکی و بر هر کاري تواناست
 .»برد و را هزار هزار درجه بالا میگرداند و درجات ا را از او پاك می

 :فرمود ص* پیامبر 

حدهُ لا شر�کَ لُه، لُه الملکُ ولُه الحمدُ �ی و�ميتُ : لا � إلاَّ االلهُ ومن قالَ فى السّوقِ «
حسنةٍ و �ا شىءٍ قديرٌ، كتب االلهُ لُه ألفَ ألفَ هو عَلى كلِّ وَ حىٌّ لا يموتُ بيدهِ الخُ� وهو
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آن را  آلبانی(ترمذي آن را روایت کرده و  .»عنهُ ألفَ ألفَ سیئّهٍ و�� لُه بیتاً فى الجنّةِ 
 .)حسن دانسته است

نیست، یگانه است و  هیچ معبود به حقیّ جز االله «هر کس در بازار بگوید: «
اوست، زنده  نیکویی مخصوصِ شریکی ندارد، پادشاهی از آن اوست، هر ستایشِ

اوست و او  میرد، خیر و نیکی فقط به دست میراند و او زنده است و نمی گرداند و می می
نویسد و هزار هزار گناه  او هزار هزار نیکی و حسنه می ، خدا برايِبر هر کاري تواناست

 .»کند اي در بهشت براي او بنا می هگرداند و خان را از او پاك می

 :سلام کردن فضل و بزرگیِ) 14

 :فرمود ص* پیامبر 

آن را صحیح  آلبانی(به روایت از ابو داود و  .»اسِ بااللهِ منْ بدأهمْ بالسلامِ إنَّ أو� النّ «
 .)دانسته است

خدا کسی است که ابتدا او به (محبت و نزدیکی به) ترین مردم به  گمان شایسته بی«
 .»کند دیگران سلام می

 :فرمود ص* پیامبر 

ل�مْ تحابوّا. أولا أدُ  حتّى لا تؤمنوُا تؤمنوُا و حتّى  لذی نفسى بيدهِ لا تدخلونَ الجنّةَ وا«
 .(به روایت از مسلم) .»لامَ بین�مْ شوا السَّ تحاببتمْ؟ أفْ على شىءٍ إذا فعلتموهُ 

شوید تا زمانی  بهشت نمی اوست هرگز داخلِ من به دست سوگند به کسی که جانِ«
آورید تا به همدیگر محبت نورزید. آیا شما را راهنمایی  که ایمان نیاورید و ایمان نمی

سلام را در  محبت خواهید ورزید؟نکنم به چیزي که اگر آن را انجام دهید به همدیگر 
 .»بینتان آشکار نمایید

 :فرمود ص* پیامبر 
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شو السّلامَ وأطعموا الطّعامَ وصلوا الأرحامَ وصَلُّوا وَالّناسُ نيامٌ تدخلو لّناسُ أفْ يا أيهّا ا«
گونه که  ا صحیح دانسته؛ همانآن ر آلبانیآن را روایت کرده و  ه(ابن ماج .»الجنّةَ �سلامٍ 

 .)آمده است »صحیح الجامع«در 
رحم را به جا  يِ هسلام را آشکار نمایید و (به دیگران) غذا دهید و صل ،اي مردم«

بهشت شوید آورید و در حالی که مردم در خوابند نماز بخوانید تا با سلامت وارد«. 
: آمد و گفت صروایت شده است که مردي پیش پیامبر  * از عمران بن حصین 

 :فرمود صپیامبر  »عليكمالسلام «

 ».عَشَرٌ «
 .»(برابر، سلام بر خودت)ده «

 :. پیامبر (در جواب او) فرمود»االله ةُ رحملسلامُ عليكمْ وا«: سپس کس دیگري آمد و گفت

ونَ «  .»عِشْرُ
 .»بیست (برابر سلام بر خودت)«

(در جواب پیامبر  .»بركاتهُ  واالله ةُ السلامُ عليكمْ ورحم«: سپس، مرد دیگري آمد و گفت

 :او) فرمود

 ».ثلاثونَ «
صحیح دانسته  آلبانیت کرده و (آن را ترمذي روای »سی (برابر سلام بر خودت)«
 .)است

 الهی در مورد بزرگ هايِ عظیم و بخشش به این فضایلِ ،خداوند تو را رحمت کند
هایی است که انسان را  سلام کردن نگاه کن و ببین که این کار از وسیله بزرگی و پاداشِ

ینشان به رحمت تر نزدیک ترین مردم نسبت به خدا و کند و شایسته به بهشت وارد می
 شود که بیشترِ کند. ولی دقتّ کن که چه قدر دیده می سلام میاول خدا کسی است که 

نمایند  انگاري می گردانند و نسبت به آن سهل مسلمانان، این فضل و بزرگی را ضایع می
این  ،خداوند، بسیار بزرگ است؟ پس اي مسلمان گرامی آن، نزد در حالی که پاداشِ
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ر و به این عمل مبادرت کن و بر سلام کردن بر کسی که ابزرگ را غنیمت شم فرصت
یص باش و شناسی، ثروتمند باشد یا فقیر، عرب باشد یا عجم، حر شناسی و یا نمی می

کنی ضعیف یا فقیر باشد و یا این که خیر دنیوي از  کسی که به او سلام میبدان که اگر 
و هر کس که به  ،خداوند بالاتر است و نزد تر بزرگ آن او متوجه تو نگردد، پاداشِ جانبِ
 گرداند. خدا فروتنی کند خدا او را بلندمرتبه می خاطرِ

 :مردم در دین یاري نمودنِ پاداشِ) 15
دست است  گیري بر کسی که تنگ مشکلند و آسان کسانی که دارايِ مشکلِ حل کردنِ

 گرداند. که انسان را وارد بهشت میاسبابی است  هدادن و گذشت از او از جمل و مهلت
 :فرمود ص پیامبر* 

 ».سًراعفلينظرْ مأنْ يظللهّ تحت عرشه، نجيهُ االلهُ منْ كرب يومِ القيامة ومن سّرهُ أن ي«
 .)آن را صحیح دانسته است آلبانیآن را روایت کرده و (طبرانی 

»قیامت نجات دهد و او را  روزِ کسی که دوست دارد که خداوند او را از مشکلات
خود قرار دهد پس او نیز باید مراقب و مواظب کسی که  عرشِ يِ ه(در آن روز) زیر سای

 .»دست است باشد مشکل و یا تنگ دارايِ
 :[در مورد حدیث فوق] آمده است که و در روایتی از مسلم

 ».عنْ معسٍر أوْ يضع عنهُ فلينفّس  ةِ االله من كرب يوم القياممَنْ سّره أنْ ينجّيه «
»قیامت نجات دهد باید بر کسی  روزِ هر کس دوست دارد که خدا او را از مشکلات

 .»گیرد یا این که از او گذشت نمایدن بکه داراي مشکل است آسا
 :فرمود ص* پیامبر 

فتجاوزْ عنهُ لعلَّ االلهُ عزَّ أتيتَ معسًرا  ذ: إو كان يقولُ لفتاهُ كانَ رجلٌ يداينُ الّناس «
 .(متّفق علیه) ».عنَّا، فلقَى االلهَ فتجاوزَ عنهُ  جلَّ يتجاوزُ و

داد. او به خدمتکارش  می ضکرد و به آنان قر می مردي بود که با مردم معامله«
دست بود از او گذشت کن به این امید  : وقتی سر و کارت با کسی افتاد که تنگگفت می
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قات که خداوند عزّ و جل نیز از ما در گذرد؛ در نتیجه وقتی (بعد از مرگش) خدا را ملا
 .»نمود، او از گناهانش در گذشت

 :فرمود ص* پیامبر 

ينَ، فإذا حلَّ الّدينُ فأنظرهُ بعد قبلَ أنْ �لَّ الدَّ  يومٍ صدقة نظرَ معسًرا، فله كلَّ منْ أ«
هم با او موافق بوده  آلبانی(حاکم آن را صحیح دانسته و  ».ذلکَ فلهُ كلَّ يومٍ مثليهِ صدقة

 .)است
 دستی کمک کند (و به او قرض بدهد)، تا قبل از مهلت تنگ کسی که به شخصِ«

اي حساب می قرض، هر روز براي او صدقه بازپرداخت گردد و وقتی که مهلت 
دست را نمود، هر روز دو  تنگ شخصِ يِ هقرض فرا رسید و او دوباره ملاحظ بازپرداخت

 .»گردد قبل، برایش صدقه حساب می حالت برابرِ
 :فرمود ص* پیامبر 

قِياَمَةِ لرِجَُلٌ  «
ْ
ِ يوَْمَ ال لَ النَّاسِ �سَْتظَِلُّ فِي ظِلِّ ا�َّ وَّ

َ
 إنَِّ أ

َ
وْ أ

َ
دَ شَیئْاً، أ ا حَتىَّ َ�ِ ْ�ظَرَ مُعْسِرً

قَ عَليَهِْ بمَِا َ�طْلبُهُُ، َ�قُولُ  ، وََ�ْ  :تصََدَّ ِ ه (ب ».رِقُ صَحِيفَتهَُ مَا لِي عَليَكَْ صَدَقةٌَ ابتِْغَاءَ وجَْهِ ا�َّ
 .)آن را صحیح دانسته است آلبانیروایت از طبرانی و 

خدا قرار خواهد گرفت مردي  يِ هقیامت زیر سای لین کسی که در روزِگمان او بی«
او را بپردازد)  کند (و قرضِ دستی را نموده تا چیزي پیدا تنگ شخصِ يِ هاست که ملاحظ

: ونه که به او گفته استاست این گ یا این که آن مقدار که او لازم دارد به او صدقه داده
اش را  نوشتهخدا بر تو صدقه باشد و  به خاطرِ ،(قرضداري) آنچه که تو از من بدهکاري

آن قرض است) پاره کرده است (که مدرك«. 
، به خاطرِ خدا بر (قرضداري) آنچه که تو از من بدهکاري«گوید:  و آن قسمت که می

منتّ باشد زیرا منتّ نهادن از چیزهایی است که عمل را نابود  باید بدونِ ،»تو صدقه باشد
: آنچه را که بر یعنی »کند اش را پاره می و نوشته«گوید:  آن قسمت که می کند و معنیِ می

عمل به  نماید. پس خوشا به حال کسی که خداوند به او توفیقِ اوست قطع می يِ هعهد



 39  هايِ کسبِ ثواب و پاداش فرصت

 

یک بار در عمرش به او عطا کرده باشد و  برايِ حتیّعظیم و تطبیقش با آن را  این حدیث
مسلمانت و مراعات نمودن او [براي بازپرداخت  تو، به برادرِ این عمل، قرض دادنِ

دست باشد، بخشیدن قرض به او یا صدقه دادن به او، به  قرض] یا در صورتی که تنگ
تر و ارزشش  تنیداش نفست دوست باشد و هر قدر، مالت پیشِ خواهد می اي که می اندازه

تو بیشتر باشد، این عملت براي خدا خالصانه نزد و  ،تر بزرگ خداوند، تر خواهد بود و نزد
کسانی خواهی شد که خداوند آنان را در  يِ هبشارت باد بر تو که در این حالت از زمر

 :فرماید اد کرده است، آن جا که میکتابش ی

﴿ َ نفُسِهِمۡ وَل
َ
ٰٓ أ ۚ وَمَن يوُقَ شُحَّ َ�فۡسِهِ وَُ�ؤۡثرُِونَ َ�َ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ۦوۡ َ�نَ بهِِمۡ خَصَاصَةٞ

ُ
فَأ

 ].9الحشر: [ ﴾٩ لمُۡفۡلحُِونَ ٱ
گزینند ولو خود، نیازمندي و فقري داشته باشند و هر کس  و دیگرن را بر خود بر می«

 .»داشته شد، آنان همان رستگارانند نفس خود، نگاه از آزمنديِ

به ذکر کردن و عمل نیک انجام  ،آن دنیا و نیکیِ که فضلِ این در بیانِ) 16
 :دادن و علم و دانش است

 :فرمود ص* پیامبر 

نيا ملعونة«  ».متعلّمٌ  عالمٌ أوذكرُ االلهِ تعالى، وما والاهُ و، ملعونٌ ما فيها إلاَّ ألا إنَّ الدُّ
 .)هم با او موافقت کرده است آلبانی(ترمذي آن را حسن داشته و 

و کسی که با  خداوند متعال دنیا و آنچه در اوست نفرین شده و شوم است مگر ذکرِ«
 .»علم است عالم و کسی که به دنبالِ او دوستی ورزد و انسانِ

 :فضل و بزرگی مجالس ذکر )17

 :فرمود ص* پیامبر 

كرِ، فإذا وَ  إنَّ اللهِ ملائ�ةً « اماً يذكرون وقْ أ جدُوايطوفونَ فى الطّرق، يلتمسونَ أهلَ الذِّ
لهم : فیسأاالله، تنادوا: هلمّوا إلى حاجت�مْ. قال: فيحفّونهم بأجنحتهم إلى السماءِ الدنيا. قال
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رّ�همْ وهوَ أعلمُ منهم: ما يقولُ عبادی؟ قال: تقول: �سبِّحونکَ، وُ��بّرونکَ و�مدُونکَ 
فيقولُ: و�يفَ : . قال: فيقول: هل رأو�؟ قال: فيقولون: لا وااللهِ، ما رأوکَونکَ، قالدُ �مجّ و

ا أشدَّ لکَ عبادةً وأشدَّ لکَ تمجيدًا وتحميدًا وأ�ثَر لکَ : لو رأوْکَ كانولو رأوِ�؟ قال: يقولونَ 
يقول: و هلْ رأوها؟ قال  :؟ قال: يقولون: �سألونکَ الجنّة. قال: فما �سألو�ِ �سبيحًا. قالَ: يقول

، ما رأوها. قالَ يقولون : لو أنهّم ول: فكيفَ لوْ أنهّمْ رأوها؟ قال: يقولونيق : لا و االله يا ربِّ
رأوها كانوا أشدَّ عليها حرصاً وأشدَّ عليها طلباً وأعظم فيها رغبةً. قال: فممَّ يتعوَّذونَ؟ قال: 

، ما رأوها. قال: يقول:  :يقولون: منَ الّنارِ. قال: يقول وهلْ رأوها؟ قال يقولون: لا وااللهِ يا ربِّ
: منها فرارًا وأشدَّ لها �افةً. قالَ: فيقول: لو رأوها كانوا أشدَّ قال: يقولون فكيفَ لو رأوها؟

ا لیسَ منهمْ إنمّ: فيهم فلانٌ أشهدُ�مْ أّ� قد غفرتُ لهم. قال: يقول ملکٌ منَ الملائ�ةِ ف
 .»: هم الجلساء. لا �شقى بهمْ جلیسهمجاءَ لحاجةٍ. قال

(متفقٌ  ».لُه غفرتُ، همُ القومُ لا �شقى بهمْ جلیسهمْ وتعالى:  يقولُ االله«و� روايةٍ لمسلمٍ: 
 .علیه)
گردند و  ذکر و ذاکرین می اهلِ گردند و به دنبالِ ها می هایی دارد که در راه خداوند فرشته«

: بشتابید به سوي نیازتان دهند خدا هستند ندا سر می ذکرِ اي را یافتند که در حالِ وقتی که عده
. پیامبر هر انسانی است) اصلیِ باشد که نیاز و مطلوبِ در آن می ذکر و حضورِ (که این مجلسِ

شود)  آن قدر زیاد میها  آن پوشانند (و تعداد حاضر در مجلس را می هایشان افراد : و با بالفرمود
 ،: خدا در حالی که به حال بندگانش از فرشتگانرسند. پیامبر فرمود دنیا می تا اینکه به آسمانِ

آنان گویند:  : آنان در جواب میپیامبر فرمود گویند؟ : بندگانم چه میپرسد تر است از آنان می آگاه
کنند  تو می گویند (االلهُ اکبر) و حمد و ستایشِ گویند (سبحان االله) و تکبیر تو می تو می تسبیحِ

پیامبر  »اند؟ ا مرا دیدهآی«فرماید:  : پس خداوند می. پیامبر فرموددانند (الحمدالله) و تو را بزرگ می
: خداوند به آنان . پیامبر فرموداند گویند: قسم به خدا نه، تو را ندیده آنان در جواب می«: فرمود

اگر تو : گویند : آنان در جواب میپیامبر فرمود شد؟ دیدند، چه طور می فرماید: و اگر مرا می می
کردند و  گفتند و شدیدتر تمجید می میدیدند، تو را شدیدتر حمد و سپاس و ستایش  را می
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مبر خواهند؟ پیا رماید: از من چه میف خداوند به آنان می: . پیامبر فرمودگفتند بیشتر تسبیح می
فرماید: و آیا  : خداوند میفرمودخواهند. پیامبر  گویند: از تو بهشت می : آنان در جواب میفرمود

 پیامبراند.  گویند: نه قسم به خدا آن را ندیده واب می: و آنان در ج. پیامبر فرموداند؟ آن را دیده
در جواب ها  آن :پیامبر فرمود دیدند؟ شد اگر آن را می فرماید: چگونه می : خداوند میفرمود

شد و رغبت و میلشان  آن شدیدتر می دیدند) حرص و طلبشان برايِ گویند: (اگر آن را می می
: و از چه (به من) پناه رمایدف خداوند به آنان می:) . (پیامبر فرمودگشت می تر بزرگ براي آن

: خداوند . پیامبر فرمودگویند: از آتش دوزخ : آنان در جواب میپیامبر فرمودآورند؟  می
گویند: اگر آن  : آنان در جواب میپیامبر فرمود شد؟ دیدند چه طور می فرماید: و اگر آن را می می

فرماید:  پس خداوند می: . پیامبر فرمودترسیدند کردند و می میدیدند، شدیدتر از آن فرار  را می
اي از آن فرشتگان  : فرشته. پیامبر فرمودگیرم که آنان را بخشیدم پس من شما را به شاهد می

بینشان) آمده ، کس است که از آنان نیست بلکه براي نیازي (شخصی گوید: در میانشان فلان می
اند (و حضور دارند) و کسی که  : آنان در مجلس نشستههد کهد . خداوند به آنان جواب میاست

 .»گردد شود (بلکه سعادتمند می اره نمیچبا آنان بنشیند بدبخت و بی
 خداوند متعال: جاي قسمت آخر حدیث فوق) آمده استو در روایتی از مسلم (به 

بدبخت و ها  آن مجلسشان به دلیل فرماید: و او را بخشیدم. آنان قومی هستند که هم می
 .»)گردد شود (بلکه سعادتمند می بیچاره نمی

 ) حسرت خوردن بهشتیان بر زمان :18
 :فرمود ص* پیامبر 

(آن را  ».جلَّ فيهالیسَ يتحسّرُ أهلُ الجنّة إلاَّ على ساعةٍ مرّت بهم لمْ يذكروااللهَ عزَّ و«
 .)هلالی آن را صحیح دانسته است طبرانی روایت کرده و سلیمِ

اي که بر آنان گذشته و در  خورند مگر بر لحظه بهشتیان بر هیچ چیزي حسرت نمی«
 .»خداوند عزّ و جل را نکرده باشند آن، ذکرِ
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 :شرعی علمِ طلبِ فضل و بزرگیِ) 19

 :فرمودص * پیامبر 

 .(به روایت از بخاري) .»هّلَ االلهُ لُه طر�قاً إلى الجنّةِ مَنْ سلکَ طر�قاً يطلبُ بهِ علماً س«
بهشت  علمی باشد، خداوند (نیز) راهی به سوي لبِاهر کس راهی برود که در آن ط«

 .»کند او آماده می را برايِ

 :انسان عالم بر عابد فضل و برتريِ) 20

 :فرمود ص* پیامبر 

هُ وأهلُ تَ ملائ�إنَّ االلهَ و«: ، ثمَّ قال»، كفض� على أدنا�مْ فضلُ العالمِ على العابدِ «
 .»مِ الناسِ الخ�َ الحوتُ ليصلُّون على معلّ  حتّى النّملة فى جحرها و حتّى الأرضَ� السماواتِ و

 .)آن را صحیح دانسته است آلبانی(به روایت از ترمذي و 
من بر  فضل و برتريِ عابد، همانند عالم و دانشمند بر انسانِ فضل و برتريِ«
ها و  زمین فرشتگان و ساکنانِگمان خداوند و  بی«. سپس فرمود: »شماست ترینِ پایین

 ماهی، بر کسی که نیکی و خیر حتیّاش است و  اي که در لانه آن مورچه حتیّها،  آسمان
 .»فرستد آموزد درود می به مردم می

 :صدرود فرستادن بر پیامبر  فضل و بزرگیِ )21
 :فرمود ص* پیامبر 

(بغوي در  ».و�َ� لُه بیتاً فى الجنّة االلهُ عليهِ عشَر مرّاتٍ  علىَّ ثلاثاً، صّ� منْ صّ� «

نة شرح«  .)صحیح دانسته استآن را  »السُّ

اي در  فرستد و خانه هرکس سه بار بر من درود فرستد، خداوند ده بار بر او درود می«
 .»شود خته میبهشت برایش سا

 :فرمود ص* پیامبر 
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 ».هُ شفاعتى يومَ القيامةِ حَ� يمسِى عشًرا، أدر�تْ صّ� علىَّ حَ� يصبحُ عشًرا و منْ «
 .)آن را صحیح دانسته است آلبانی(طبرانی آن را روایت کرده و 

»صبح می هرکس هنگامی که وارد شود، ده بار بر من درود بفرستد و هر گاه وارد 
 .»خواهد شد او قیامت شاملِ شود، ده بار، شفاعت من در روزِ شب می

22( او] بر آتش حرام است کسی که [سوزاندنِ در مورد: 

 :که قبلاً ذکر کردیم فرمود در حدیث عتبان  ص* پیامبر 

 .(متفقٌ علیه) ».: لا �َ إلاّ االلهُ يبتغى بها وجهَ االلهِ قالَ  فإنَّ االلهَ حرّمَ على النارِ منْ «
و هدف و مقصودش از این گفته فقط  »لا إله إلاّ االلهُ«خداوند، کسی را که بگوید: «
 .»باشد بر دوزخ حرام گردانیده است خدا

 :فرمود ص* پیامبر 

ٍ سهلٍ أألا أخبر�مْ بمن �رمُ على الّنارِ «  ».و بمنْ تحرمُ عليه الّنارُ؟ عَلى كلِّ قر�بٍ ه�ِّ
 .)آن را صحیح دانسته است آلبانیلی (ترمذي، آن را حسن دانسته و

دوزخ بر  دوزخ حرام است یا (به عبارتی دیگر) آتشِ آیا شما را از کسی که بر آتشِ«
هایشان) نزدیک و (رفتارش)  بر هر کس (به دیگران و قلباو حرام است باخبر نسازم؟ 

: نزدیک به قلبها، یعنی »قریب«و  .»با او) آسان است (و تندخو نیست) نرم و (رابطه
 ت.دور از عصبانیبمهربان و 

23 (خشم و خوردنِفر فضل و بزرگیِ در مورد: 

 :فرمود ص* پیامبر 

على رؤوسِ الخلائقِ تعالى  سبحانهُ وهو قادرٌ على أن ينفّذهُ دعاهُ االلهُ منْ كظمَ غيضًا و«
هم با او  آلبانی(ترمذي آن را حسن دانسته و  ».�ّ�هُ منَ الحورِ ما شاءَ  حتّى  يومَ القيامة

 .)موافقت کرده است
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پاك  باشد، خداوند خشمی را فرو خورد در حالی که قادر به عمل به آن می هرکس«
خواهد  حوریی که می زند تا هر مردم او را صدا می قیامت بر بالاي سرِ و متعال در روزِ

 .»انتخاب نماید
 :فرماید گرداند می ي خدا محبوب میدر حدیثی که مردم را برا ص* پیامبر 

 االلهُ غيظاً و مَ ظَ كَ  منْ تهُ ور عومنْ كفَّ غضبهُ ستَر االلهُ و«
َ
لوْ شاءَ أنْ يمضيهُ أمضاهُ ملأ

صحیح «در  آلبانی(طبرانی و ابن ابی الدنیا آن را روایت کرده و  ».يومَ القيامةقلبهُ رضًى 
 .آن را حسن دانسته است) »الجامع
پوشاند و هر  او را می از عصبانیت و خشمش دست بردارد خداوند، عیبِهرکس «

کس که عصبانیتش را فرو خورد ولو اینکه خواسته باشد که به خشمش عمل نماید، 
 .»کند یامت قلبش را از رضایت پر میق خداوند در روزِ

 :الکرسی يةآ فضل و بزرگیِ) 24

 :فرمود ص* پیامبر 

 آيةَ الكرسىِّ عقبَ كلِّ صلاةٍ لمْ يمنعهُ منْ دخولِ «
َ
(نسائی  ».لاَّ أن يموتَ إ الجنةِّ منْ قرأ

 .)آن را صحیح دانسته است آلبانیآن را روایت کرده و 
را بخواند هیچ چیز مانع وارد شدن او به  »آیه الکرسی«هر کس بعد از هر نمازي «

 .»ی است که بمیرد (تا وارد آن شود)شود و فقط کاف بهشت نمی
 

25 (گویند؟ آنان چه می بهشت و دوزخ در مورد  
 :فرمود ص* پیامبر 

�َّ أجرهُ مّ� ومنْ سألَ االلهَ الجنّة ثلاثاً اقالت الّنارُ:  منِ استجارَ بااللهِ من الّنار ثلاثاً «
 .)آن را صحیح دانسته است /(بغوي  .»خله فىَّ للّهمَّ أداقالت الجنّة: 
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خداوندا از «گوید:  دوزخ می ،هر کس سه بار از (رفتن) به دوزخ به خداوند پناه ببرد«
خدا بهشت را بخواهد بهشت و هر کس سه بار از  »ده) من نجاتش ده (و او را پناه دست

 .»او را در من داخل نما ،خداوندا«گوید:  می

 :مردگان و کفن پوشانیدن به آنان قبر و شستنِ ترغیب و تشویق به کندنِ) 26

 :فرمود ص* پیامبر 

منْ  كساهُ االلهُ منْ كفنَ ميتاً االلهُ لهُ أر�عَ� مرّةً، ويهِ غفرَ كتمَ علمنْ غسلَ ميتاً ف«
نْ الأجرِ كأجرِ منْ حفرَ لميِّتٍ قبًرا فأجنّهُ فيهِ أجری االلهُ لُه مسندسٍ و إستبرقٍ فى الجنّةِ و

براساس  :کهاست (حاکم آن را روایت کرده و گفته  ».مس�نٍ أسكنهُ إلى يومِ القيامةِ 
آن را صحیح دانسته است »صحیح الترغیب«در  / انیآلبمسلم، صحیح است و  شرط(. 
او را بپوشاند،  اي را بشوید و غسلش دهد و بعد، اسرار و عیبِ هر کس مرده«

اي کفنی بپوشاند، خداوند در بهشت به او  بخشاید و هر کس به مرده خداوند او را می
اي قبري حفر کند و او  (لباس) ابریشم لطیف و ستبر خواهد پوشاند و هر کس براي مرده

منزلی به او عطا  يِ هرا در آن جاي دهد و روي آن را بپوشاند خداوند از پاداش به انداز
 .»گرداند آن می قیامت، ساکنِ کند که او را تا روزِ می

کسی که مؤمنی را غسل داده و شسته یا او را کفن پوشانده و یا  پس خوشا به حالِ
که در این  حفر کرده است تا او را در آن پنهان سازد و یا اینبرادر مؤمنش قبري  برايِ

بوده باشد و اگر این، میت  خود اموالِ يِ وسیلهکه به  کارها شرکت داشته است ولو این
کسی است که فقط یک قبر حفر کرده است پس خود، مقایسه کن و ببین  ثواب و پاداشِ

خدا که تعدادشان را فقط او  کند تا بندگانِ کسی که قبرستانی را وقف می که اجر و پاداشِ
اي  ورخانهش کسی که مرده داند در آن دفن گردند چه قدر است و نیز اجر و پاداشِ می

اي از مردگان را  کفن را که با آن عدهچندین  نماید یا قیمت براي مردگان وقف می
. پس درس بگیرید اي کسانی که بر انجام ؟گردد پوشاند پرداخت نماید چه اندازه می می

این فرصت را  ،برایتان آسان استها  آن اید؛ اي کسانی که انجام این اعمال نعمت یافته
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زمین هستند  هايِ ها و مغرب د زیرا از برادرانتان در دین و عقیده در مشرقغنیمت شماری
با آن به خاك  یترین چیزي را که لازم است مسلمان کمترین و ساده میرند و قیمت که می

 .)کفن و دفن سپرده شود ندارند (یعنی خرجِ

 :نماز بر جنازه و تشییع آن فضل و بزرگیِ) 27

 :فرمودص * پیامبر 

 ».و لمْ يتبعها فلهُ ق�اطٌ فإنْ تبعها فله ق�اطان  جنازةٍ صّ� علىمنْ «
 »قیراط«آن (براي تشییعش) نرود یک  اي نماز بگزارد ولی به دنبالِ هر کس بر جنازه«

(پاداش)  »قیراط«آن (براي تشییعش) هم برود، دو  گیرد و اگر به دنبالِ (پاداش) می
 .»گیرد می

 :یشان در جواب فرمودندچستند؟ اگفته شد که آن دو قیراط 

 أصغرُهما مثلُ «
ُ
 ».دٍ حُ أ

 .»احد است کوه ي هبه اندازها  آن کوچکترینِ«

 :مسلمان يِ هنمازگزاران بر جناز زیاد بودنِ فضل و بزرگیِ )28

 :فرمود ص* پیامبر 

إلاَّ  ما منْ رجلٍ مسلمٍ يموتُ، فيقومُ على جنازتهِ أر�عونَ رجلاً لا�شر�ونَ بااللهِ شیئاً «
 (به روایت از مسلم) ».شفّعهم االلهُ فيهِ 

»ورزند، بر  مسلمانی نیست که اگر بمیرد و چهل نفر که به خدا شرك نمی هیچ مرد
 .»دهد میت شفیع قرار می اش حاضر شوند، حتماً خداوند آنان را برايِ جنازه

 :فرمود ص* پیامبر 

هم با  آلبانی(ترمذي آن را حسن دانسته و  ».صفوفٍ فقدْ أوجب ّ� عليهِ ثلاثةُ منْ ص«
 .)او موافقت کرده است
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بخوانند بهشت بر او واجب  هرکس که (بمیرد) و سه صف بر او نماز میت«
 : بهشت برایش واجب شد.یعنی »أوجب« و .»شود می

 :خلق حسنِ فضل و بزرگیِ) 29

 :فرمود ص* پیامبر 

 .(به روایت از مسلم) .»نَّ منْ خيار�مْ أحاسن�مْ أخلاقاً إ«
 .»باشند هایتان می هایتان از بهترین ترین خُلق گمان، خوش بی«

چیزي که در مورد  صاز رسول خدا «روایت شده است که گفت:  * از ابوهریره 
کند سؤال شد. ایشان فرمودند ت میبهش بیشتر، مردم را وارد: 

 ».حسنُ الخلقِ تقوی االلهِ و«
 .»خلق پرهیزگاري خداوند و حسن«

از او سؤال شد و گرداند دوزخ می و نیز در مورد چیزي که بیشتر، مردم را وارد ،
 :ایشان فرمودند

» 
ْ
 .)آن را حسن دانسته است آلبانی(ترمذي آن را روایت کرده و  ».الفرجُ فمُ والَ
 .»دهان و عورت (انسان)«

 :فرمود ص* پیامبر 

ءٌ  مَا« ْ�قَلُ  شَىْ
َ
قِياَمَةِ  يوَْمَ  المُْؤْمِنِ  مَِ�انِ  فِى  أ

ْ
َ  وَ�نَِّ  حَسَنٍ  خُلقٍُ  مِنْ  ال فَاحِشَ  لَيبَغَْضُ  ا�َّ

ْ
 ال

َذِىءَ   ».البْ
تر از خلق نیک نیست و  قیامت سنگین مؤمن در روزِ فرد چیزي در ترازويِهیچ «

آید (و آن را ناپسند  میبدش مضر و ناپسند و نو و بدیعی (در دین)  خداوند از هر عملِ
 .»دارد) می

 :فرمود ص* پیامبر 
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(ابو داود آن را روایت کرده و  ».لصائمِ القائمِ المؤمنَ يدرکُ بحسنِ خلقهِ درجةَ ا إنَّ «
 .)صحیح دانسته است آلبانی
ه زکسی که زیاد رو اش به درجه و مقامِ خویی خوش يِ وسیلهگمان، مؤمن به  بی«

 .»رسد کند می گیرد و شبها عبادت می می
 :فرمود ص* پیامبر 

آن را صحیح  آلبانی(به روایت از ابوداود و  .»أ�ملُ المؤمنَ� إيماناً أحسنهمْ خلقًا«
 .)دانسته است

 .»خلق و خوي است آنان از نظرِ ایمان بهترینِ مؤمنین از نظرِ ترینِ کامل«
 :فرمود ص* پیامبر 

 ».لفونَ ؤطّأونَ أ�نافاً الذينَ يألفونَ و�لموَ م�ِّ �لسًا أحاسن�مْ أخلاقاً، اإنَّ أقر��مْ «
 .)آن را صحیح دانسته است آلبانی(به روایت از طبرانی و 

شما به من از نظر جایگاه، بهترین شما از نظر خلق و خوي،  ینِتر نزدیک گمان بی«
باشند یعنی آنان که  شما براي اطرافیانش (براي ایجاد رابطه) می ترین و مهیاترینِ ساده

 .»شود (زود) با آنان انس گرفته می گیرند و (زود با دیگران) انس می

 ي هاصل و ریش :گفته است »ن أكنافًاوطأالمو«معنی  در مورد »النّهاية«کثیر در کتاب  ابن

سازي و تواضع [براي انجام کاري]  آماده باشد که به معنايِ می »توطئه«از  »المؤطّأون«

 خوابیده بر رويِ شخصِ ابی که پهلويِوخ  یعنی زیرانداز و رخت »طيیءٌ فراشٌ و«است و 

ها. در این جا مقصود از ترکیب  جوانب و کنارهیعنی  »الأكناف«کند و  ت نمیآن را اذی

دیگر  آب و سیالاتاست [و همان طور که  دالذکر، کسانی است که اطراف آنان گو فوق
کنند،  شوند] آنان که با ایشان نشست و برخاست می خیلی راحت به جاي گود سرازیر می

 گیرند بدون اینکه اذیت شوند و ناراحت گردند. راحت در آن، جاي می
 :فرمود ص* پیامبر 



 49  هايِ کسبِ ثواب و پاداش فرصت

 

�نَّ قر��مْ مّ� �لساً يومَ القيامةِ، أحاسن�م أخلاقاً وأأحبّ�مْ إلىَّ وإنَّ منْ «
 ».المتشدّقونَ والمتفيهقونَ بعد�مْ مّ� �لساً يومَ القيامة: الثّرثارونَ وأإلىَّ و أبغض�مْ 

جایگاه در  شما به من از نظرِ ینِتر نزدیک شما نسبت به من و ترینِ گمان مجبوب بی«
شما نسبت به من و  ترینِ خلق و خوي و مبغوض قیامت، بهترین شما از نظرِ روزِ

گویند و با  اند که زیاد سخن می قیامت آنانی جایگاه در روزِ شما به من از نظرِ دورترینِ
 .»متفیقهون«دهند و نیز  و به آنان دشنام می گویند مردم به زشتی سخن می

یعنی  »متفیقهون«شناسیم ولی  ون و متشدقون را میثرثار صاالله  یا رسول«گفتند: 
 .)آن را صحیح دانسته است آلبانی. (به روایت از ترمذي و »متکبرین«چه؟ فرمود: 

همان گشادگی رو و  ،خلق : حسنِخُلق گفته است حسنِ در تفسیرِ /ابن مبارك 
نیکی کردن به دیگران و دست کشیدن از اذیدیگران است. ت 

: متشدق کسی است که در کلام و گوید که می »متشدق«در شرح معنی  /و ترمذي 
گفتار  گوي و زشت دارد و نسبت به آنان دشنام گفتنش بر مردم ستم روا میسخن 

 .»گردد می

 :بخشش از موجبات و دلایلِ) 30
 :فرمود ص* پیامبر 

در  آلبانی(به روایت از طبرانی و  .»حسنَ الكلامِ السّلامِ و : بذلْ تِ المغفرةِ اإنّ منْ موجب«

 .)آن را صحیح دانسته است »صحيح الترغيب«

 .»الهی) سلام کردن و گفتار نیک استمغفرت و بخشش ( موجبات از«

ین جایگاه تر بزرگ عملی ساده همراه با نیت [خالص براي خدا] بالاترین و) 31
خداوند دارد و ارزش را نزد: 

 :فرمود ص* پیامبر 
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علماً فهوَ يتّقى رزقهُ االلهُ مالاً و : عبدٌ فاحفظوهُ، إنمّا الّدنيا لأر�عةِ نفرٍ  أحدّث�مْ حديثاً «
ا فهذا بأفضلِ  المنازلِ. و عبدٌ رزقهُ االلهُ علمًا و  فيهِ رّ�هُ و يصلُ فيهِ رحمهُ و يعلمُ اللهِ فيهِ حقًّ

: لوْ أنَّ لِى مالاً لعملتُ بعملِ فلانٍ، فهوً بنيَّتهِ فأجرُهما يرزقهُ مالاً فهوَ صادق النيّةّ يقولُ  لمْ 
آن را صحیح  آلبانی(به روایت از ترمذي و  .»الآخر�ن نْ ذكرَ الرجّل�ِ أإلى ...» سواءٌ 

 .)دانسته است
: نید؛ دنیا فقط براي چهار نفر استکنم پس آن را حفظ ک حدیثی برایتان بیان می«
تقواي خداوند را پیشه  ،آن يِ هاي که خدا به او هم مال داده و هم علم و او دربار بنده
خدا  داند که در آن، برايِ آورد و می رحم را به جا می يِ هآن صل يِ وسیلهکند و به  می

و (دیگري) حقیّ است (زکات و صدقه و ...) و این بالاترین و بهترین جایگاه است. 
لی که در نیتش صادق اي که خدا به او علم داده ولی به او مال نداده است و در حا بنده

 يِ هکردم، پس او نتیج قبل) عمل میگر مالی داشتم همانند فلان کس (نفر ا: گوید است می
دیگر  يِ هدو نفر باقیماند آنو بعد  »ست ...بیند و پاداش هر دو نفر باهم برابر ا نیتش را می

 نماید. را نیز ذکر می
توانی ثواب و پاداش زیاد  فکر کن و ببین که چه قدر می ،پس اي برادرم به خاطر خدا

ن و خرج نمودن در راه خدا] نداشته باشی بلکه اگر مالی [برا بخشید حتیّ ،داشته باشی
فلان تاجر مال  يِ هاگر من هم انداز«بگویی: فقط کافی است که صادق باشی و با اخلاص 

[و با این گفته] هر دوتایتان در اجر و ثواب و  »دادم خیر انجام می او عملِ داشتم همانند
پس سپاس و ستایش  ،بزرگی است پاداش باهم برابر خواهید شد. ببینید که این چه نعمت

 براي خدایی که فقط او شایسته تعریف و تمجید است.

 ؟:گردد ناگهانی از تو دفع می چگونه بلايِ) 32
 :فرمود ص* پیامبر 
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ی لا يضرُّ معَ اسمه شيئٌ فى الأرضِ ولا فى السّماءِ و �سِم :منْ قالَ «
ّ

هوَ السّميعُ االلهِ الذ
ثَ مرّاتٍ لمْ منْ قالها حَ� يصبحُ ثلايصبحَ و حتّى بلاءٍ  تصبهُ فجأةُ يم، ثلاثَ مرّاتٍ لمْ العل

 .)آن را صحیح دانسته است آلبانی(به روایت از ابوداود و  ».يمسىَ  حتّى بلاءٍ  تصبهُ فجأةُ 
او هیچ  خداوندي که با (گفتن) اسمِ : به نامِشب) سه بار بگوید اولِهر کس (در «

تواند (به شخص) ضرر برساند و او شنوا و  چیزي نه در زمین و نه در آسمان نمی
رسد و هر کس آن را وقتی که وارد صبح  به او نمیناگهانیی تا صبح  داناست، هیچ بلايِ

 .»رسد ي ناگهانیی تا شب به او نمیشود، سه بار بگوید، هیچ بلا می
 :فرمود ص* پیامبر 

ی لا يضرُّ  : �سمفى صباحِ كلِّ يومٍ ومساءِ كلِّ ليلةٍ  عبدٍ يقولُ ما منْ «
ّ

معَ اسمهِ  االله الذ
(ترمذي آن  ».، شىءٌ ثلاثَ مرّاتٍ فيضّرهُ  عُ العليمُ لسّميشيئٌ فى الأرضِ ولا فى السّماءِ و هوَ ا

 در / که حدیثی است حسن و صحیح و شیخ ابن باز را روایت کرده و گفته است

 .)با او موافقت کرده است »تحفه الأخيار«

 به نامِ«هر شب سه بار بگوید:  اولِهر روز و  صبحِ اولِاي نیست که در  هیچ بنده«
تواند (به او)،  او هیچ چیز نه در زمین و نه در آسمان نمی خداوندي که با (گفتن) اسمِ

 .»اناست، و چیزي به او آسیب برساندضرر برساند واو شنوا و د

نیا و آخرت که غمگین و نگرانش د را از آنچه از کارهايِخداوند او ) 33
 :نماید] کند [و مشکل او را برطرف می کند حفظ می می

 :فرمود ص* پیامبر 

هوَ توّ�تُ و: حسبَى االلهُ، لا �َ إلاَّ هوَ، عليهِ قالَ فى كلِّ يومٍ حَ� يصبحُ وحَ� يمسى منْ «
 /(ابن السنی  ».الآخرةِ الّدنيا و االلهُ ما أهمّهُ منْ أمرِ ربُّ العرشِ العظيمِ، سبعَ مرّاتٍ، كفاهُ 

آن را صحیح  –وفّقهما االله- »عبدالقادر اروناؤوط«و  »شعیب«آن را روایت کرده و 
 .)اند دانسته
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: خداوند، برايِ من کافی است، روز و اولِ شب، هفت بار بگوید هر کس در اولِ«
عظیم است،  شِتوکلّ کردم و او پروردگارِ عر هیچ معبود به حقیّ جز او نیست، بر او

کند، برایش  ان میخداوند، هر مشکلی از امورِ دنیا و آخرت را که او را غمگین و نگر
 .»نماید برطرف می

 :کهف در روز جمعه ي هقرائت سور فضل و بزرگیِ) 34

 :فرماید می ص* پیامبر 

(به روایت از  ».أضاء لُه منَ الّنورِ ما بَ� الجمعت�ِ  الجمعةِ  الكهفِ فى يومِ  منْ قرأ سورةَ «
 .)آن را صحیح دانسته است آلبانینسائی و 

اش از نور،  دو جمعهمابین  ،جمعه قرائت کند کهف را در روزِ يِ ههرکس سور«
 .»گردد روشن می

35 (خرمایی در بهشت درخت: 

 :فرمود ص* پیامبر 

(به روایت از ترمذي  ».بحمدهِ، غرستْ لَه �لة فى الجنّةِ لعظيمِ و االلهِ ا : سبحانمن قالَ «
 .)آن را صحیح دانسته است آلبانی

بزرگ و من  خداونداست (پاك و منزهّ  سبحان االلهِ العظيمِ و بحمدهِ «: هر کس بگوید«

 .»شود اشته میدرخت خرمایی در بهشت برایش ک »او مشغولم) به حمد و ستایشِ
 فوق را روزي صد بار بگوید چند درخت کسی که ذکرِ نظر بگیرید حال، خود در

 تر و خداوند بسیار وسیع پس ببینید که فضل و رحمت ،خرما در بهشت خواهد داشت
 :کنیم از آن است که ما تصور می تر بزرگ

ُ ٱوَ ﴿  ].٢٦١ة: البقر[ ﴾يَُ�عٰفُِ لمَِن �شََاءُٓ  �َّ
 .»کند برابر میس را که بخواهد چند هر ک پاداشِو خداوند، «
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 :دریا باشد کف يِ هاگر به انداز حتیّشود  گناهانش بخشوده می) 36

 :فرمود ص* پیامبر 

 ».غفرتُ له ذنو�هَ و إنْ كانتْ مثلَ ز�دِ البحرِ  منْ قالَ: سبحانَ االلهِ و بحمدهِ مائةَ مرّةٍ «
 .)آن را صحیح دانسته است آلبانی(به روایت از ترمذي، و 

هِ «: بگویدهرکس صدبار « دِ مْ انَ االلهِ وَ بِحَ بْحَ خداوند و من به حمد و است (پاك و منزهّ  »سُ

 .»شود دریا باشد بخشوده می رويِ کف يِ هاگر به انداز حتیّاو مشغولم) گناهانش  ستایشِ

 :بهشت نهالِ) 37
 :فرمود ص* پیامبر 

سْرِىَ  لَيلْةََ  إبِرَْاهِيمَ  لقَِيتُ «
ُ
دُ  ياَ َ�قَالَ  بِى  أ قرِْئْ  ُ�مََّ

َ
تَكَ  أ مَّ

ُ
لاَمَ  مِ�ِّ  أ خْبِرهُْمْ  السَّ

َ
نَّ  وَأ

َ
نََّةَ  أ

ْ
 الج

َ�ةِ  طَيِّبةَُ  ْ �َّهَا المَْاءِ  عَذْبةَُ  الترُّ
َ
نَّ  ِ�يعَانٌ  وَ�

َ
ِ  سُبحَْانَ  غِرَاسَهَا وَأ مَْدُ  ا�َّ

ْ
ِ  وَالح َ  وَلاَ  ِ�َّ

َ
ُ  إلاَِّ  إِله  ا�َّ

 ُ ْ�بَرُ  وَا�َّ
َ
 .)آن را حسن دانسته است آلبانی(به روایت از ترمذي و  .»أ
ملاقات نمودم و او به من  ) با ابراهیم الإسراء ليلةر شبی که به آسمان برده شدم (د«

بهشت،  تت سلام برسان و به آنان خبر ده که خاكاز طرف من به ام محمداي «گفت: 
 :آن، (ذکر) گمان نهالِ هموار است و بیزمینِ آن شیرین و گوارا و صاف و آن،  پاك و آبِ

اللهِ دُ َمْ بْحان االلهِ وَ الحْ هَ إِلاَّااللهُ وَ سُ ُ  وَ لاَ إِلَ برَ (پاك و منزهّ است خداوند و هر حمد و  االلهُ أكْ

 ستایش نیکویی مخصوص اوست و هیچ معبود به حقیّ جز او نیست و او از هر چیزي
 .»باشد یاست) م تر بزرگ

 :آن بهشت و دري از درهايِ هايِ گنجی از گنج) 38

 : به من فرمود صپیامبر «روایت شده است که گفت:  * از ابوموسی 

 »؟نوزِ الجنّةكُ  نْ دلکَّ على كٍ� مِ ألا أ«
 »بهشت آگاه نسازم؟ آیا تو را بر گنجی از گنجهايِ«

 :آري اي رسول خدا. ایشان فرمودند :عرض کردم
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» 
َّ

 .(متفقٌّ علیه) ».بااللهِ  لا حولَ و لا قوّةَ إلا
»خداوندهیچ توانایی و نیرویی نیست مگر به (یاري و دست («. 

 :به او فرمودص روایت شده است که رسول االله  ب* از قیس بن سعد 

 »؟لکَّ على بابٍ منْ أبوابِ الجنّةألا أد«
 »بهشت راهنمایی نکنم؟ آیا تو را به دري از درهايِ«

 :فرمودندایشان . »آري«عرض کردم: 

 .)آن را صحیح دانسته است آلبانی(به روایت از ترمذي و   ».بااللهِ  لا حولَ و لا قوّةَ إلاَّ «
»خداوندهیچ توانایی و نیرویی نیست مگر به (یاري و دست («. 

39 (الص الحاتباقیات: 
 :فرماید می خداوند متعال* 

ِ ٱزِ�نةَُ  ۡ�نَُونَ ٱوَ  لمَۡالُ ٱ﴿ ۖ ٱ ۡ�َيَوٰة ۡ�يَا لَِٰ�تُٰ ٱ لَۡ�قَِٰ�تُٰ ٱوَ  �ُّ خَۡ�ٌ عِندَ رَّ�كَِ ثوََابٗا وخََۡ�ٌ  ل�َّ
مَٗ� 

َ
 ].46الكهف: [ ﴾٤٦أ

 ا اعمالِو ام )پذیر و گذرا ی دنیایند (و زوالزندگان زینت ،دارایی و فرزندان«
پروردگارت دارد و  جاودانه است بهترین پاداش را در پیشگاه ،آن اي که نتایجِ شایسته

 .»ین امید و آرزوستبهتر
 :فرمود »الباقیات الصالحات«در تفسیر  صو پیامبر 

 ةَ لا قوّ  إلاَّ االلهُ وَ االلهُ أ�بُر ولا حولَ ولا �َ الباقياتُ الصّالحاتُ: سبحانَ االلهِ والحمدُِ� و«
کرده و ابن حبان و : این حدیث را نسائی روایت گفته است /(شیخ ابن باز  .»إلاَّ باالله

 .)اند حاکم صحیح دانسته

اللهِ ولا إلهَ إلاَّ اسبحانَ االلهِ و :باقیات الصالحات عبارتند از« االلهُ أكبرُ ولا حولَ لحمدُ  االلهُ وَ

 .»إلاَّ باالله ةَ ولا قوّ 
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لا «و  »كبرأاالله «و  »لا إله إلاّ االله«و  »الحمدالله«و  »االله  سبحان«و معنایش این است که 

 زندگانی دنیا بهتر است. از زینت »إلاَّ باالله ةَ حولَ ولا قو

 :آن کریم و تلاوت قرآنِ قرائت در مورد فضل و بزرگیِ) 40

 :فرمود ص* پیامبر 

 .)(به روایت از مسلم »شفيعًا لأصحابهِ  القرآنَ فإنهّ يأتى يومَ القيامةِ  وااِقرؤُ «
 .»گردد یارانش می شفیعِ ،قیامت قرآن بخوانید زیرا قرآن در روزِ«

 :فرمود ص* پیامبر 

 وارتقِ و: يقالُ لصاحبِ القرآنِ «
ْ
رتلّْ، كما كنتَ ترتلُّ فى الّدنياَ فإنَّ م�لتکَ عندَ إقرأ

با او  آلبانیصحیح است و  :(ترمذي آن را روایت کرده و گفته است .»بها تقرأ ةٍ يآ آخر
 .)موافقت کرده است

گونه که در دنیا به  قرآن را همان«شود:  قیامت) گفته می قرآن (در روزِ به همنشینِ«
ین آخر تو نزد گمان منزلت و مقامِ خواندي، به ترتیل بخوان و بالا برو و بی ترتیل می

 .»خوانی اي است که آن را می آیه
 :فرمود ص* پیامبر 

: يقول ثم الكرامة، تاجَ  فيلُبسَ حَلِّه، ربِّ  يا: ،فيقول القيامة يوم القرآن صاحبُ  يجيءُ «
: له فيقال عنه، رضيتُ : فيقول عنه، ارضَ  رب يا: يقول ثم الكرامة، حُلَّة فيلُبسَ زدِه، رب يا

هم با او  آلبانی(ترمذي آن را حسن دانسته و  ».حسنة آيةٍ  ب�ل و�عطى وَارْقَ، اقرأ
 .)موافقت کرده است

او را آراسته  ،اي پروردگارم: گوید آید و قرآن می با قرآن می همنشینِ ،قیامت روزِ«
 ،: اي پروردگارمگوید نهند. باز می و بزرگواري میکرامت  گردان و بپوشان، پس بر او تاجِ

: گوید شود و سپس می پوشانده میکرامت و بزرگواري به او  آن را بیشتر کن، پس لباسِ
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او گفته سپس به شود.  از او راضی شو، پس خدا هم از او راضی می ،من اي پروردگارِ
 .»گردد اي به تو اضافه می یه، حسنهقرآن بخوان و بالا رو و با هر آ :شود که می

 :فرمود ص* پیامبر 

 حرفاً منْ كتابِ االلهِ ف«
َ
مثالها، لا أقولُ  بعشر لهُ بهِ حسنة والحسنةُ منْ قرأ

َ
حرفٌ » الم: «أ

آن را صحیح  آلبانیبه روایت از ترمذي و ( ».لامٌ حرفٌ و ميمٌ حرفٌ ول�نْ ألفٌ حرفٌ و
 .)دانسته است

شود و هر  اي نصیب او می آن حسنه يِ وسیلهخدا بخواند به  هرکس حرفی از کتابِ«
یک حرف است بلکه  »الم«گویم که  شود. نمی آن به ده برابر پاداش داده می يِ هحسن

 .»یک حرف است »میم«یک حرف و  »لام«یک حرف و  »الف«
که چند آیه در قرآن است و در  –رحم کند به تو خدا تو را ببخشاید و  –پس ببین 

گردد.  قدر عظیم و بزرگ می آن چه قرائت این آیات چند هزار حرف وجود دارد و ثوابِ
عظیم اوست. فضل خدا و احسان و نیکیِ این موضوع، دلیل بر وسعت 

 :فرماید می خداوند متعال

ِ ٱبفَِضۡلِ  قلُۡ ﴿ ا َ�ۡمَعُونَ  ۦوَ�رَِۡ�َتهِِ  �َّ  ].58يونس: [ ﴾٥٨فبََِ�لٰكَِ فلَۡيَفۡرحَُواْ هُوَ خَۡ�ٞ مِّمَّ
باید مردمان شادمان  –به همین (نه چیز دیگري)  –خدا  : به فضل و رحمتبگو«

 .»آورند که (از حطام دنیا) گرد می شوند. این بهتر از چیزهایی است

 :آن به بهشت وعده داده شد اخلاص را دوست داشت و به دلیلِ يِ هسور )41

: من این سوره یعنی ،خدا اي رسولِ«روایت شده است که مردي گفت:  * از انس 

وَ االلهُ أحد  :فرمود ص. پیامبر »، را دوست دارمقُلْ هُ
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به  (به روایت از ترمذي و بخاري در صحیحش آن را .»إنَّ حبّکَ إياّها يدخلکَ الجنةَّ «
 .)روایت کرده است ،)1(صورت معلقّ

 .»بهشت خواهد کرد این سوره توسط تو، تو را وارد گمان دوست داشتنِ بی«

دهد یا  فضل و بزرگی کسی که با جان و مالش، قرآن را به دیگران یاد می) 42
 :کند به این امر کمک می

 :فرمود ص* پیامبر 

 .)روایت از بخاري (به .»علّمهُ خُ��مْ منْ تعلّمَ القرآنَ و«
 .»را بیاموزد و به دیگران یاد بدهدشما کسی است که قرآن  بهترینِ«

 :علم یا قرائت قرآن رفتن به مسجد براي آموختنِ فضل و بزرگیِ) 43

 :فرمود ص* پیامبر 

تِىَ «
ْ
عَقِيقِ َ�يأَ

ْ
 ال

َ
وْ إِلى

َ
 ُ�طْحَانَ أ

َ
نْ َ�غْدُوَ كُلَّ يوَْمٍ إلِى

َ
يُُّ�مْ ُ�ِبُّ أ

َ
مِنهُْ بنِاََ�تَْ�ِ كَوْمَاوَ�نِْ فِى �

 .»َ�ْ�ِ إِثمٍْ وَلاَ َ�طْعِ رحَِمٍ 
 صبح به بطحان و عقیق برود و از آن جا بدونِ اولِکدام یک از شما دوست دارد که «

کوهان  بزرگ خویشاوندي را قطع کند، دو شترِ يِ هخدا کند یا یک رابط که نافرمانیِ این
ما چنین  يِ همهخدا  اي رسولِ«با خود بیاورد؟ ما در جواب گفتیم: (بدست آورد و) 

 :. ایشان فرمودند»یمچیزي را دوست دار

__________________ 
حدیث معلقّ حدیثی است که از مبدأ سندش یک راوي یا بیشتر و بـه صـورت متـوالی حـذف شـده       -1

 هایش این است که کلّ سند غیر از صحابی یا صحابی و تـابعی حـذف شـده    باشد و یکی از صورت
باشد. حدیث معلقّ مطلق ضعیف و مردود است ولی این نوع حدیث اگر در کتاب صحیح بخـاري و  

شـود. (تیسـیر    آمده باشد حکم به صحت آن داده مـی  »قال و ذکرَ و حکی«يِ جزم مثل  مسلم با صیغه
 مصطلح الحدیث) (مترجم).
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نْ «
َ
حَدُُ�مْ  َ�غْدُوَ  فلأَ

َ
  أ

َ
ِ  كِتاَبِ  مِنْ  آيتََْ�ِ  َ�يتَعََلَّمَ  المَْسْجِدِ  إلِى ُ  خَْ�ٌ  ا�َّ

َ
 ناََ�تَْ�ِ  مِنْ  له

رَْ�عٌ  ثلاََثٍ  مِنْ  خَْ�ٌ  وَثلاََثٌ 
َ
رَْ�عٍ  مِنْ  خَْ�ٌ  وَأ

َ
عْدَادِهِنَّ  وَمِنْ  أ

َ
(مسلم و أحمد آن را  ».الإِبلِِ  مِنَ  أ

 .)اند و لفظ این حدیث از روایت احمد است روایت کرده
پس (بدانید که) هریک از شما اگر هر روز صبح به مسجد برود و دو آیه از کتاب «

سه آیه از سه شتر و آموختن  او از دو شتر و یاد گرفتنِ جل یاد بگیرد، برايِعزّ و خداوند
او از آن  چهار آیه از چهار شتر و (به همین منوال) هر تعداد آیه (از قرآن) یاد بگیرد برايِ

1(»کوهان) بهتر است تعداد شتر (بزرگ(. 
: وادیی در مدینه است. »عقیق«مدینه و  : اسم مکانی در نزدیکیِ»انبطح«و 

یعنی شتري که کوهانش بزرگ است  »شتر کوماء«است و  »کوماء«آن  مفرد  »کوماوین«
رود و دو آیه از کتاب خدا یاد  این است که کسی که به مسجد می ،و معنی حدیث

بهتر باشد  دو کوهان بزرگ می او از دو شتر که هریک دارايِ خواند برايِ گیرد و یا می می
چهار شتر و پنجاه آیه از پنجاه شتر و هرچه  است و سه آیه از سه شتر و چهار آیه از

آن را بیشتر  بیشتر یاد بگیرد و بخواند خداوند سبحانه و تعالی نیز ارزش و پاداشِ
 به این فضلِ –طاعتش توفیق دهد  خداوند من و تو را برايِ –گرداند. پس نگاه کن  می

از وقت خود را در  دهد و مقداري عظیم و خوشا به حال کسی که به این عمل اهمیت می
چند ثانیه  حتیّکه پنج آیه باشد که  دهد ولو این میقرآن اختصاص  هر روز براي خواندنِ

 هايِ رس است و چه فرصت زیادي که در دست هايِ کشد. چه نعمت بیشتر طول نمی
 غافلیم.ها  آن کنیم و از را ضایع میها  آن زیادي که ما هر روز

خیر و ترساندن از گشودن درهاي  درهايِ گشودنِ ،ترغیب و تشویق در) 44
 :شر و فتنه

__________________ 
الِ اعراب بود پـس منظـور از شـتر    در آن زمان، شترِ بزرگ کوهان یکی از بهترین و ارزشمندترین امو -1

 بزرگ کوهان، مهمترینِ اموال در هر زمان است. (مترجم).
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 :فرمود ص* پیامبر 

ا جلَّ مفتاحً و عزَّ لتلکَ الخزائنِ مفاتيحُ، فطو� لمنْ جعلهُ االلهُ إنَّ هذا الخَ� خزائنُ و«
ِّ و ِّ مغلاقاً للخ�ِ للخِ� مغلاقاً للشرَّ (به روایت از ابن  ».و�لٌ لعبدٍ جعلهُ االلهُ مفتاحاً للشرَّ

 .)آن را حسن دانسته است آلبانیماجه و 
باشد،  کلیدهایی می ها دارايِ هایی است و آن گنج گمان، این خیر به صورت گنج بی«

 شر قرار داده و واي به حالِ خیر و قفلِ او را کلید ،پس خوشا به حال کسی که خداوند
 .»براي خیر گردانیده استشر و قفلی اي که خداوند، او را کلیدي براي  بنده

 :ر حدیثی دیگر آورده و فرموده استرا د »طوبی«تفسیر معناي  ص* و پیامبر 

د آن (احم ».تخرجُ من أ�مامهَا الجنةّعامٍ، ثيابُ أهلِ  فى الجنّةِ مس�ةُ مائة � شجرةٌ وط«
 .)آن را حسن دانسته است »صحیح الجامع«در  آلبانیرا روایت کرده و 

مسیر صد سال (راه رفتن)  يِ هآن به انداز است در بهشت که ارتفاعِطوبی درختی «
 .»شود آن ساخته می يِ هبهشتیان از میو است و لباسِ

 :ها در مورد چند برابر نمودن نیکی) 45

 :فرماید کند می متعالش روایت می در حدیثی که از پروردگارِ ص* پیامبر 

يعملها كتبها االلهُ  فلمْ  ثمَّ بّ�َ ذلکَ فمنْ همَّ بحسنةٍ السّیئّاتِ إنَِّ االلهَ كتبَ الحسناتِ و«
ةِ ئجلَّ عندهُ عشَر حسناتِ إلى سبعماوااللهُ عزَّ  هَاا كتبَ �نْ همَّ بها فعملِهَ عندهُ حسنةً كاملةً و

 �نْ همَّ و ةً كامل لها كتبها االلهُ عندهٌ حسنةً مفلمْ يع ضعفٍ إلى أضعافٍ كث�ةٍ و�نْ همَّ �سیِّئةٍ 
 ».ملها كتبها االلهٌ سیِّئةً واحدةً بها فع
و  فرشتگانها و گناهان را (در لوح المحفوظ) نوشت و آن را (براي  خداوند، نیکی«

: هر کس تصمیم به انجام عمل نیکی گرفت ولی (به این چنین بیان نمودآینده)  فینِمکلّ
 کار) بدان عمل نکرد، خداوند، آن را به عنوانِ اسباب و وسایلِ فراموشی و یا نبودنِ دلیلِ
آن گرفت و بدان عمل  نویسد و اگر تصمیم بر انجامِ کامل (و انجام شده) می نیکیِ یک

عزّ و جل آن را به ده نیکی و یا تا هفتصد برابر و یا بیشتر (باتوجه به  هم کرد، خداوند
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می عملِ خود و اخلاصِ خواست (شخص به  انجامِ نویسد و اگر قصد) گناهی کرد ولی
اي کامل  ترس و خوف از خدا) بدان عمل نکرد خداوند، آن را به عنوان حسنه دلیلِ
وند، فقط یک گناه برایش آن را کرد و بدان عمل هم کرد، خدا نویسد و اگر قصد می
 .. (متفقٌّ علیه)»نویسد می

46 (خدا و حریص بودن بر هدایت  فضل و بزرگی دعوت به سويِ در مورد
 :مردم

 :فرمود  به علی  صپیامبر 

 .(متّفقٌ علیه) ».االلهِ لأنْ يهدیَ االلهُ بکَ رجلاً واحداً خٌ� لکَ منْ حمرِ الّنعمِ وَ «
تو از  تو هدایت کند، برايِ يِ وسیلهقسم به خدا که اگر خداوند فقط یک نفر را به «
 .»قرمز بهتر است شترِ

و در روایت آخرِ طبرانی و حاکم (در قسمت فوق) آمده است حدیث: 

که  :(شیخ باسم الجواهره گفته است ».خٌ� لکَ ممّا طلعتْ عليهِ الشّمسُ و غر�تْ «
 .)روایت شده حسن است طرقِ این حدیث از تمامِ

کرده (یعنی از هر چیز) بهتر  تو از آنچه که خورشید بر آن طلوع و غروب برايِ«
 .»است

النَّعمِ «و  ها  عرب ترین اموالِ داشتنی ترین و دوست قرمز که از نفیس : شترِیعنی »حمرُ

 بوده است.
 :رمودف ص* پیامبر 

لُه منَ الأجرِ مثلُ أجورِ منْ تبعهُ لاينقصُ ذلکَ منْ أجورهمْ  منْ دعا إلى هدیً كانَ «
 .(به روایت از مسلم) ».شیئاً
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بهشت  هدایت (یعنی عملی که شخص را به سويِ هرکس (مردم را) به سويِ«
کم و  آنان تماماً و بدونِ کشاند) دعوت کند (و آنان از او پیروي کنند) اجر و پاداشِ می

 .»رسد کاست به او نیز می
 :فرمود ص* پیامبر 

َ االلهُ ا«  سمعَ مقالتى فبلغّها، فرُ نضرَّ
ً
هٍ إلى منْ قْ بَّ حاملِ فِ رُ يهٍ وهٍ غِ� فقِ قْ بَّ حاملِ فِ مرأ

 .آن را صحیح دانسته است) آلبانی(به روایت از ابن ماجه و  ».هوَ أفقهٌ منهُ 
»کم و کاست و یا  شنود و آن را (بدونِ مرا می خداوند نیکی کند با کسی که حدیث

بر آن (علم و آگاه  علمی (یا حدیثی) که نا رساند زیرا چه بسا حاملِ زیادي) به دیگران می
زو داناتر و علم (و یا حدیثی) که آن را به کسی که ا و چه بسا حاملِیا حدیث) باشد 
 .»رساند عالمتر است می

 :فرمود ص* پیامبر 

 .(به روایت از مسلم) ».أجرِ فاعلهِ  مثلُ  منْ دلَّ عَلى خٍ� فلهُ «
خیري راهنمایی کند (و او آن را انجام  عملِ دیگري را) به سويِ هر کس که (کسِ«

 .»رسد ل، به او نیز اجر و پاداش میآن عم فاعلِ ي هدهد) به انداز

کند و نیز کسی  اي در اسلام ایجاد می حسنه کسی که سنتّ فضل و بزرگیِ) 47
 :گرداند اي را زنده می که سنتّ از بین رفته

 :فرمود ص* پیامبر 

غِ� أنْ ينقصَ أجرُ منْ عملَ بها بعدهُ، منْ منْ سنَّ فى الإسلامِ سنّةً حسنةً فلهُ أجرهَا و«
 .(به روایت از مسلم) ».منْ أجورهمْ شىءٌ 

 ) پاداشِيِ هبیند و (به انداز هرکس در اسلام، عملی نیکو وضع کند پاداش آن را می«
 .»گیرد کم و کاست، پاداش می دهند نیز بدونِ کسانی که بعد از او آن کار را انجام می

دعوت به سوي خدا و  لوبِ: هرکس به مردم، قرآن و ذکرها و نماز و اسیعنی
عمل نیک را یاد بدهد، به اذن خداوند، به  امر به معروف و انجامِ ظریف هايِ روش
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 بیند قیامت در حالی که آن را می آورد و در روز هاي عظیمی بدست می آن پاداش يِ وسیله
آن اعمال) تا آن اندازه بزرگ و عظیم شده  او (در اثرِ کند که اجر و پاداشِ اصلاً فکر نمی

 باشد، پس خوشا به حال علما و دعوتگران به سوي خیر و هدایت.

لام«در توضیحش بر این حدیث در کتاب  /صنعانی  ماما بُلُ السَّ : گفته است »سُ

 دیگران به انجام عمل خیر، و هدایت و ارشاد آن، نشان دادن و دعوت کردنِ معنايِ«
ارشاد و هدایت کرده است، و موعظه و اندرز و  خیر است و از او طلبِ بِکسی که طال

و گوهرِ علوم سودمند می یادآوري و تألیف پیامبر از جانب  باشد. کلام همچون در
دنیا و  هایش به سوي خیرِ خداست، پس معانیش چه کامل و شامل و مبانی و هدایت

 ،آخرت چه قدر واضح و آشکار است

 :یاد دادن کارهاي خیر به مردم بزرگیِفضل و ) 48

 :فرمود صر ب* پیام

(به روایت از ابن  ».منْ أجرِ العاملِ  منْ علّمَ علمًا فلهُ أجرُ منْ عملَ بهِ، لاينقصُ «
 .)آن را حسن دانسته است آلبانیماجه و 

کسی که  يِ ههرکس علمی به دیگران بیاموزد (و آنان به آن علم، عمل کنند) به انداز«
ه آن عمل برد به صورتی که پاداش او از کسی که ب کند اجر و پاداش می به آن عمل می

 .»باشد کرده است کمتر نمی

49 (فضل و بزرگی و واجب بودن امر به معروف و نهی از منکر در مورد: 

 :فرماید می خداوند متعال* 

�يَۡنَا ﴿
َ
ِينَ ٱأ وءِٓ ٱَ�نۡهَوۡنَ عَنِ  �َّ خَذۡناَ  لسُّ

َ
ِينَ ٱوَأ ي� بمَِا َ�نوُاْ َ�فۡسُقُونَ  ِٔظَلمَُواْ بعَِذَابِۢ َ�  �َّ

 ].165الأعراف: [ ﴾١٦٥
کردند (از  نمودند و آنان را) از بدي نهی می کسانی را که (دیگران را نصیحت می«

کردند و بیشتر  فرمان می عذاب به دور داشتیم و از بلا) رهانیدیم و کسانی را که (مخالفت
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نمودند، به خاطر  وسیله بر خود و جامعه) ستم می ورزیدند و بدین و بیشتر گناه می
 .»سختی گرفتار ساختیم استمرار بر معاصی و نافرمانی به عذابِ

 :فرماید می خداوند متعال* 

هۡلهَُا مُصۡلحُِ  لۡقُرَىٰ ٱَ�نَ رَ�ُّكَ ِ�هُۡلكَِ  وَمَا﴿
َ
 ].117هود: [ ﴾١١٧ونَ بظُِلٖۡ� وَأ

ی که ري را به ستم نابود کند در حالهتو این چنین نبوده است که ش و پروردگارِ«
: یعنی این آیه] گفته است که [در مورد /. ابن کثیر »مردمانش اصلاحگر بوده باشند

آن اصلاحگر باشند  به آبادي و شهري که ساکنانِگاه  خداوند هیچ يِ هعذاب و شکنج
آید زیرا  آنان در نمی رسد، بلکه این کار تا زمانی که ظالم و ستمگر نشوند بر سرِ نمی

 :فرماید می خداوند متعال

نفُسَهُمۡ  وَمَا﴿
َ
 ].101هود: [ ﴾ظَلَمَۡ�هُٰمۡ وََ�ِٰ�ن ظَلمَُوآْ أ

 .»ردند بلکه به خود ستم نمودندآنان به ما ستم نک«
 :فرمود ص* پیامبر 

ی نفسى بيدهِ لتأمرُ وَ «
ّ

وش�نَّ االلهُ يبعثُ لي عنِ المنكر أو نَّ لتنهوُ نَّ بالمعروفِ والذ
 آلبانی(ترمذي آن را حسن دانسته ولی  ».علي�مْ عقاباً منهُ ثمَّ تدعونهُ فلا�ستجابُ ل�مْ 

 .)آن را صحیح دانسته است
و نهی از منکر عروف سوگند به کسی که جانم به دست اوست که حتماً باید امر به م«

آن) بر شما فرو  بسیار محتمل خواهد بود که خدا عذاب و عقابی (به دلیلِ نمایید و إلَّا
هید ولی دعایتان مستجاب خوا کنید و از او می آن) دعا می فرستد و بعد از آن (براي دفعِ

 .»گردد نمی
با خدا  اي رسولِ«سؤال نمود و گفت:  صاز رسول خدا  لمنین زینب مؤال * ام

 :ایشان فرمودند ،شویم؟ هلاك میهم باشند این که در میانمان، اصلاحگران 

 ».نعمْ. إذا كثَر الخبثُ «
 .»ري. هرگاه گناه و معاصی زیاد شودآ«
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 :خودش را از دوزخ دور کرده است) 50

 :فرمود ص* پیامبر 

كبّرَ االله وحمدَاَ� �سانٍ منْ ب� آدمَ على ستَّ� وثلاثمائة مفصلٍ فمنْ إِنهُّ خلقَ كلُّ إ«
و شو�ةً أوْ عظمًا عنْ سبّحَ االلهَ واسْتغفراَ� و عزلَ حوهللّ االلهَ و

ُ
جراً عنْ طر�قِ الّناسِ أ

تَِّ� والثلاّثمائةن� عنْ منكرٍ عدطر�قِ الّناسِ وأمرَ بمعروفٍ أوْ  السّلا�]. [ د [تلکَ] السِّ
 (به روایت از مسلم) .»قد زخرح نفسهُ عنِ الّنارِ فإنهُّ يمشى يومئذٍ و

 ي همفصل خلق شده است پس هر کس به انداز 360آدم بر  گمان هر انسانی از بنی بی«

اللهِ ملحا« بگوید و »االله اكبر«مفصل  360آن  و  »سبحانَ االلهَ «و  »االلهُ لاَّ إلا إلهَ «بگوید و  »دُ

مردم بردارد و امر به  راه بگوید و سنگی یا خاري و یا استخوانی از سرِ »أستغفرُ االلهَ«

دوزخ  گمان در آن روز خود را از آتشِ انجام عمل نیکی یا نهی از عمل ناپسندي کند بی
 .»دور کرده (و نجات داده) است

 :] أذیت، از سر راه[هر چیز موجبِ فضل و بزرگی دور کردنِ) 51

 :فرمود ص* پیامبر 

 »لّناسَ كانتْ تؤذِی اقطعها منْ ظهرِ الطّر�قِ  رأيتُ رجلاً يتقلبُّ فِى الجنّةِ، فِى شجرةٍ  لقدْ «
 .)(به روایت از مسلم

کرد به  درختی از سر راه که مردم را اذیت می برداشتنِ مردي را دیدم که به دلیلِ«
 .»کرد آن استفاده می تهايِاز لذّ ،بهشت رفته

 :فرمود ص* پیامبر 

وا�ِّ لأ�ِّ�َّ هذَا عنِ المسلمَ� لا : على ظهرِ طر�قٍ. فقالَ  رجلٌ بغصنِ شجرةٍ  مرَّ «
 .(به روایت از مسلم) .»ةَ يؤذيهمْ. فأدخلَ الجنّ 
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که این را از سر  ،قسم به خدا«اد و گفت: شخصی گذرش بر درختی بر روي راه افت«
ت نکندها  آن اندازم تا میدارم و دور  مسلمین بر می راههمین  . پس او را (به دلیلِ»را اذی

بهشت کرد کار) وارد«. 

 :نماید بلاحفاظت می شخص در] پرتگاههايِ نیک از [افتادنِ کردارهايِ) 52

 :رمودف ص * پیامبر

حمِ تطفىءُ غضبَ الرَّبِّ وصلةُ الرَّ خفيّاً  لصّدقهالمعروفِ تقى مصارعَ السّوءِ وا عُ ئصنا«
 ».نيا همْ أهلُ معروفٍ فى الآخرةِ أهلُ المعروفِ فى الدّ تز�دُ فى العمرِ و�ُّ معروفٍ صدقة و

 .)آن را حسن دانسته است آلبانی(طبرانی آن را روایت کرده و 
نماید و  حفاظت می بلا کارهاي نیک از (افتادن شخص در) پرتگاههايِ انجامِ«
 کند و هر کارِ رحم عمر را زیاد می يِ هنشاند و صل پروردگار را می پنهانی خشمِ يِ هصدق

 .»ا، نیکوحالان در آخرت خواهند بوداي است و نیکوکارانِ در دنی نیکی صدقه

 :کنند بهشت می ساده هستند که انسان را وارد چهار خصلت و عملِ) 53

  :فرمود ص* پیامبر 

 »مَنْ أصبحَ من�مُ اليومَ صائما؟ً«
 »امروز را با روزه شروع کرده است؟چه کسی از شما «

 .گفت: من حضرت ابوبکر 
 :پیامبر (در ادامه) فرمود

 »؟فمنْ تبعَ من�مُ اليومَ جنازةً «
 »اي را تشییع کرده است؟ روز جنازهچه کسی از شما ام«

 .گفت: من حضرت ابوبکر 
 :پیامبر فرمود

 »فمنْ أطعمَ من�مُ اليومَ مسكيناً؟«



 پاداشهاي کسب  فرصت    66

 

 »چه کسی از شما امروز مسکینی را طعام داده است؟«
 .گفت: من حضرت ابوبکر 

 :پیامبر فرمود

 »فمنْ عادَ من�مُ اليومَ مر�ضا؟ً«
 »امروز، مریضی را عیادت کرده است؟چه کسی از شما «

 .گفت: من حضرت ابوبکر 
 :فرمود صپس پیامبر 

 .(به روایت از مسلم) ».عنَ فى امریءٍ إلاَّ دخلَ الجنَّةَ اجتمما«
این اعمال)  که (شخص به سببِشوند مگر این  این کارها در کسی با هم جمع نمی«
شود بهشت می وارد«. 

گمان هر کس در هر روز از زندگی  بی«گفته است:  »الَمْفْهمِ«در  /امام قرُطُبی 
 .»رسد م دهد به این اجر و پاداش میدنیاییش این اعمال را باهم جمع گرداند و انجا

بهشت  وارداست که انسان را  احسان به همسایه از چیزهایی نیکی و) 54
 :گرداند می

 :فرمود ص* پیامبر 

 ».االلهِ لا يؤُمنُ وَااللهِ لا يؤُمنُ، وَااللهِ لايؤُمنُ، وَ «
 »ن ندارد، قسم به خدا ایمان نداردقسم به خدا ایمان ندارد، قسم به خدا ایما«

 :. ایشان فرمودند»و چه کسی یا رسول خدا؟«گفته شد: 

ی لا يأمنُ «
ّ

 .(به روایت از بخاري) ».جارهُ بوائقهُ  الذ
 .»او در امان نباشد اش از شرِّ کسی که همسایه«

 :فرمود ص* پیامبر 

 .(به روایت از مسلم) ».منْ لا يأمنُ جارهُ بوائقهُ  لا يدْخلُ الجنّة«
 .»شود شت نمیبه او در امان نباشد وارد اش از شرِّ کسی که همسایه«
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: توان گفت فوق می شرهاست و برعکسِها و  : بوائق غائلهگفته است /ندوي  ماما
آن،  آن پاداش خواهد دید و دلیلِ اش نیکی و احسان کند، در برابرِ که هر کس با همسایه

کنند که نیکی به  قرآن و سنتّ است که بر این موضوع تأکید می صریح و آشکارِ نصوصِ
 .»شود میپاداش داده  ،آن کارهاي شایسته است که مسلمان در برابرِ همسایه جزوِ

 :عظیمش خدا و ثواب و پاداشِ دوست داشتن به خاطرِ فضل و بزرگیِ) 55

 :فرمود ص* پیامبر 

ومَ أظلُّهمْ فى ظ�ِّ : إنَّ االلهَ يقولُ يومَ القيامة«
ْ

 ظلَّ إلاَّ  لايوم أْ�نَ المُْتحابوّنَ بجلالِى الي
 .(به روایت از مسلم) ».ظِ�ِّ 

من  جلال و عظمت کجایند آنان که به خاطرِ«فرماید:  قیامت می خداوند در روزِ«
من نیست آنان  يِ هاي جز سای همدیگر را دوست داشتند؟ امروز، در روزي که هیچ سایه

 .»دهم خویش قرار می يِ هرا در سای
 :فرمود ص* پیامبر 

: ا« هداءُ بطهمُ النّبيّونَ ومنْ نورٍ يغ لمتحابوّنَ فى جلالى لهمْ منابرُ قالَ االلهُ عزَّ و جلَّ  ».الشُّ
هم آن را صحیح دانسته  آلبانیاین حدیث حدیثی است صحیح و  :(ترمذي گفته است که

 .)است
جلال و عظمت و طاعت من  آنان که به خاطرِ«فرماید:  خداوند عزّ و جل می«

شهدا به حال آنان غبطه  دارند، منبرهایی از نور دارند که پیامبران و همدیگر را دوست می
 .»خورند می

 :گناهان مصافحه و دست دادن با همدیگر و بخشیده شدنِ) 56
 :فرمود ص* پیامبر 

(ترمذي آن را  ».لاَّ غفرَ لهما قبلَ أن يفترقاإنْ مسلمِ� يلتقيانِ فيتصافحانِ ما مِ «
 .)آن را صحیح دانسته است آلبانیحسن دانسته ولی 
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نیستند که همدیگر را ملاقات کنند و باهم دست بدهند مگر این هیچ دو مسلمانی «
 .»شود از هم، گناهانشان بخشیده می که قبل از جدا شدنشان

 :ودفرم ص* پیامبر 

ا على االلهِ أنْ « �ضَر دعاء ما منْ مسلمِ� التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه إلاَّ كانَ حقًّ
روایت کرده و  »المسند«(آن را امام احمد در  ».يغفرَ لهُمَا حتّى هما و لا يفرقَ بَ� أيديهما 

 .)باشد می »صحیح لغیره«شعیب گفته است: این حدیث 
دیگري را بگیرد  دستها  آن هیچ دو مسلمانی نیستند که باهم ملاقات کنند و یکی از«

هایشان  دست است بر خدا که دعایشان را مستجاب کند و بینِمگر این که حق (واجبی) 
 .»تا این که گناهانشان را ببخشاید جدایی نیفکند

ا علی االله«و  یعنی حقیّ است که خداوند سبحان لطف کرده و آن را اظهار  »كانَ حقًّ

گوییم. و  او را می او و حمد و ستایشِکرده و بر خود قرار داده است. پاك و منزهّ است 

ا يحضرُ دعاءَ « معنیِ ین تر بزرگ کند؛ و این از ان را مستجاب میاست که خدا دعایشاین  »همَ

خدا اجتماع کلمه و الفت و  کند که از اثرات دوستی به خاطرِ چیزهایی است که بیان می
 باشد. مسلمانان می محبت و موافقت و همراهی بینِ دوامِ

نامحرم جایز نیست زیرا این عمل، شرعاً حرام  ا مصافحه و دست دادن با زنانِام
 :فرموده است صباشد؛ پیامبر  می

(به  ».لا تحلُ لهُ  دٍ خٌ� لُه منْ أنْ يمسَّ امرأةً لأن يطعنَ فى رأسِ رجلٍ بمخيطٍ منْ حدي«
 .)آن را صحیح دانسته است آلبانیروایت از رویانی و 

ین است که زن او بهتر از ا يِآهنی به سر مردي زده شود، برا اگر با یک سوزنِ«
 .»نامحرمی را لمس کند

 :فرمود ص* پیامبر 

(امام مالک آن را  ».لامرأةٍ واحدةٍ  كقو� نمّا قو� لمائةِ امرأةٍ إالنِّساءَ  إ�ِّ لا أصافحُ «
 .)آن را صحیح دانسته است آلبانیروایت کرده و 
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بیعت)  من (در مورد يِ هدهم بلکه گفت من (براي گرفتن بیعت)، با زنان دست نمی«
آنان کافی)  گرفتن بیعت از تک تک یک زن (و برايِ ام برايِ گفته مانند ،براي صد زن

 .»است

 :اش او را خوشحال کند هر کس دوست دارد که کارنامه) 57

 :فرمود ص* پیامبر 

شعب «(بیهقی آن را در  ».ستغفارِ  فيها منَ الافليكثرْ منْ أحبَّ أنْ �سّرهُ صحيفتهُ «
 .)آن را صحیح دانسته است آلبانیروایت کرده و  »ایمان
اعمالش او را خوشحال نماید باید زیاد استغفار و  يِ ههر کس دوست دارد که کارنام«
 .»بخشش نماید طلبِ

 :شود مقداري آب وارد بهشت می ي وسیلهیکی به ) 58

 :فرمود ص* پیامبر 

َی منَ إ«  أرواهُ  حتّى رفُ لُه بهِ غفّهُ فجعلَ يالعطشِ فأخذَ خُ  نَّ رجلاً رأی كلباً يأ�لُ الثرَّ
 .(به روایت از بخاري) ».فأدخلهُ الجنّةَ له فشكرَ االلهُ 

»تخورد پس او کفشش را درآورد  تشنگی، زمین را می مردي سگی را دید که از شد
خداوند که آن را سیراب نمود.  به سگ، تا این آن شروع کرد به آب دادنِ يِ وسیلهو به 

 .»بهشت نمود ر از او، او را واردبراي تشکّ

59 (وارد دوزخ شد اش همسایه زن عابدي که به علت آزار و اذیت: 
: اي رسول گفته شد صبه پیامبر «روایت شده است که گفت:  * از ابوهریره 

دهد  کند و صدقه می گیرد و کار می کند و روز را روزه می خدا فلان زن شب عبادت می
 :فرمود ص. پیامبر »دهد اش را با زبانش آزار می سایهولی هم

 ».لا خَ� فيها، � منْ أهلِ الّنارِ «
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 .»باشد  در او نیست و او جهنمّی میهیچ خیري «
خشک به  صدقه، پنیرِ خواند و به عنوانِ واجب را می : و فلان زن، نمازهايِگفتند

 . »کند بخشد و کسی را اذیت نمی می دیگران
 :رمودف صمبر اپی

آن را صحیح  آلبانیروایت کرده و  »ادب مفرد«(بخاري آن را در  ».ةِ َ� منّ أهلِ الجنّ «
 .)دانسته است

 .»او از بهشتیان است«
 باشد که پنیر خشک است. می »ثور«جمع  »أثوار«و 

مؤمنت در حالی که او غایب است از چیزهایی است که  دفاع از برادرِ) 60
 :نماید دوزخ را از تو دور می

 :فرمود ص* پیامبر 

(ترمذي آن را حسن  ». عن وجههِ الّنارَ يومَ القيامةمن ردَّ عن عرضِ أخيهِ، ردَّ االلهُ «
 .)آن را صحیح دانسته است آلبانیدانسته ولی 

 آتش را از او ،قیامت (مؤمنش) محافظت نماید، خداوند در روزِ برادرِ کسی که از آبرويِ«
 باشد. االله أعلم. : آوازه و شهرت میدر این جا »عرض«. و منظور از »دور خواهد کرد

 :فرمود ص* پیامبر 

(ترمذي آن را حسن  ».الجنّةَ  بَ� رجليهِ، دخلَ  منْ وقاهُ االلهُ شرَّ ما بَ� لحييهِ و شرَّ ما«
 .)هم با او موافقت کرده است آلبانیدانسته و 

زبانش و آنچه که در بین دو پایش (یعنی عورتش)  هر کس که خداوند، او را از شرِّ«
شود بهشت می قرار دارد، نجات دهد، وارد«. 

 ، زبان است.»مابین اللّحیینِ«و مراد از 

 :مجلس يِ هکفاّر) 61
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 :فرمود ص* پیامبر 

يقومَ منْ �لسهِ ذلکَ: سبحانکَ ا�َّ  لغطهُ، فقالَ قبلَ أنْ منْ جلسَ فى �لسٍ فكثَر «
أتوبُ إليکَ إلاَّ غفرَ لهُ ما كانِ فى �لسهِ لا � إلاَّ أنتَ، أستغفرُکَ و بحمدکَ، أشهدُ أنْ و

 .)صحیح دانسته است آلبانی(ترمذي آن را روایت کرده و  ».ذلکَ
که از آن مجلس زیاد حرف بزند، اگر قبل از این  ،هرکس در مجلسی بنشیند و در آن«

گویم و گواهی  تو می تو پاك و منزهّی و من ستایشِ ،خداوندا«خارج شود بگوید: 
نمایم و به  بخشش و مغفرت می به حقیّ جز تو نیست، از تو طلبِ دهم که هیچ معبود می

بخشیده است ته حتماً آنچه (از گناه) که در آن مجلس داش »گردم تو باز می سويِ
 .»شود می

 :دورویی نکوهشِ) 62

 :فرمود ص* پیامبر 

ی يأتى هؤُلاءِ بوجهٍ وذالوجَإنَّ منْ شرِّ النَّاسِ «
ّ

 .(به روایت از مسلم) ».هؤُلاءِ بوجهٍ هِ� الذ
رود (و با  اي می عده اي پیشِ مردم، انسان دوروست که به گونه گمان از بدترینِ بی«

 .»اي دیگر اي دیگر به گونه عده و بانماید)  آنان رفتار می

 :چینی تحریم سخن) 63

 :فرمود ص* پیامبر 

 .(به روایت از مسلم) .»نمّامٌ  لا يدْخلُ الجنّةَ «
 .»شود بهشت نمی چینی وارد سخن هیچ انسانِ«

هم زدن روابط آنان مردم در بینشان با هدف ب سخنانِ بازگو کردنِ ،چینی و سخن
 باشد. می
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دوزخ  کند و سخنی که او را وارد بهشت می انسان را وارد سخنی که) 64
 :گرداند می

 :فرمود صپیامبر  *

بالاً يرفعهُ االلهُ بها درجاتٍ و�نَّ منْ رضوانِ االلهِ لا يلقى لها  إنَِّ العبدَ ليتكلَّمُ بالكلمةِ «
(به روایت از  ».منْ سخطِ االلهِ لا يلقِى لها بالاً يهوی بها فى جهنّمَ  العبدَ ليتكلمُّ بالكلمةِ 

 .بخاري)
گوید که خدا از آن راضی است و خود به (خوبیِ) آن  گمان، عبد سخنی می بی«

رد و ب آن، او را چندین درجه بالا می يِ وسیلهکند در حالی که خداوند به  چندان فکر نمی
از آن ناراضی است ولی خود به (بديِ) آن، چندان  گوید که خدا (برعکس) سخنی می

آن او را به دوزخ  يِ وسیلهدهد) در حالی که خدا به  کند (و بدان اهمیت نمی فکر نمی
 .»اندازد می

 :فرمود ص* پیامبر 

عبدَ ليتكلمُّ بالكلمةِ «
ْ
بعدَ  إنَِّ ال

َ
 النَّارِ أ

َ
ُ فيها ي�لُ بها إلى  »ربِ غالمما بَ� المشرقِ و ما يتب�َّ

 .(متّفقٌ علیه)
کند در حالی که  ) آن تفکرّ نمیبد گوید که در (زشتی و آثارِ گمان عبد سخنی می بی«

 .»افتد مشرق و مغرب است می بینِ يِ هآن به عمقی از دوزخ که بیشتر از فاصل يِ وسیله به

بهشت  دل، از چیزهایی است که انسان را وارد گیري و پاکیِ آسان) 65
 :کند می

نشسته بودیم؛ ایشان  صبا رسول خدا «روایت شده است که گفت:  * از انس 
 :فرمودند

 »منْ أهلِ الجنّةِ  يطّلعُ علي�مْ الآنَ رجلٌ «
 .»شود ي از بهشتیان بر شما وارد میهمین الآن مرد«
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یش را اه د و کفشیچک وضویش، آب از محاسنش می پس مردي از انصار که به دلیلِ
صآن روز پیامبر  چپش آویخته بود وارد شد. فردايِ به دست دیروز را  همان حرف

همان  صنیز پیامبر سوم  و دوباره همان مرد، همانند بار قبل وارد شد. روزِتکرار کرد 
 صقبل، آن مرد وارد شد. وقتی که پیامبر  قبلش را تکرار کرد و باز همانند يِ هگفت

یابد و  حدیث ادامه می –بن العاص به دنبال مرد رفت ...تشریف بردند، عبداالله پسر عمرو 
تو بمانم تا ببینم که عملت  خواستم که پیشِ«عبداالله به او گفت:  –رسد که  تا آن جا می

زیادي انجام دهی؛ پس چه چیست و به آن اقتدا نمایم ولی ندیدم که عمل [و عبادت [
 عملِ«آن مرد در جواب گفت:  »فرمود، رسانده است؟ صچیز، تو را به آنچه که پیامبر 

من چیزي جز آنچه تو دیدي نیست به غیر از این که من در دلم، ناخالصیی نسبت به هیچ 
. »ورزم ه کسی داده به او حسودي نمییک از مسلمین ندارم و بر هیچ خیري که خداوند ب

. (من این حدیث را »است ... و را به آن مقام رسانده پس همین است که ت«عبداالله گفت: 
براساس شرط شیخین،  :ام. شعیب گفته است مختصر از مسند امام احمد آورده به طورِ

 .»ادش صحیح استناس
به خوابم در حالی که نسبت  شب می«یتی دیگر آمده است که آن مرد گفت: و در روا

 .»اي در قلبم نیست هیچ کس، کینه
: مرا از اعمال به ابوشبیر گفتم«که گفت: بن دینار روایت شده است  ناز سفیا

: آنان عمل و عبادتشان کم بود ولی پاداششان زیاد. گفتم: گفت ،پیشینیانمان باخبر ساز
 .»دلهایشان سلامت و پاکیِ : به دلیلِگفت چرا این چنین است؟

: که بعضی از فضلا و بزرگان وقتی شود چیزي که در این مورد ذکر می چه زیباست
من و کسی را که به من ستم  ،خداوندا«گفتند:  شنیدند پیوسته می نس را میا که حدیث

 رسد که کسی به آن نمی ،و این چه فضلی است از جانب خداوند )1(نموده است ببخشاي
مؤمنش، دلی پاك  سی متعالی داشته و نسبت به برادرانِفْمگر آن که ایمانش کامل شده و نَ

__________________ 
نی -1 لَمِ لِی ولمَِنْ ظَ رْ فِ مَّ اغْ  . (مترجم).اللّهُ
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خداوند آن، تربیت کرده و به این کار وا داشته باشد.  و سالم داشته و نفسش را برايِ
 :فرماید می متعال

ٮهَٰآ إِ�َّ  وَمَا﴿ ِينَ ٱيلَُقَّ ٮهَٰآ إِ�َّ ذُو حَظٍّ عَظِيٖ�  �َّ واْ وَمَا يلَُقَّ  ].35فصلت: [ ﴾٣٥صََ�ُ
صبر و استقامت رسند مگر کسانی که داراي  عظیم) نمی و به این خوي (و خلقِ«

ستوده)  بزرگی (از ایمان و تقوا و اخلاقِ يِ هرسند مگر کسانی که بهر بدان نمیباشند و 
 .»داشته باشند

پخش  مسلمانان و حرام بودنِ عیب و گناهانِ پوشاندنِ وجوب و بزرگیِ) 66
 :آن بدون ضرورت کردنِ
 :فرماید می خداوند متعال* 

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ ن �شَِيعَ  �َّ
َ
ِينَ ٱِ�  لَۡ�حِٰشَةُ ٱُ�بُِّونَ أ ِ�مٞ ِ�  �َّ

َ
ۡ�يَاٱءَامَنُواْ لهَُمۡ عَذَابٌ أ ِ� ٱوَ  �ُّ  �خِرَة

ُ ٱوَ  نتُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّ
َ
 ].19النور: [ ﴾١٩َ�عۡلَمُ وَأ

مؤمنان پخش گردد، ایشان  بزرگی در میانِ گمان کسانی که دوست دارند که گناهانِ بی«
مرگبار  شوم و آثارِ داند (عواقبِ در دنیا و آخرت شکنجه و عذاب دردناکی دارند. خداوند می

 .»ها را) ستیگناهان و پ پخشِ مختلف (ابعاد دانید فحشا را) و شما نمی يِ هاشاع
 :فرمود ص* پیامبر 

نياَ إلاَّ سترهُ «  .(به روایت از مسلم) ».فى الآخرةِ  االلهُ  لا �ستُر عبدٌ عبداً فى الدُّ
پوشاند مگر این که خداوند  ) عبد دیگري را در دنیا نمیهیچ عبدي (گناه و عیبِ«

 .») او را در آخرت خواهد پوشاند(گناه و عیبِ
 فرمود: ص* پیامبر 

لا تتبّعوا إلى قلبهِ، لا تؤذُوا المسلم� ولمْ يدخلِ الإيمانُ يا معشَر منْ آمنَ بلسانهِ و«
لوْ فى عورتهُ يفضحهُ وَ منْ يتَّبِعِ االلهُ عوراتهمْ فإنهُّ منْ تتبّعَ عورةَ أخيهِ يتبّعِ االلهُ عورتهُ و

 .)آن را حسن دانسته است آلبانی(به روایت از ترمذي و  ».جوفِ بیتهِ 
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 ،استاید در حالی که ایمان به قلبهایتان وارد نشده  اي کسانی که به زبان ایمان آورده«
آنان را فاش نکنید)  آنان نروید (و عیب و گناهانِ اسرارِ و به دنبالِمسلمانان را آزار ندهید 

مؤمنش انجام دهد خداوند نیز به دنبال اسرار و عیب و  زیرا هرکس این کار را با برادرِ
د اش باش خانه اگر در داخلِ حتیّرود و هرکس که خدا با او چنین کند، او را  او می گناه

 .»کند رسوا می

بهشت براي کسی که جدال و جرّ و بحث را با این  اي که در اطراف خانه) 67
 :باشد، ترك نمایدحقّ که بر 

 :ودفرم ص* پیامبر 

ا و« الجنّةِ لمَنْ �بيتٍ فى وسطِ أنا زعيمٌ ببيتٍ فى ر�ضِ الجنّةِ لمنْ ترکَ المراءَ وَ�نْ كانَ �قًّ
روایت از ابوداود و  (به ».لمنْ حسّنَ خلقهُ  مازحًا و�يتٍ فى أعَلى الجنّةِ ترکَ الكذبَ وَ�نِْ كانَ 

 .)آن را حسن دانسته است آلبانی
بهشت براي کسی که جدال و جرّ و بحث  اي را در اطراف کنم خانه من ضمانت می«

که بهشت براي کسی  اي را در وسط هم باشد ترك نماید و نیز خانهحقّ را با این که بر 
که بهشت براي کسی  اي را در آن بالاهايِ به شوخی ترك کند و نیز خانه حتیّدروغ را 

 .»خلق و خوي خود را نیکو گرداند
 : جدال.یعنی »المراء«و 

 :ضل و بزرگی اصلاح روابط بین مردمف )68
 :فرماید می خداوند متعال* 

وۡ إصَِۡ�ٰ� َ�ۡ�َ ﴿
َ
وۡ مَعۡرُوفٍ أ

َ
مَرَ بصَِدَقةٍَ أ

َ
ۡوَٮهُٰمۡ إِ�َّ مَنۡ أ  �َّاسِ� ٱ۞�َّ خَۡ�َ ِ� كَثِ�ٖ مِّن �َّ

ِ ٱمَرۡضَاتِ  بتۡغَِاءَٓ ٱوَمَن َ�فۡعَلۡ َ�لٰكَِ  جۡرًا عَظِيمٗا  �َّ
َ
 ].114النساء: [ ﴾١١٤فسََوۡفَ نؤُۡ�يِهِ أ

هایشان خیر و خوبی نیست مگر در نجواها و  پچ پچدر بسیاري از نجواها و «
اي یا اصلاح بین مردم  نیکو و پسندیده هاي کسی که به صدقه و احسان یا به کارِ پچ پچ
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اش خدا انجام دهد خداوند به او پاد رضايِ دستور دهد. هرکس چنین کاري را به خاطرِ
 .»کند بزرگی عطا می

 :فرمود ص* پیامبر 

خْبِرُ «
ُ
فضَْلَ مِنْ دَرجََةِ  ُ�مْ ألاَ أ

َ
ياَمِ وَ  بأِ دَقةَِ الصِّ لاَة وَالصَّ  »؟الصَّ

 »از روزه و نماز و صدقه باخبر نسازم؟ تر بزرگ آیا شما را از چیزي«
 :. ایشان فرمودند»بلی«گفتند: 

(ترمذي آن را صحیح دانسته و  ».القةُ صلاحُ ذاتِ البِ�، فإنَّ فسادَ ذاتِ البِ� َ� الح«
 .)با  او موافقت کرده است آلبانی
 .»دیگران کشنده و مرگبار است بینِ روابط گمان، بر هم زدنِ مردم که بی بینِ روابط اصلاحِ«

 :روایت شده که فرمود صو از پیامبر 

القةُ لا أقولُ تحلقُ الشَّ  ِ�َ «
ْ
 آلبانی(به روایت از ترمذي و  ».ل�نِ تحلقُ الّدينَ عرَ والح

غيب «در  هيبوصحيح الترّ  .)باشد می )1(حسنٌ لغیره :گفته است که »الترّ

»ین را سترد بلکه د گویم (و منظورم این نیست) که مو را می نمیرنده است؛ تُآن س
 .»برد) سترد (و از بین می می

 :فضل و بزرگی عیادت مریض )69

 :فرمود ص* پیامبر 

__________________ 
1-  حدیث»ضعیفی است که طرق روایت آن زیاد باشد و سببِ ضعف آن، فسـق و   »حسنٌ لغیره حدیث

حسـنٌ  «یابـد کـه بـه آن     يِ حسن ارتقاء می ین حدیثی به مرتبهگوییِ او نباشد. چن گناه راوي یا دروغ
تـر اسـت.    از نظـر مرتبـه و اعتبـار، پـایین     »حسن«شود و این نوع حدیث از حدیث  گفته می »لغیره

 (مترجم).
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�نْ يمسَى و حتّى ، إلاَّ ص�َّ عليهِ سبعون ألفَ ملکٍ ا منْ مسلمٍ يعودُ مسلماً غدوةً مَ «
(ترمذي  ».يصبحَ و�نَ لُه خر�فٌ فى الجنّةِ  حتّى إلاَّ صّ� عليهِ سبعونَ ألفَ ملکٍ  عشيّةً  عادهُ 

 .)آن را صحیح دانسته است آلبانیدانسته ولی  آن را حسن می
مسلمانی برود مگر این که هفتاد  روز، به عیادت اولِهیچ مسلمانی نیست که در «

کند مگر این که  فرستند و او را در شب عیادت نمی هزار فرشته تا شب بر او درود می
 .»ستانی در بهشت خواهد بوداو ب فرستند و برايِ هفتاد هزار فرشته تا صبح بر او درود می

 میوه) است. چیدنِ ستان (یعنی جايِچیده شده یا همان ب يِ همیو »خریف« و معنايِ

 :اذان و مؤذّنین فضل و بزرگیِ) 70

 :فرمود ص* پیامبر 

 كلِّ يومٍ ستّونَ حسنةً �تبتْ لُه فى تأذينهِ فىجنّةُ وـمَنْ أذّنَ اثنتْى عشرةَ سنةً وجبتْ لُه ال«
 .)آن را صحیح دانسته است آلبانی(به روایت از ابن ماجه و  ».ولكلِّ إقامةٍ ثلاثونَ حسنةً 

شود و براي اذان گفتنش  بهشت براي او واجب می ،دوازده سال اذان بگویدهرکس «
 .»شود قامه گفتنش سی حسنه نوشته میهر بار ا در هر روز، شصت حسنه و برايِ

 :فرمود ص* پیامبر 
 .(به روایت از مسلم) ».لُ الّناسِ أعناقاً يومَ القيامةلمؤذّنونَ أطوَ ا«
 .)1(»قیامت از همه درازتر است گردن مؤذّنین در روزِ«

 :فرمود ص* پیامبر 
(به روایت از طبرانی و  ».مثلُ أجرِ منْ صّ� معهٌ  أجرهُ غفرُ لُه مدی صوتهِ ولمؤذّنُ يُ ا«
 .)آن را صحیح دانسته است آلبانی

__________________ 
هـا، بزرگـان و رؤسـا را بـه درازيِ گـردن توصـیف        کند و عرب درازي گردن بر درازيِ قد دلالت می -1

باشد و همین به عنـوانِ   شان بر سایرِ مردم می ل بر بلنديِ آنان و علو شأن و مرتبهنمودند و این دلی می
 شرف و بزرگواريِ آنان کافی است. (التاّج الجامع للأصول). (مترجم).  
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»شود و اجر و  کند بخشوده می مؤذّن، متناسب با مسافتی که صدایش طی می گناه
 .»خوانند انی است که با او نماز میکس اجر و پاداشِ يِ هاو به انداز پاداشِ

 * از عبداالله بن عبدالرحّمن بن ابی صعصعه روایت شده است که ابوسعید خدري
 بینم که تو گوسفند و صحرا را دوست داري پس وقتی که در میانِ می«به او گفت: 
ندا  نماز، اذان گفتی صدایت را به صورت یا در صحرایت بودي و برايِ –گوسفندانت 

رسد هیچ جنیّ و هیچ انسان و هیچ چیزي  مؤذّن می بلند کن زیرا تا آن جا که صدايِ
. ابوسعید »دهد قیامت برایش شهادت می شنود مگر این که در روزِ مؤذّن را نمی صدايِ
 .بخاري). (به روایت از »ام شنیده صخدا  من این سخن را از رسولِ«گفت: 

مؤذّنین در صورتی که  : خوشا به حالِگفته است /و استاد شیخ عبدالعزیز بن باز 
 .گو باشند اگر راست: یا این که گفته است –اخلاص داشته باشند 

 :گرداند دو رکعت نمازي که بهشت را واجب می) 71

 :فرمود ص* پیامبر 

 فيحسنُ المَا م«
ُ
ر�عتِ� يقبلُ عليهما بقلبهِ  يقومُ فْ�كعُ ضوءَ ثمَّ ون�مْ منْ أحدٍ يتوضَأ

 .)آن را صحیح دانسته است آلبانی(به روایت از ابوداود و  ».وجههِ إلاَّ قدْ أوجبَ و
کاملی بگیرد سپس برخیزد و دو رکعت نماز  هیچ یک از شما نیست که وضويِ«

شت برایش این که به زمان) در آن حاضر نماید مگر خود را (هم بخواند که قلب و جسمِ
 .»گردد واجب می

 فوق به لفظ گونه که در حدیث شود، همان : بهشت برایش واجب مییعنی »أوجب«و 
 امام مسلم آمده است.

 :رفتن به مسجد فضل و بزرگیِ )72
 :فرمود ص* پیامبر 
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(ابوداود آن را روایت  ».بالّنورِ الّتامّ يومَ القيامةِ  مِ إلى المساجدِ �شّرِ المشّائَ� فى الظّلَ «
 .)آن را صحیح دانسته است آلبانیکرده و 

قیامت  کامل در روزِ روند به نورِ ها، بسیار به مسجد می کسانی را که در تاریکی«
 .»بشارت ده

 :فرمود ص* پیامبر 

وْ مَ «
َ
 .(متّفقٌ علیه) ».راحَ  كلمّا غدا أو لاً فى الجنّةِ زُ راحَ، أعدَّ االلهُ لُه نُ  نْ غدا إلى المسجدِ أ

دهد  صبح یا شبانگاه به مسجد برود، هر بار که این کار را انجام می اولِهرکس که «
 .»گرداند آماده می ،پربرکت و استراحت طعامِ او منزلگاهی براي خوردنِ خداوند برايِ

مهمان  ، رزق و روزي و طعام و چیزي است که برايِ»نزل«گفته است که:  /نووي 
شود. میه تهی 

 :گیرد خویش می يِ ههفت کس هستند که خداوند، آنان را زیر سای) 73

 :فرمود ص* پیامبر 

 فى ظلهِّ يومَ لا ظلَّ إلاَّ ظلهُّ: إ يظلهّمُ االلهُ فى سبعةٌ «
َ
عبادةِ االلهِ تعالى مامٌ عادلٌ و شابٌّ �شأ

قاَ عليهِ، وتحاباّ فى االلهِ اجتمعَا رجلانِ ورجلٌ قلبهُ معلقٌّ فى المساجدِ و  رجلٌ دعتهُ عليهِ وتفرَّ
قَ بصدقةٍ  :امرأةٌ ذاتُ منصبٍ و جمالٍ فقالَ  لا تعلمَ  تّى حفأخفاها  إّ� أخافُ االلهَ ورجلٌ تصدَّ

 .(متّفقٌ علیه) ».رجلٌ ذكرَ االلهَ خالياً ففاضتْ عيناهُ شمالُه ما تنفقُ يمينهُ و
او نیست  يِ هاي جز سای ایههفت نفر هستند که خداوند، آنان را در روزي که هیچ س«

 خداوند متعال عادل، جوانی که در عبادت گیرد: پیشوايِ خود می يِ ه(یعنی روز قیامت) زیر سای
او بسته به مساجد  او بوده است)، و مردي که دلِ رشد کرده است (و از ابتدا مشغول به عبادت

شوند و به خاطر او  او باهم جمع می کنند و برايِ خدا با هم دوستی می است، و دو نفر که برايِ
) نامشروع ب و شریف و زیبا او را (به کارِسشوند، و مردي که زنی صاحب نَ از هم جدا می

دهد  اي می ، و مردي که صدقه»ترسم من از خداوند می«دعوت کند ولی او در جواب بگوید: 
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 داند که دست وست نمیا چپِ آن کس که در سمت حتیّنماید که  گونه آن را مخفی می و آن
کند و در  کند، و مردي که خدا را تنها (و بدون شریک) یاد می او چه چیز را انفاق می راست

 .»شود آن، چشمانش از اشک، پر می يِ هنتیج

 :وضو فضل و بزرگیِ) 73

 :فرمود صمبر ا* پی

 فأحسنَ الوضوءَ خرجتْ خطاياهُ من جسدهِ «
َ
(به  ».تخرج من تحت أظفارهِ  حتّى مَنْ توضّأ

 .روایت از مسلم)

از زیر  حتیّگناهان (صغیره) و خطاهایش از بدنش و  کاملی بگیرد  هر کس وضويِ«
 .»شود هایش خارج می ناخن

 :فرمود ص* پیامبر 

 هكذَا«
َ
(به  ».لاتهُ ومشيهُ إلى المسجدِ نافلة�نتْ صغفرَ لُه ما تقدّمَ منْ ذنبهِ و منْ توضّأ

 .روایت از مسلم)
اي) که مرتکب شده بخشیده  هرکس که این چنین وضو بگیرد آن گناهان (صغیره«

 .»گردد سجد (برایش) نافله محسوب میم شود و راه رفتن او به سويِ می
 : زیادي.یعنی »نافله«و 

 :شهادتین بعد از وضو گفتنِ فضل و بزرگیِ) 75

 :فرمود ص* پیامبر 

 فيحسنُ الوضوءَ ثمَا من�مْ منْ «
ُ
 منْ وضوئهِ: أشهدُ أنْ لاَ أحدٍ يتوضّأ

ُ
مَّ يقولُ حَ� يفرغ

لاَّ فتحتْ لُه أبوابُ الجنّةِ إرسولُه ا عبدهُ و�مّدأشهدُ أنَّ ألَه إلاَّ االلهُ وحدهُ لا شر�کَ لُه و
 .)آن را صحیح دانسته است آلبانی(به روایت از ابوداود و  ».يدخلُ منْ �يُّها شاءَ  الثمّانيةِ 

گیرد و بعد از فراغت از آن بگوید: کاملی ب هیچ یک از شما نیست که وضويِ«
نیست، یگانه است و هیچ شریکی  به حقیّ جز االله  هیچ معبوددهم که  گواهی می«
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اوست، مگر این که درهاي  يِ هبنده و فرستاد صمحمد دهم که  ندارد و نیز گواهی می
 .»شود هرکدام که خواست، وارد آن میشود و از  او باز می بهشت به رويِ يِ ههشتگان

 :فضل و بزرگی دو رکعت، نماز، بعد از وضو) 76

 :فرمود به بلال  ص* پیامبر 

ث� بأرجى عملٍ عملتَ  ،يا بلالُ « فى  هُ فى الإسلامِ. فإّ� سمعتُ دفَّ نعليک بَ� يدیَّ حدِّ
 ».الجنّةِ 
 تو پايِ اي به من بگو که من صدايِ بهترین عملی را که در اسلام انجام داده ،اي بلال«

 .»شنوم را قبل از خودم در بهشت می
ام این است که در هیچ زمانی از شب و  بهترین  عملی که به نظر خودم انجام داده«: گفت

(و ده است ش قدیرام مگر این که با آن وضو، آن مقدار نماز که برایم ت روز، وضو نگرفته
 .)بخاري است . (متفقٌ علیه است و این، لفظ»ام خواندهتواناییِ انجام آن را دارم) 

: »الدف«دست آوردن پاداش آن هست.  به به : یعنی عملی که بیشترین امید»أرجی«
 آن بر روي زمین است. کفش و حرکت صدايِ :گفته است که /امام نووي 

 :مؤذنّ و پاداش آن اذان به دنبالِ تکرار کردنِ) 77

 :فرمود ص* پیامبر 

عْ هِ اذِ بَّ هَ رَ  مَّ للهُّ منْ قالَ حَ� �سمعُ الّنداءَ: ا« لاَ ةِ وامَّ التَّ  ةِ وَ لدَّ ا دمَّ ُ�َ آتِ  ةِ مَ ائِ القَ  ةِ الصَّ
 ْ  هَ وَ يلَ سِ وَ ال

ْ
ِ مُ امًا َ�ْ قَ هُ مَ ثْ عَ ا�ْ ةَ ويلَ ضِ فَ ال

ّ
(به  ».القيامةِ ، حلتّْ لُه شفاعتى يومَ هُ تَ دْ عَ ی وَ ودًا الذ

 .ت از بخاري)یارو
اي پروردگار و  ،: خداونداشنود، بگوید اذان را می هر کس هنگامی که صدايِ«

 صمحمد آن وسیلت و فضیلت را به  ،صاحب این دعوت کامل و این نماز برپا شده
که منزلی در بهشت براي اوست) عطا کن و او را به آن مقام و منزلت پسندیده و (
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در این  ،بزرگ است) برسان شفاعت اي (که همان مقامِ که به او وعده دادهاي  شایسته
گردد قیامت، روا می او در روزِ من برايِ صورت شفاعت«. 

 :مسواك فضل و بزرگیِ) 78

 :فرمود ص* پیامبر 

آن را صحیح  آلبانی(به روایت از نسایی و  ».للرَّبِّ  مرضاةٌ والسّواکُ مطهرةٌ للفمِ «
 .)دانسته است

 .»رضایت پروردگار است ي هپاکیزگی دهان و مای مسواك، سببِ«

 :پنجگانه نمازهايِ فضل و بزرگیِ) 79

 :ودفرم ص* پیامبر 

 الجمعةِ كفّارة«
َ

(به روایت  ».لما بینهنَّ ما لمْ تغشَ الكبائرُ  الصّلواتُ الخمسُ والجمعة إلى
 .از مسلم)

گناهانی است  يِ هدیگر، کفّار يِ هجمع جمعه تا نمازِ پنجگانه و از یک نمازِ نمازهايِ«
 .»نشده باشدکبیره  گناهانِ انجام شده به شرطی که شخص، مرتکبِ ها، آن که در اثنايِ

کبیره توبه  یعنی انجام نداده باشد زیرا واجب است که انسان از گناه »لم تغش«و 
 کرده و برگشته باشد.

 :دوزخ] برایش شهادت دادر خروج از [ب صگوسفندي که پیامبر  چوپانِ) 80
صداي مردي را که  صپیامبر «روایت شده است که گفت:  * از انس بن مالک 

 :فرمود صپیامبر  .»كبرأكبر، االله أاالله «: گفت او بود شنید که می در مسیرِ

 ».على الفطرةِ «
 .»رت (دین و اسلام و اهل فطرت) استبر فطاو «

 :فرمود صپیامبر  .»لاَ إلهَ إلاَّ االلهُ« :سپس گفت
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 ».خرجَ منَ النّارِ «

 .»این جمله) از دوزخ خارج شد (با گفتنِ«
 ،پیامبر يِ هه به فرموداو که باتوج آن مرد (براي دیدنِ آنان که با پیامبر بودند به سويِ

نماز  گوسفند است که چون وقت بهشتی بود) از هم پیشی گرفتند؛ دیدند که یک چوپانِ
: گفته است /آن را صحیح دانسته و منذري  آلبانی. (»گوید می رسیده ایستاده و اذان

مسلم نیز آمده  ابن خزیمه آن را در صحیحش روایت کرده و به همین شکل در صحیحِ
 .)است

پایان نگاه کن و بدان که  بی عظیم و پاداشِ به این فضلِ ،خداوند تو را رحمت کند
خالص و پاك و مخلصانه نیست؛ هنگامی که آن  عملِ قسم به خدا این پاداش، جز برايِ

او پرداخت به چیزي  سش به بزرگی یاد کرد و مخلصانه به عبادتفْچوپان، خدا را در نَ
 ت.خواهیم که فضلش گسترده اس بزرگواري می ما هم آن را از خداوند ،رسید که رسید

 :که تنهاست خواند در حالی کسی که در بیابانی نماز می فضل و بزرگیِ )81
 :فرمود ص* پیامبر 

 فإن لمْ �دْ ماءً فليتي جلُ بأرضٍ قىٍّ فحانتِ الصّلاةُ إذا كانَ الرَّ «
ْ
فإنْ أقامَ صّ�  مْ مّ فليتوضّأ

د (به روایت از ابوداو ».طرفاهُ  ریأقامَ صّ� خلفهُ منْ جنودِ االلهِ مالاَ يُ معهُ ملكاهُ و�نْ أذّنَ و
 .)آن را صحیح دانسته است آلبانیو 

وضو بگیرد و اگر آبی هرگاه کسی (تنها) در بیابانی بود و وقت نماز رسید باید «
 يِ هنماز گفت، دو فرشت يِ هدست نیاورد باید تیمم کند سپس اگر اقامه (براي وضو) ب

خوانند و در صورتی که اذان بگوید و سپس اقامه، آن عده از  محافظش با او نماز می
ص نیست پشت سر او نماز مشخ ،آن خداوند که دو طرف سربازان و مأمورانِ

 . »خوانند می
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آب و علف است، منذري هم، چنین  نی زمین فلات و صحراي بیعبه م »القی«و 
 گفته است.

 :فرمود ص* پیامبر 

سِ  فِي  َ�نمٍَ  رَاعِي  مِنْ  رَ�ُّكَ  َ�عْجَبُ «
ْ
بَلَِ  شَظِيَّةِ  رَأ

ْ
لاَةِ  يؤُذَِّنُ  الج ُ  َ�يقَُولُ  وَُ�صَ�ِّ  باِلصَّ  عَزَّ  ا�َّ

:   اْ�ظُرُوا وجََلَّ
َ

لاَةَ  وَ�ُقِيمُ  يؤُذَِّنُ  هَذَا َ�بدِْي إِلى دْخَلتُْهُ  لِعَبدِْي َ�فَرْتُ  قَدْ  مِ�ِّ  َ�َافُ  الصَّ
َ
 وَأ

نََّ 
ْ
 .)صحیح دانسته است آلبانی(نسایی و ابوداود آن را روایت کرده و  ».ةَ الج

گوید و  شکاف کوهی براي نماز اذان می گوسفندي که بر سرِ پروردگارت از چوپانِ«
گوید و  اذان می ،من نگاه کنید يِ بنده: به این فرماید آید و می خواند خوشش می ینماز م

 ام را بخشیدم و او را وارد ترسد. من گناهان این بنده دارد و از من می نماز را به پا می
 .»بهشت نمودم

در حدیث فوق دقت کن؛  خداوند متعال يِ هبه فرمود ،خداوند تو را رحمت کند
ین ترس، در ا و ثواب و پاداشِ »ترسد از من می«فوق، این است که:  حدیث يِ هخلاص

 »بهشت نمودم ام را بخشیدم و او را وارد این بنده من گناهانِ«فرماید:  آن جاست که می
فهمی که نجات و رهایی  شود و می ص میاخلاص برایت مشخّ عظیمِ پس ثواب و پاداشِ

گمان، کسی که از اخلاص محروم شده  آید و بی اخلاص به دست می يِ وسیلهفقط به 
 کند. یی پیدا نمیباشد، نجات و رها

از خود در نهان و  ظنّ به خود و پرهیز و تقوايِ خود و حسنِ محبت ،خداوندا
 آشکارا را به ما عطا کن که تو بخشنده و بزرگواري.

 :فضل و بزرگی نمازهاي صبح و عصر) 82

 :فرمود ص* پیامبر 

 .(متّفقٌ علیه) ».منْ صّ� البردينِ دخلَ الجنّةَ «
 .»شود بهشت می صبح و عصر را بخواند وارد هر کس نمازِ«
 یعنی نماز صبح و عصر. »البرْدین«و 
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 :فرمود ص* پیامبر 

العصر. (به یعنی الفجر و ...»لنْ يلجَ الّنارَ أحدٌ صّ� قبلَ طلوع الشّمسِ و قبلَ غرو�هَِا «
 .روایت از مسلم)

نماز (صبح و عصر) بخواند  ،آن خورشید و قبل از غروبِ کسی که قبل از طلوعِ«
 .»شود دوزخ نمی هرگز وارد

 :فرمود ص* پیامبر 

 .(به روایت از مسلم) .»االلهِ  منْ صّ� الصّبحَ فهوَ فى ذمّةِ «
 .»خداست يِ هاو بر عهد محافظت و نگهداريِ ،صبح را بخواند هر کس که نمازِ«

 :، سلامتی است از نفاقءصبح و عشا حضور یافتن در نمازِ) 83

 :فرمود ص پیامبر* 

يعلمونَ ما فيها لأتوهما لوْ لیسَ صلاة أثقلَ على المنافقَ� منْ صلاةِ الفجرِ والعشاءِ و«
 .(متّفقٌ علیه) ».لوْ حبوًاو

دانستند  عشاء گرانتر نیست و اگر می صبح و نمازِ منافقان از نمازِ هیچ نمازي برايِ«
خیز هم اگر شده، در آن حضور  سینه که در آن، چه (خیر و پاداشی) است، به حالت

 . »رساندند تند و آن را به انجام مییاف می
هاي رهایی از نفاق، حضور در  حدیث فوق، این است که از نشانه برعکسِ مفهومِ

 أعلم. االلهُباشد. و می خداوند متعال رضايِ صبح و عشاء برايِ جماعت نمازِ

 :گردد افر میکس نماز را ترك کند کی هرکلّ به طورِ) 84
 :فرمود ص* پیامبر 

ی بیننا و«
ّ

ترمذي آن را حسن دانسته ( ».فمنْ تر�ها فقدْ �فرَ  همُ الصّلاةُ �ینالعهدُ الذ
 .)آن را صحیح دانسته است آلبانیولی 
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»آنان (یعنی کفّار) است (انجام) نماز  ) بین ما و بینِفاصلِ عهد و پیمانی که (حد
 .»کند کافر شده استهرکس آن را ترك باشد. پس  می

 :مودفر ص* پیامبر 

 (به روایت از مسلم) ».بَ� الرجّلِ و�َ� الشّرکِ وال�فرِ ترکُ الصّلاةِ «
 .)1(»نماز است ترك ،شخص و شرك و کفر ) بینِيِ ه(فاصل«

روایت شده که او از پیامبر نقل کرده است که روزي ب* از عبداالله بن عمرو 
 :از نماز یاد کرد و فرمود صپیامبر 

منْ لمْ �افظْ عليها لمْ رهاناً و �اةً يومَ القيامةِ وبمنْ حافظَ عليهَا كانتْ لُه نورًا و «
أبىِّ بنِ يومَ القيامةِ معَ قارونَ وفرعونَ وهامانَ و �نَ لُه نورٌ و لا برهانٌ و لا �اة، و ي�نْ 
اعتمادند و  آن، همه قابلِ و هیثمی گفته است که رجالِ ،احمد(به روایت از  ».خلفٍ 

 .)شعیب آن را حسن دانسته است
 يِ هاو نور و برهان و مای قیامت برايِ هر کس بر آن محافظت نماید، نماز در روزِ«

نجاتش خواهد بود و کسی که بر آن محافظت نکند هیچ نور و برهانی نخواهد داشت و 
 .»اهد بودقیامت با قارون و فرعون و هامان خو روزِ نجات پیدا نخواهد کرد و در

85 (منافق است يِ هجماعت، قویترین نشان نمازِ ترك: 
دیدي که  ] ما را میص[در زمان پیامبر «ابن مسعود روایت شده است که گفت:  * از

کرد  جماعت تخلفّ نمی هیچ کس غیر از منافقی که نفاقش معلوم و آشکار بود از نمازِ
 گرفتند و او را در صف او را از دو طرف می دستانِ شخص، زیرِ در صورت ناتوانیِ حتیّ

 .. (به روایت از مسلم)»دادند جماعت قرار می

 :حرام (امام)الإ ةتکبیر رسیدن به جماعت در هنگامِ فضل و بزرگیِ) 86

__________________ 
 گردد. (مترجم). رود و کافر می پس هرکس نماز را ترك کند، آن فاصله از بین می -1
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 :فرمود ص* پیامبر 

منَ  الأو� كتبَ لُه براءَتانِ: براءَةٌ  الّتكب�ةَ يدرکُ  ّ� اللهِ أر�عَ� يومًا فى جماعةٍ منْ ص«
 .)آن را حسن دانسته است آلبانی(به روایت از ترمذي و  ».منَ النّفاقِ  الّنارِ و براءَةٌ 

اول اي که به تکبیر  خدا، چهل روز در جماعتی نماز بخواند به گونه هر کس برايِ«
برائتی از دوزخ و : رهایی و شود وشته میحرام) برسد دو برائت براي او نالإ ة(یعنی تکبیر

 .»برائتی از نفاق

 اولِجامع) در  جمعه و رفتن براي آن (به مسجد نمازِ فضل و بزرگیِ) 87
 :بامداد و اجر و پاداشی که دارد

 :فرمود ص* پیامبر 

نَ الإمامِ مشى ولمْ ير�بْ ودنا مِ منْ غسّلَ يومَ الجمعة واغتسلَ و بّ�رَ وابتكرَ و«
(ابن ماجه آن را  .»قيامهَايلغُ كانَ لُه ب�لِّ خطوةٍ عملُ سنةٍ، أجرُ صيامها وفاستمعَ ولمْ 

 .)آن را صحیح دانسته است آلبانیروایت کرده و 
آن  بامداد (براي ادايِ اولِجمعه سرش را بشوید و غسل کند و در  هرکس در روزِ«

لِجامع) برود تا به  به مسجدامام نیز دست یابد و خود را به او نزدیک گرداند  يِ خطبه او
مسجد جامع  بیهوده نگوید، با هر قدمش (که به سويِ و به او گوش فرا دهد و سخنِ

 .»آن را خواهد داشت هايِ شب روزه و قیامِ یک سال و پاداشِ دارد) عبادت برمی
مت کامل، سلاو خداوند بقاي او را بر بهترین عمل  –من این حدیث را از پدرم 

من او را پاداش دهد و عاقبت ما و او و  خداوند به جايِ آموختم. –طولانی گرداند 
 مسلمانان را نیکو گرداند. آمین. تمامیِ

 :عملی مکتوب در علیین) 88
 :فرمود ص* پیامبر 
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منْ خرج أجرهُ كأجرِ الحاجِّ المحرمِ، وَ ، فتو�ةٍ مك رجَ منْ بیتهِ متطهّرًا إلى صلاةٍ منْ خ«
لا لغوٌ  فأجرهُ كأجرِ المعتمرِ، و صلاة على أثرِ صلاةٍ  إلى �سبيحِ الضّحى لا ينصبهُ إلاَّ إياهُ 

 .)آن را حسن دانسته است آلبانی(به روایت از ابوداود و  ».بینهما كتابٌ فى عليّ�َ 
»ر و با وضو براي (ادايِهرکس، پاك و مطه اش  ) نمازي واجب از خانهجماعت

در حال احرام است و کسی که از منزلش  یک حاجیِ يِ هاو به انداز پاداشِخارج شود، 
تآن، او را از خانه بیرون نیاورده باشد،  نماز چاشتگاه بیرون آید و چیزي غیرِ انجامِ به نی
 اي به جا آورده باشد و یک نماز به دنبالِ کسی است که عمره پاداشِ او همانند پاداشِ

 .»است »علیین«در اي  صورت نگیرد، نوشتهها  آن اي در بینِ بیهوده نمازي دیگر که سخنِ

خویش  يِ هشود و به خواست آن نومید نمی يِ هبزرگی که گویند دعايِ) 89
 :رسد می

 :فرمود ص* پیامبر 

: لا �َ إلاَّ أنتَْ سبحانکََ إّ� كنتُ منَ فى بطنِ الحوتِ  هوَ الّنونِ إذ دعَا و ةُ ذیدعوّ «
(به روایت از  ».مْ يدعُ بها رجلٌ مسلمٌ فى شىءٍ قطُّ إلاَّ استجابَ االلهُ لهُ ـالظّالمَ�. فإنهُّ ل

 .)آن را صحیح دانسته است آلبانیترمذي و 
: بود که گفت این ،آن ماهی بود و دعا کرد یونس وقتی که در شکمِ حضرت دعايِ«

هیچ  ،ستمکاران گشتم يِ رهمن از زمجز تو نیست، تو پاك و منزهّی. ی به حقّ هیچ معبود
هیچ چیزي نخوانده است مگر این که  انسان مسلمانی این دعا را هیچ وقت و در مورد

 .»داوند، دعایش را مستجاب کرده استخ

 :دهد دعا را توضیح می استجابت حدیثی که چگونگیِ) 90

 :نقل کرده است که فرمود صروایت شده که از پیامبر  * از ابوسعید خُدري 
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أنْ �علَ لهُ  ا: إمَّ إحدی ثلاثٍ رحمٍ إلاَّ أعطاهُ  ما منْ مسلمٍ يدعو لیسَ بإثمٍ ولا بقطيعةِ «
بخاري در ادب ( ».�مّا أن يدفعَ عنهُ منَ السّوءِ مثلهاإمّا أنْ يدّخرها لُه فى الآخرةِ و دعوتهُ و

 .)آن را صحیح دانسته است آلبانیمفرد، آن را روایت کرده و 
کند مگر  خویشاوندي نباشد، نمی يِ هرابط گناه یا قطعِ هیچ مسلمانی، دعایی که برايِ«

: یا این که دعایش مستجاب کند مورد (زیر) را به او عطا می این که خداوند، یکی از سه
نعمت  دهد (و در آن جا متناسب با آن، به او گردد یا آن را براي آخرتش قرار می می
 .»گرداند آن را از او دفع می برد) یا این که بدیی مثلِ اش را بالا می دهد و درجه می

91 (شیطان محفوظ شدن از شرِّ در مورد: 

 :فرمود ص* پیامبر 

فإذا قالَ  نَ الشّيطانِ الرجّيمِ،�وجههِ الكر�مِ و سلطانهِ القديمِ مِ أعوذُ بااللهِ العظيمِ و«
آن را  آلبانی(ابوداود آن را روایت کرده و  ».حفظَ مّ� سائرَ اليومِ : ذلکَ، قالَ الشّيطانُ 
 .)صحیح دانسته است

اش از  همیشگی اش و قدرت بسیار بخشنده بزرگ و وجود رم به خداوندب پناه می«
روز، او  يِ ه: بقیگوید خص، این را بخواند شیطان میشکه رجم شده. و هر وقت  شیطانِ

 .»از من حفظ شد
 :فرمود ص* پیامبر 

لُه إلاَّ بااللهِ، يقالُ   توّ�تُ على االلهِ، لا حول ولا قوّةَ : �سِمِ االلهِ منْ قالَ إذا خرجَ منْ بیتهِ «
برجلٍ : كيفَ لکَ لشّيطانُ فيقولُ لشيطانٍ آخرَ تنحى عنهُ احينئذٍ: كفيتَ ووقيتَ وهديتَ و

ابن  علاّمهگونه که  روایت کرده، همان(ابوداود آن را با اسناد حسن  »وَ�؟قد هدیَ و�فَى و

 .)بدان اشاره کرده است »تحفة الأخيار«در  /باز 

ل کردم به او، هیچ : به نام خدا، توکّرفتن از خانه بگویدهرکسی که در هنگام بیرون «
: شود در این هنگام به او گفته می ،) اوتوانایی و نیرویی نیست مگر با (توانایی و نیرويِ
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این دعا) تو کفایت شدي و محافظت شدي و هدایت شدي و شیطان از او  يِ وسیله(به 
: با مردي که هدایت شده و کفایت شده گوید شود پس به شیطان دیگري می یدور کرده م

 .»کنی)؟ اي (و با او چه کار می ونهو محفوظ گشته است چگ

 :دعا فضل و بزرگیِ) 92
 :فرمود ص* پیامبر 

عاءِ لیسَ شىءٌ أ�رمَ على « آن را  آلبانی(به روایت از ابن ماجه و  .»االله سبحانهُ منَ الدُّ
 .)حسن دانسته است

»تر نیست گرامیسبحان از دعا  هیچ چیزي براي خداوند«. 
 
 
 
 
 

 :دعایی بزرگ بعد از بلند شدن از رکوع) 93

 سرِ روزي پشت«روایت شده است که گفت:  * از رفاعه بن رافع الزرّقی 

سمعَ االله « :ه سرش را از رکوع بلند کرد فرمودخواندیم. ایشان وقتی ک نماز می صپیامبر

 :مردي گفت ،آن يِ ه، و در ادام»لمنْ حمدهُ 

نا و« ا فيهربّ ا طيّبًا مباركً ا كثيرً  ».لکَ الحمدُ حمدً

حمدي فراوان و پاك و مبارك تو است  و حمد و ستایش فقط مخصوصِ !پرودگارا«
 .»در آن

 :پیامبر از نماز خارج شد فرمودکه وقتی 

 »منِ المتكلمُّ؟«
 (آن دعا) که بود؟ يِ گوینده
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 :فرمود ص. پیامبر آن شخص گفت: من

 .(به روایت از بخاري) ».ثلاثَ� ملكًا يبتدرونها أيهّمْ ي�تبها أوّلُ لقدْ رأيتُ بضعةً و«
ل، آن کدامشان اوگرفتند تا ببینند  سی و چند فرشته را دیدم که از همدیگر پیشی می«
 .»نویسد را می

کنند و با این کارشان، این  رفتن به سجده عجله می نمازان برايِ ولی بعضی از پیش
 کنند. خوانند سلب می سرشان نماز می عظیم را از خود و آنان که پشت فضلِ

 :بهترین دعا )94
اي «آمد و گفت:  صخدا  رسولِ مردي پیشِ«روایت شده که گفت:  * از انس 

 :فرمود صپیامبر  »دعا بهتر است؟خدا کدام  رسولِ

 ».سلِ االلهَ العفوَ والعافية فى الّدنيا والآخرةِ «
 .»گذشت (ازگناهانت) و سلامتی در دنیا و آخرت را از خداوند بخواه«

پیامبر  »خدا کدام دعا بهتر است؟ اي نبی«آن روز، دوباره آن مرد آمد و گفت:  فردايِ
 :فرمود ص

فقدْ  االلهَ العفوَ والعافيةَ فى الّدنيا والآخرةِ فإذا أعطيتَ العافيةَ فى الّدنيا والآخرةِ سلِ «
 .)گفته که صحیح است آلبانیمفرد روایت کرده و  (بخاري آن را در ادبِ .»أفلحتَ 

گذشت (از گناهانت) و سلامتی در دنیا و آخرت را از خداوند بخواه و هرگاه «
 .»اي ه تو داده شود، رستگار شدهت بسلامتی در دنیا و آخر

 :بنده به پروردگارش ین حالتتر نزدیک )95
 :فرمود ص* پیامبر 

 .(به روایت از مسلم) ».أقربُ ما ي�ونُ العبدُ من رّ�هِ و هوَ ساجدٌ فأ�ثُروا فيهِ الّدعاءَ «
»جده است بنده نسبت به پروردگارش در حالی است که او در س نزدیکترین حالت

 .»آن، زیاد دعا کنیدپس در 
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 :قرض پرداختبازدعاي ) 96

معینی بسته بود و  وجه خود را در ازايِ آزاد کردنِ اي که قرارداد به بنده * علی 
: آیا کلماتی را به تو یاد ندهم که ش شکایت نمود، گفتا ين و بدهکاریداو از  پیشِ

صبر  کوه يِ ههایت به انداز به من یاد داد که اگر آن را بخوانی و بدهی صخدا  رسولِ
 :و در ادامه گفت: بگو !.نماید تو ادا می باشد، خداوند، آن را به جايِ

 کَ وامِ رَ نْ حَ کَ �َ لِ لاَ  بِحَ ِ� فِ اكْ اللهّمَّ «
َ
(ترمذي آن را  ».اکَوَ نْ سِ کَ عنْ مَ لِ ضْ فَ  بِ ِ�ِ نِ غْ أ

 .)حسن دانسته است آلبانیروایت کرده و 
نیاز کن و) کفایت نما و با  لالت، مرا از حرامت (بیح يِ وسیلهتو خود به  ،خداوندا«

 .»نیاز فرما خودت بی فضل و کرمت مرا از غیرِ
 

 :خروس صدايِ شنیدنِ دعا در هنگامِ مستحب بودنِ) 97
 :فرمود ص* پیامبر 

 .(متّفقٌ علیه) .»فاسألوا منْ فضلهِ، فإنهّا رأتْ ملكًا  إذا سمعتمْ صياحَ الّدي�ةِ «
زیرا آن خروس، هرگاه صداي خروسی را شنیدید از فضل خداوند طلب کنید، «
 .»اي دیده است فرشته

 :سختی و بیچارگی بد و رسیدنِ به خدا از قضايِ پناه بردنِ) 98

له و درویشی یاز زیادي عا صرسول خدا «روایت شده که گفت:  * از ابوهریره 
دشمنان (و ذلیل شدن در مقابل آنان) به  بد و شاد شدنِ و از سختی و بیچارگی و قضايِ

 .»ردب خداوند پناه می

 :ص پیامبر بیشترین دعايِ) 99
 :این بود صبیشترین دعاي پیامبر «روایت شده که گفت:  * از انس 
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 .(متّفقٌ علیه) ».قنا عذابَ الّنارِ الآخرةِ حسنةً و و�همَّ رّ�نا آتنا فى الّدنيا حسنةً اللّ «
در دنیا به ما نیکی ده و در آخرت نیز نیکی عطا کن و  ،و اي پروردگار ما !خداوندا«

 . »دوزخ محفوظ دار ما را از عذابِ
 :پیامبر، قبل از رحلتش این بود روایت شده است که بیشترین دعايِ ل* از عایشه 

(به روایت از ترمذي و  ».منْ شرِّ ما لمْ أعملْ أعوذُ بکَ منْ شّر ما عملتُ و اللهّمَّ إّ� «
 .)آن را صحیح دانسته است آلبانی
ام (و  آنچه که انجام نداده ام و نیز از شرِّ آنچه که انجام داده من از شرِّ ،خداوندا«

 .»برم دادم) به تو پناه می نجام میبایست ا می

 :ت در دین خدااثبدعایی براي استواري و ) 100

 :فرمود ص* پیامبر 

آن را صحیح  آلبانی(به روایت از ترمذي و  ».يا مقلبَّ القلوبِ ثبّتْ قلبى على دينکَ«
 .)دانسته است

 .»مرا بر دینت ثابت و استوار فرما قلبِ ،قلبها يِ هاي گردانند«

 :شود آن، باز می آسمان برايِ دعایی که درهايِ) 101

نماز  صداشتیم با پیامبر «روایت شده است که گفت:  ب* از ابن عمر 
 :خواندیم که یکی از حاضرین گفت می

 ».أصيلاً االلهُ أ�بُر كبً�ا، والحمدُِ� كثً�ا وسبحانَ االلهِ ب�رةً و«
است و سپاس و ستایش فراوان براي او و  تر بزرگ گمان از هر چیز بی ،خداوند«

 .»)گویم) در هر صبح و عصر (یعنی همیشه خداوند پاك و منزهّ است (و من تسبیح او می
 :فرمود صپیامبر 

 »�ذَا؟منِ القائلُ كلمةَ كذا و«
 »چه کسی بود که چنین و چنان گفت؟«
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 :. ایشان فرمودند»من، اي رسول خدا«شخصی از حاضرین گفت: 

 ».بوابُ الجنّةِ أتُ لها، فتحتْ لها عجب«
 .»ان براي آن (دعا) باز شداز آن تعجب کردم، درهاي آسم«

شنیدم، آن دعا را ترك  صو من از زمانی که آن حدیث را از پیامبر «ابن عمر گفت: 
فاتحه  حرام و قرائتالإ ةتکبیر آنچه که بینِ در قسمت /. (به روایت از مسلم »نکردم

 .)شود خوانده می

 يِ هاگر به انداز حتّیکه مسجدي بسازد  یاي در بهشت براي کس خانه) 102
 :اي باشد پرنده جايِ

 :فرمود ص * پیامبر

(به روایت از امام احمد و  ».منْ ب� مسجدًا ولوْ لمفحصِ قطاةٍ ب� االلهُ لُه بیتاً فى الجنّةِ «
 .)آن را صحیح دانسته است آلبانی
خواره  سنگ جایی باشد که یک مرغِ يِ هاگر به انداز حتیّهرکس مسجدي بسازد «

 .»کند اي در بهشت بنا می او خانه کند، خداوند برايِ گذاري در زمین می براي تخم

گذاري  تخم ،کند و در آن خواره حفر می سنگ یعنی جایی که مرغِ »مفحصُ قطاةٍ «و 

 نماید. می

 :قبل از نماز صبح سنتّ نمازِ فضل و بزرگیِ) 103

 :فرمودص * پیامبر 

 .(به روایت از مسلم) ».ر�عتا الفجرِ خٌ� منَ الّدنيا و ما فيهَا«
 .»یا و هر آنچه در آن است بهتر است) صبح از دن(سنتّ دو رکعت نمازِ«

 صبح. قبل از نمازِ ت: نماز سنّیعنی »ركعتا الفجر«و 

 :راتبه سنتّ نمازهايِ ) فضل و بزرگی104ِ
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 :فرمود ص* پیامبر 

هرِ ور�عتِ�  اثنتى عشرةَ ر�عةً فى اليومِ ومنْ ثابرَ على« الليّلةِ دخلَ الجنّةَ: أر�عًا قبلَ الظُّ
(به روایت از  ».ر�عتِ� قبلَ الفجرِ بعدهَا ور�عتِ� بعدَ المغربِ ور�عتِ� بعدَ العشاءِ و

 .آن را صحیح دانسته است) آلبانینسائی و 
مداومت داشته باشد ز، رو نماز در هر شبانه هر کس که بر خواندن دوازده رکعت«
ظهر و دو رکعت بعد از آن و دو رکعت  : چهار رکعت قبل از نمازِشود بهشت می وارد

 .»صبح عشاء و دو رکعت قبل از نمازِ مغرب و دو رکعت بعد از نمازِ بعد از نمازِ
او  اي برايِ ه... مگر این که خداوند خان«روایت دیگري از مسلم آمده است که: و در 

 .»شود اي در بهشت برایش ساخته می هسازد و یا، ... مگر این که خان در بهشت می

 :عظیم آن ظهر و پاداشِ سنتّ نمازِ فضل و بزرگیِ) 105

 :فرمود ص* پیامبر 

هرِ ومنْ حافظَ على« ایت و(به ر ».أر�عٍ بعدها، حرّمهُ االله على الّنارِ  أر�عِ ر�عاتٍ قبلَ الظُّ
 .)آن را حسن دانسته است آلبانیاز ترمذي و 

) قبل از نماز ظهر و چهار رکعت بعد سنتّ هر کس بر (خواندن) چهار رکعت (نمازِ«
 .»گرداند دوزخ حرام می ) او را بر آتشِاز آن، مداومت داشته باشد خداوند (سوزاندنِ

 :گناه بعد از انجامِ دو رکعت نمازِ فضل و بزرگیِ) 106

 :فرمود ص* پیامبر 

، ثمَّ �ستغفرُ االلهَ إلاَّ غفرَ االلهُ لهُ « رُ ثمَّ يص�ِّ (به  ».ما منْ رجلٍ يذنبُ ذنباً، ثمَّ يقومُ فيتطهَّ
 .)آن را حسن دانسته است آلبانیروایت از ترمذي و 

هیچ کسی نیست که گناهی مرتکب شود سپس برخیزد و وضو بگیرد و بعد نماز «
 .»بخشاید که خداوند، او را می بخشش نماید مگر این خدا طلبِبخواند و سپس از 
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 :در بهشت صهمراهی با پیامبر ) 107

 از تو«گفت:  صروایت شده است که او به پیامبر  * از ربیعه بن کعب الأسلمی 
 :فرمود صپیامبر  »خواهم که در بهشت با تو باشم می

 »أوَ غَ� ذلک؟َ«
 »خواهی؟ دیگري هم می آیا چیزِ«

 :فرمود صپیامبر  »خواهم فقط همین را می«او گفت: 

 .(به روایت از مسلم) ».السّجودِ  فأعّ� على نفسکَ ب�ثرةِ «
یدن تو با خود (در بهشت) یاري گردان زیاد (در نماز) مرا براي همراه يِ هپس با سجد«

 .»کن

 :العالمین  سجده براي خداوند رب فضل و بزرگیِ) 108

عملی که او را وارد بهشت نماید یا  يِ هروایت شده که دربار * از ثوبان 
 :ود. ایشان در جواب به او فرمودندسؤال نم صترین عمل نزد خداوند از پیامبر  محبوب

جودِ  عليکَ ب�ثرةِ « عکَ االلهُ بها درجةً وحَطَّ إلاّ رف اللهِ فإنکَّ لا �سجدُ اللهِ سجدةً  السُّ
 .مسلم)(به روایت از  ».بها عنکَ خطيئةً 

بري مگر این که خدا به  اي نمی خدا سجده کن زیرا براي خدا هیچ سجده زیاد برايِ«
 .»کند با آن، یک گناه از تو پاك میبرد و  ) تو را یک درجه بالا میآن، (مقامِ دلیلِ

 :رمودف ص* پیامبر 

بها سیِّئةً ورفعَ لُه بهَا  عنهُ  �اما منْ عبدٍ �سجدُ اللهِ سجدةً إلاَّ كتبَ االلهُ بها حسنةً و«
جودِ درجةً  آن را صحیح دانسته  آلبانی(به روایت از ابن ماجه و  ».، فاستكثروا منَ السُّ
 .)است
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رد مگر این که خداوند با آن، برایش باي بِ خدا سجده هیچ عبدي نیست که برايِ«
برد. پس  بالا میاي  ) او را درجهکند و (مقامِ نویسد و گناهی از او پاك می اي می حسنه

 .»خدا) سجده کنید زیاد (برايِ

 :چاشت فضل و بزرگی دو رکعت نمازِ) 109

 :فرمود ص* پیامبر 

حى إلاَّ أوّابٌ « (به روایت از  ».الأوّاب�َ  صلاة و �َ : «قال». لا �افظُ على صلاةِ الضُّ
 .)آن را حسن دانسته است آلبانیطبرانی و 

 »ه اواب و بسیار توبه کننده باشدکند مگر کسی ک چاشتگاه مداومت نمی بر نمازِ«
 .»اوابین است و این نماز، نمازِ«سپس فرمود: 
 :فرمود ص* پیامبر 

آن را  آلبانی(به روایت از بزار و  ».�تبْ منَ الغافل�مْ تُ ـإنْ صليّتَ الضّحى ر�عتِ� لَ «
 .)حسن دانسته است

 .»غافلان نوشته نخواهی شد يِ هبخوانی از زمراگر دو رکعت نماز چاشت «

 :شب قیامِ فضل و بزرگیِ )110

 :فرمود ص* پیامبر 

نيا والآخرةِ ، لا يوافقها رجلٌ مسلمٌ �سألُ إنَّ فى الليّلِ لساعةً « إلاَّ  االلهَ خً�ا منْ أمرِ الدُّ
 .)(به روایت از مسلم .»أعطاهُ إياّهُ وذلکَ كلُّ ليلةٍ 

 ساعتی هست که هیچ مسلمانی در حالی که خیر و نیکی در امرِگمان در شب،  بی«
کند مگر این که آن را به او عطا  به آن برخورد نمی ،خواهد دنیا و آخرت را از خدا می

 .»و این حالت در هر شبی وجود دارد کند می
 :فرمود ص* پیامبر 
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 عشَر آياتٍ فى ليلةٍ كتبَ لُه قنطارٌ منَ الأجرِ ومنْ قَ «
َ
ما فيها  القنطارُ خٌ� منَ الّدنيا وَ رأ

 وَ 
ْ
: إقرأ ينت� إلى آخرِ  حتّى  آيةٍ درجةً  قَ ب�لِّ ارْ فإذا كانَ يومَ القيامةِ يقولُ رّ�کَ عزَّ وجلَّ

: يا ربِّ أنتَ أعلمُ. يقولُ بهذهِ يقولُ االلهُ عزَّ و جلَّ للعبدِ: اِقبضْ فيقولُ العبدُ بيدهِ  معهُ  آيةٍ 
 .)آن را حسن دانسته است آلبانی (به روایت از طبرانی و ».عيمَ الخَ� وَ بهذهِ النّ 

شود و  هر کس در هر شب که ده آیه بخواند براي او یک قنطار پاداش، نوشته می«
بیاید قیامت  و وقتی روزِ ،قنطار از دنیا و هر آنچه در اوست بهتر (و بیشتر) است

تا این که  »هر آیه یک درجه بالا رووان و با (قرآن) بخ«گوید:  پروردگارت (به او) می
او  »بگیر«: گوید خداوند عزّ و جل به او می ،رسد داند می وقتی به آخرین آیه که می

و تو داناتري (به این کار از ) دانم چه چیز را بگیرم (من نمی ،اي پروردگارم«گوید:  می
 .»نعمت را (بگیر)نگی و با این دست با این دست، جاودا«فرماید:  . خداوند می»من)

 راستت، جاودانگی و با دست یعنی با دست »اقبض«گفته است:  / و شیخ آلبانی
 .چپت نعمت [بهشت] را بگیر

 :شب با وضو بودنِ فضل و بزرگیِ) 111

 :فرمود ص* پیامبر 

لعبدکَ للهّمَّ اغفرْ فلا �ستيقظُ إلاَّ قالَ الملکُ: ا منْ باتَ طاهرًا باتَ فى شعارهِ ملکٌ«
 .)با او موافقت کرده است آلبانی(ابن حبان آن را صحیح دانسته و  ».فلانٍ فإنهُّ باتَ طاهرًا

اي در لباسش شب با او  وضو داشته باشد (و خوابش ببرد) فرشته ،هرکس شب«
: گوید ه (قبل از آن)، آن فرشته میشود مگر این ک ماند و او از خواب بیدار نمی می

 .»زیرا که او، شب، با وضو بوده استات را ببخشاي  فلان بنده ،خداوندا
آن است که به بدن  و معناي والشّعار، لباس یا چیزي غیرِ«است: و منذري گفته 

 چسبد [مثلاً لباس زیر]. می
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کند و در نتیجه  پوشد و دعا می کند و لباس می خورد و دعا می غذا می) 112
 :شود بخشیده می

 :فرمود ص* پیامبر 

 منْ أ�لَ طعامًا ثمَّ قالَ: ا«
ّ

مّ� رزقنيهِ منْ غِ� حولٍ ی أطعم� هذا الطّعامَ ولحمدُِ� الذ
ی ومنْ لبسَ ثو�اً فقالَ: ا«، قالَ: »فرَ لُه ما تقدّمَ منْ ذنبهِ وما تأخّرَ ولا قوّةٍ غُ 

ّ
لحمدُِ� الذ

ر، غُ الثوّبَ ورزقينهِ منْ غِ� حولٍ مّ� ولا قوّةٍ  كسا� هذا مَ منْ ذنبهِ وما تأخَّ  ».فرِ لُه ما تقدَّ
در  »وما تأخر«سن دانسته است، به غیر از زیادي آن را ح آلبانی(به روایت از ابوداود و 

 .)دو موضع حدیث
: سپاس و ستایش، مخصوص خداوندي است هر کس غذایی بخورد و سپس بگوید«

و نیرویی ون (صرف) زحمت که این غذا را به من خوراند و آن را روزي من گردانید بد
و هر کس اگر «و باز فرمود:  »شود او بخشیده می يِ هگذشته و آیند ف من، گناهانِراز ط

خدایی که این لباس را بر من پوشانید و  سپاس و ستایش برايِ: لباسی پوشید بگوید
روزي من گردانید بدون (صرفيِ همن، گناهان گذشته و آیند ) زحمت و نیرویی از طرف 

 .»شود او بخشیده می

 ذاکرین نوشته خواهد شد؟ يِ هچگونه شخص، در زمر) 113

 :فرمود ص* پیامبر 

 جميعًا كتباَ فى الّذاكر�نَ ر�عت�ِ  –صّ�  أو –إذا أيقظَ الرَّجُلُ أهلهُ منَ اللَّيلِ فصليّا «
با او  آلبانیآن را صحیح دانسته و  /(به روایت از ابوداود و امام نووي  ».الّذاكراتِ و

 .)موافقت کرده است
»جمع، دو رکعت نماز  هرگاه مرد، همسرش را در شب بیدار نماید و با حواس

 .»شوند ذاکر نوشته می مردان و زنانِ يِ هدر زمر –(یا به روایتی دیگر) بخواند  –بخوانند 

 :باشد شب می قیامِ نیتی که معادلِ) 114
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 :فرمود ص* پیامبر 

بَ لُه ما يصبحَ كت حتّى تهُ عينهُ بْ نَ الليّلِ، فغلَ هوَ ينوی أنْ يقومَ فيصّ� مِ هُ ومنْ أتى فراشَ «
صحیح آن را  آلبانی(به روایت از ابن ماجه و  ».عليهِ منْ رّ�هِ  نوی و كانَ نومهُ صدقةً 

 .)دانسته است
»هر کس به رخت تآن را دارد که شب برخیزد و نماز  خوابش برود در حالی که نی

بخواند ولی خواب تا صبح بر چشمانش غلبه کند، آنچه که نیت کرده برایش نوشته 
 .»گردد پروردگارش می او از طرف اي برايِ شود و خوابش، صدقه می

 :نمازي به ارزش صد هزار نماز) 115

 :فرمود ص* پیامبر 

 فى اهُ إلاّ المسجدَ الحرامَ وصلاةٌ فيما سو نْ ألفِ صلاةٍ سجدی أفضلُ مِ مفى  ةٌ صلا«
آن  آلبانی(به روایت از ابن ماجه و  ».فيما سواهُ  المسجدِ الحرامِ أفضلُ منْ مائةِ ألفِ صلاةٍ 

 .)را صحیح دانسته است
»من از هزار نماز در مسجدي دیگر غیر از مسجدالحرام، و یک  یک نماز در مسجد

 .»ماز در مسجدي غیر آن، بهتر استن نماز در مسجدالحرام از صدهزار

 :اشراق نمازِ فضل و بزرگیِ) 116

 :فرمود ص* پیامبر 

تطلعَ الشّمسُ ثمَّ صّ� ر�عتِ�، كانتْ  حتّى ثمَّ قعدَ يذكرُ االلهَ  منْ صّ� الصّبحَ فى جماعةٍ «
آن را صحیح دانسته  آلبانی(به روایت از ترمذي و  ».جّةٍ وعمرةٍ تامّةٍ تامّةٍ تامّةٍ لُه كأجرِ حَ 

 .)است
صبح را به جماعت بخواند سپس بنشیند و مشغول ذکر خدا شود تا  هر کس نمازِ«

این که خورشید طلوع کند سپس دو رکعت نماز بخواند، اجري معادل با یک حج و 
 .»کامل خواهد داشت کاملِ کاملِ يِ هعمر
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 :اسلام بزرگ ارکانِ پاداشِ) 117

رسول  یک عرب صحرانشین پیشِ«روایت شده که نقل کرد که:  از ابو هریره * 
دهم به بهشت  مرا بر عملی که اگر آن را انجام ،اي رسول خدا«آمد و گفت:  صخدا 

 :. پیامبر فرمود»بروم راهنمایی فرما

تصومُ �شرکُ بهِ شیئاً وتقيمُ الصّلاةَ المكتو�ةَ وتؤدّی الزّكاةَ المفروضةَ وتعبدُ االلهَ لا «
  ».رمضانَ 

واجب را  دهی و نمازهايِ او قرار نمی کنی و هیچ چیزي را شریک خدا را عبادت می«
 .»گیري رمضان را روزه می پردازي و ماه فرض را می آوري و زکات به جا می

گاه بر این مقدار، چیزي  اوست، هیچ قسم به کسی که جانم در دست«آن مرد گفت: 
 :فرمود ص. پیامبر »کاهم نمیافزایم و چیزي از آن  مین

 .(متّفقٌ علیه) ».فلينظرْ إلى هذا ينظرَ إلى رجلٍ منْ أهلِ الجنّةِ  منْ سّرهُ أنْ «
 .»ن مرد نگاه کندشود به ای بهشتی شاد میهر کس از نگاه کردن به مردي «

 :جماعت حضور در نمازِ از فضایلِ) 118

 :فرمود صمبر ا* پی

قولَ : آم�، فإنهُّ منْ وافقَ قولُه المغضوبِ عليهمْ ولا الضّالُّ�، فقولواإذا قالَ الإمامُ: غِ� «
 .(متّفقٌ علیه) ».فرَ لُه ما تقدّم منْ ذنبهِ غُ  الملائ�ةِ 

الّينُ يرِ المغضوبِ عليهمْ وغ«: نماز گفت اه پیشهرگ« زیرا  »آمين«: ، شما بگویید»لا الضّ

اش بخشیده  گذشته فرشتگان همراه گردد تمام گناهانِ يِ هاش با گفت هر کس که گفته
  .)1(»شود می

جماعت نرود حاصل  این فضل و بزرگی براي کسی که به نمازِ ،و اي برادر مسلمانم
 گردد. وااللهُ أعلم. نمی

__________________ 
 گویند. می »آمین«یعنی فرشتگان هم در آن زمان  -1
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119 (زکات بیم دادن از ترك: 

 :فرمود ص* پیامبر 

 طوقاً فى عنقهِ شجاعٌ أقرعُ وهوَ يفرَّ لهُ مالِه إلاَّ جعلَ حقّ ما منْ رجلٍ لُه مالٌ لا يؤدّی «
 مصداقهُ منْ كتابِ االلهِ عزَّ و جلَّ » هوَ يتبّعهُ منهٌ و

َ
 : ثمَّ قرأ

ِينَ ٱَ�ۡسََ�َّ  وََ� ﴿ ٓ ءَاتٮَهُٰمُ  �َّ ُ ٱَ�بۡخَلوُنَ بمَِا َّهُمۡۖ  ۦمِن فضَۡلهِِ  �َّ ٞ ل َّهُم� بلَۡ هُوَ َ�ّ � ل هُوَ خَۡ�ٗ
آن را  آلبانی(به روایت از نسایی و  ].180آل عمران: [ ﴾لۡقَِ�مَٰةِ� ٱيوَمَۡ  ۦسَيُطَوَّقوُنَ مَا َ�لِوُاْ بهِِ 

 .)است 180 ي هآل عمران آی يِ هصحیح دانسته است و آیه سور
آن) را نپردازد مگر  (یعنی زکاتآن  حقِّهیچ کس نیست که مالی داشته باشد ولی «

اي (از شدت سمی بودن)  طوقی در گردنش و مار افعی کرك ریخته ،این که از آن مال
. »نماید مار تعقیبش می نکند و آ آن فرار می شود که او از دست وجود آورده میه برایش ب

 :عزّ و جلّ قرائت فرمود خداوند سپس مصداق آن را در کتابِ
خود بدیشان عطا کرده است بخل  نسبت بدانچه خداوند از فضل و نعمتکه آنان «

 آنان خوب است و به سود کنند) گمان نکنند که این کار برايِ مال به در نمی ورزند (و زکات می
قیامت همان  شود. در روزِ آنان تمام می آنان بد است و به زیانِ ایشان است بلکه این کار برايِ

 .»شود اسارت بر گردن) ایشان می (سنگینِ اند طوقِ ورزیده چیزي که بدان بخل

 :ها و بیوگان یتیم کفالت فضل و بزرگیِ) 120

 :فرمود ص* پیامبر 

(به روایت از  .فرّجَ بینهماوَ الوسُطى وَ أشارَ بالسّبّابةِ و» أنا وَ�فلُ اليتيمِ فى الجنّةِ هكذَا«
 .بخاري)

و به  »ایم گیرد در بهشت، این گونه ه مییتیمی را برعهد من و کسی که سرپرستیِ«
 را گشود.ها  آن انگشت سبابه و میانی اشاره کرد و بینِ

 :فرمود ص* پیامبر 
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ی وَ�لقائمِ  – قالَ  وأحسبهُ  –االلهِ لمجاهدِ فى سبيلِ السّاعى على الأرملةِ والمسكِ� كا«
ّ

 الذ
ی لا يفطرُ و يفترُ  لا

ّ
 .(متّفقٌ علیه) ».�لصّائمِ الذ

مجاهد در راه خدا  گیرد همانند بیوگان و یتیمان را بر عهده می کسی که سرپرستیِ«
کسی است که پیوسته هر  و همانند -: آن) گفت يِ هکنم که (در ادام و فکر می –است 

 .»گیرد داري که هر روز، روزه می زهگذراند و نیز مانند رو شب را به عبادت می

 :فرزند بزرگیِفضل و ) 121

 :فرمود ص* پیامبر 

ينتفعُ بهِ أوْ ولٍد  أو علمٍ  صدقةٍ جار�ةٍ  انقطعَ عملهُ إلاَّ منْ ثلاثٍ: إذا ماتَ الإ�سانُ «
ُ  صالحٍ يدعو

َ
 .(به روایت از مسلم) ».له

: شود مگر سه چیز سد و قطع میر اعمالش به پایان میهرگاه انسان فوت کرد، «
او  صالحی که برايِ شوند یا فرزند مند می دیگران از آن بهرهاي جاریه یا علمی که  صدقه

 .»دعا کند
 :فرمود ص* پیامبر 

َ  إنَِّ « َ�عُ  وجََلَّ  عَزَّ  ا�َّ رجََةَ  لََ�ْ الِحِ  للِعَْبدِْ  الدَّ نََّةِ  فِى  الصَّ
ْ
�َّ  ياَربَِّ  :َ�يَقُولُ  الج

َ
 َ�يقَُولُ  هَذِهِ  لِى  �

كَ  باِسْتِغْفَارِ  ِ
َ

آن را حسن دانسته  آلبانیامام احمد و ابن ماجه و شیخ  (به روایت ».لكََ  وَلد
 .)است
: اي گوید ب) میبرد و او (با تعج صالح را در بهشت بالا می عبد يِ هدرج ،خداوند«

: به فرماید او می و خداوند در جوابِ »رسیده است؟ این از کجا به من ،پروردگارم
 ي وسیلهبه «بیهقی آمده است:  . در روایت»تو بخشش فرزندت برايِ طلبِ ي وسیله
 .»تو فرزندت برايِ دعايِ

است که فرزندانشان را صالح تربیت نمایند تا به این پس بر هر پدر و مادري لازم 
پدر و مادرش دعا کند  عظیم برسند و نیز شایسته است که هر فرزندي برايِ اجر و پاداشِ
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شناسانه به پدر  تواند حق است که یک فرزند می ترین چیزي زیرا این کار، کمترین و ساده
 :فرماید می خداوند متعالو مادرش تقدیم کند. 

 ].24الإسراء: [ ﴾٢٤كَمَا رَ�َّياَِ� صَغِٗ��  رَۡ�ۡهُمَاٱوَقلُ رَّبِّ ﴿
آنان مرا از  گونه که آنان را ببخشاي و رحمت کن همان ،اي پروردگارم :بگو«

 .»کوچکی تربیت نمودند

 :کسی که چند دختر داشته باشد و آنان را تربیت کند فضل و بزرگیِ )122

  :فرمود ص* پیامبر 

، �نَّ لهُ ستراً منَ الّنارِ منِ ابتَ� مِ « (متّفقٌ علیه و این  ».نَ البناتِ �شىءٍ فأحسنَ إليهنَّ
مسلم است لفظ، لفظ(. 

چند دختر شدن، آزمایش گردد و او به آنان نیکی کند  صاحبِ يِ وسیلههر کس به «
دوزخ  او حجاب و پوششی از آتشِ (و خوب، تربیتشان نماید)، آن دختران، برايِ

 .»گردند می

تُلِیَ «و  ن ابْ  : هر کس که خدا او را آزمایش کرد.یعنی »مَ

 :فرمود ص* پیامبر 

(به روایت از  .و ضمَّ أصابعهُ » أنا وَ هوَ  تبلغَا، جاءَ يومُ القيامةِ  حتّى �تِ� رمنْ عالَ جا«
 .مسلم)
روز شوند، هرکس دو دختر داشته باشد و آنان را سرپرستی نماید تا این که بزرگ «

و دو انگشت دستش را به هم : این دوتاییم آید و (در آن روز) من و او همانند قیامت می
 .»چسباند

 این دو انگشتیم. ید و من و او همانندآ قیامت می : روزِیعنی »ابعهُ أص ضمَّ  وَ  –أَنَا و هوَ «

 گفته است. /گونه که امام نووي  دختر، همان : دو فرزندیعنی »جاريتين«
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مستمندي که دو دخترش را حمل  زنِ«روایت شده که گفت:  ل* و از عایشه 
کرد، پیش من آمد و من به او سه عدد خرما دادم. او به هریک از فرزندانش یک خرما  می

دهان خودش بلند کرد تا آن را بخورد ولی دو دخترش  داد و یک خرما را هم به سمت
آن  خواست خود بخورد، بینِ آن خرما را از او خواستند پس او هم آن خرمایی را که می

آن  عملِحالِ این زن مرا متعجب نمود در نتیجه  )دو تقسیم کرد (و به آنان داد تا بخورند
 :تعریف نمودم. ایشان فرمودند صخدا  رسولِ زن را برايِ

 .(به روایت از مسلم) ».ارِ النّ  منَ  بهَا أعتقهَا أو – إنَّ االلهَ قدْ أوجبَ لها الجنّةَ «
مل، : با آن عیا این که –گمان خداوند، بهشت را براي او واجب گردانیده است  بی«

 .»او را از دوزخ آزاد کرده است

 :پرورش دادن فرزندان بر عبادت فضل و بزرگیِ) 123

 :فرمود ص* پیامبر 

 ...» إلاَّ ظلهُّ  لهّمُ االلهُ فى ظلهِّ يومَ لا ظلَّ ظي سَبعةٌ «
َ
االلهِ  فى عبادةِ و ذكرَ منهمْ: شابٌّ �شأ

 .(متّفقٌ علیه) ».تعالى

او نیست، آنان را  يِ هاي غیر سای هفت نفر هستند که خداوند در روزي که هیچ سایه«
 کند که بر عبادت و از این هفت نفر، جوانی را ذکر می »گیرد ... خود می يِ هزیر سای

 ، پرورش یافته است.خداوند متعال

 :آن فرزندان به حفظ قرآن و واداشتنِ حفظ فضل و بزرگیِ) 124

 :فرمود ص* پیامبر 

، حلِّه، فيلبسُ تاجُ الكرامةِ ثمَّ يقولُ: : يا رجىءُ صاحبُ القرآنِ يومَ القيامةِ فيقولُ ي« بِّ
 وارقِ يا ربِّ  :ثمَّ يقولُ  كرامةِ ال يا ربِّ زدهُ، فيلبسُ حلةّ

ْ
 ارضَ عنهُ ف�ضى عنهُ فيقالُ لُه: اِقرأ

 .)با او موافقت کرده است آلبانی(ترمذي آن را حسن دانسته و  ».و تزادُ ب�لِّ آيةٍ حسنةً 



 پاداشهاي کسب  فرصت    106

 

او را آراسته  ،: اي پروردگارمگوید آید و قرآن می با قرآن می نشینِ قیامت، هم در روزِ«
 ،: اي پروردگارمگوید نهند، باز می و بزرگواري میکرامت  گردان و بپوشان، پس بر او تاجِ

: گوید شود و سپس می او پوشانده میکرامت و بزرگواري به  لباسِآن را بیشتر کن، پس 
شود. سپس به او گفته  پس خدا هم از او راضی می ،از او راضی شو ،اي پروردگار من

 .»گردد اي به تو اضافه می حسنهشود که قرآن بخوان و بالا رو و با هر آیه،  می

 :رسد مؤمن به او می موت هایی که بعد از آن پاداش) 125

 :فرمود ص* پیامبر 

ولداً صالحاً المؤمنَ منْ عملهِ وحسناتهِ بعدَ موتهِ: علماً علّمهُ و�شرهُ، و حقُ إنَّ ممّا يل«
 اً أجراهُ، أوْ صدقةً رهْ �َ تر�هُ، أوْ مصحفًا ورثهُ، أوْ مسجدًا بناهُ أو بیتاً لابنِْ السّبيلِ بناهُ أوْ 

 آلبانی(به روایت از ابن ماجه و  ».هِ و حياتهِ تلحقهُ منْ بعدِ موتهِ تأخرجها منْ مالِه فى صحّ 
 .)آن را حسن دانسته است

»علمی که آن را رسد عبارتند از از مرگش به او میمؤمن که بعد  از اعمال و حسنات :
صالحی که به جاي گذاشته باشد یا قرآنی  به دیگران یاد داده و پخش کرده باشد، و فرزند

ماندگان  اي که براي در راه که به ارث گذاشته باشد، یا مسجدي که بنا کرده باشد یا خانه
اش از  حیات و سلامتی اي که در زمانِ ساخته باشد یا نهري که جاري کرده باشد یا صدقه

 .»گش به او خواهد رسیدها بعد از مر ) اینمالش پرداخت کرده باشد؛ (اجر و پاداشِ

کسی که طفلی از دست داده باشد و بر آن، صبر کرده  فضل و بزرگیِ) 126
 :باشد

ام،  من دو پسر از دست داده«به ابوهریره گفتم: «* از ابوحسان روایت شده که گفت: 
 »در مورد آنان به ما آرامش بخشد؟ کنی تا برایم نقل نمی صحدیثی از پیامبر پس آیا 

 :فرمود) ص. (پیامبر »آري«گفت: 
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نََّةِ  دَعَامِيصُ  صِغَارهُُمْ «
ْ
حَدُهُمْ  َ�تلَقَىَّ  الج

َ
باَهُ  أ

َ
وْ  - أ

َ
بوََ�هِْ  قاَلَ  أ

َ
خُذُ  - أ

ْ
وْ  - بثَِوْ�هِِ  َ�يأَ

َ
 �يَِدِهِ  قاَلَ  أ

ناَ آخُذُ  كَمَا -
َ
وْ  - يتَنَاََ�  فلاََ  هَذَا ثوَْ�كَِ  بصَِنِفَةِ  أ

َ
ُ  يدُْخِلهَُ  حَتىَّ  - ينَتَِْ�  فلاََ  قاَلَ  أ باَهُ  ا�َّ

َ
 وَأ

نََّةَ 
ْ
 .(به روایت از مسلم) ».الج

) بهشت کوچک (اهلِ هايِ میرند)، بچه مؤمنین (در این دنیا که می کوچک هايِ بچه«
: پدر و یا این که گفت –کند  باشند. (وقتی که) یکی از آنان پدرش را ملاقات می می

این  يِ هگونه که من کنار همان -: دستش را یا این که گفت –لباسش را  –مادرش را 
درش را تا این که خداوند، او و پ –دارد  و دست بر نمی –گیرند ام می لباس تو را گرفته

 .»(با هم) وارد بهشت گرداند
ش با او ر: مردي که پست شده که او از پدرش نقل کرده که* از معاویه بن قره روای

 :فرمودند صآمد. پیامبر  یم صبود پیش پیامبر 

 »تحبُّهُ؟«
 »دوستش داري؟«

ه را اي رسول خدا، خداوند، تو را به آن اندازه که من این بچ«او در جواب گفت: 
 :فرمودند پیدایش نشد؛ ایشان صپیامبر  مدتی نزدمرد . آن »دوست دارم، دوست بدارد

 »ما فعلَ اْ�نُ فلانٍ؟«
 »کند (و چه طور است)؟ میس چه کار پسر (کوچک) فلان ک«

 :به پدرش فرمود ص. پس پیامبر »اي رسول خدا او مرد«گفتند: 

 »؟کَإلاَّ وجدتهُ يتنظر  تأتَى باباً منْ أبوابِ الجنّةِ أما تحبُّ أنْ لا«
 آیی مگر این که او را منتظرِ بهشت نمی : به هیچ یک از درهايِت نداري کهآیا دوس«

 »خود خواهی یافت؟
ما،  يِ همهاوست یا براي  خدا آیا این حالت، فقط مخصوصِ اي رسولِ«مردي گفت: 

 :ایشان فرمودند »چنین است؟
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اند و شعیب  (به روایت از احمد و حاکم و ذهبی آن را صحیح دانسته ».�مْ كُلّ بلْ لِ «
 .)نیز گفته که صحیح است

 .»شما (این چنین) است يِ همه (خیر) بلکه برايِ«

 :حمد در بهشت يِ هخان) 127

 :فرمود ص* پیامبر 

لُد العبدِ قالَ االلهُ لملائ�تهِ: قبضتمْ ولَد عبدِ�ِی؟ فيقولونَ: نعمْ. فيقولُ: إذَا ماتَ و«
کَ واسترجعَ. دَ : حَمَ لونَ: نعمْ. فيقولُ: ماذا قال عبدی؟ فيقولونَ فؤاده؟ِ فيقو قبضتمْ ثمرةَ 

 ا: فيقولُ االلهُ 
ْ
(ترمذي آن را حسن دانسته و  ».وهُ بيتَ الحمدِ مّ سوجَنّةِ ـبنوا لعبدی بیتاً فى ال

 .)با او موافقت کرده است آلبانی
»ام را گرفتید؟  نده: فرزند بویدگ میرد خداوند به فرشتگانش می اي می بنده هرگاه فرزند

گویند: آري.  قلبش را گرفتید؟ آنان می يِ ه: ثمرفرماید گویند: آري. خداوند می آنان می
د : تو را حمد و سپاس کرد و فرزنگویند من چه گفت؟ آنان می يِ بنده: فرماید خداوند می

ام بسازید و نام آن را  اي در بهشت براي بنده : خانهفرماید دیگري خواست. خداوند می
 .»حمد بنهید ي هخان

 :و بلاهاها  صبر در هنگام مصیبت فضل و بزرگیِ) 128

 :فرماید می خداوند متعال* 

مَا يوَُ�َّ ﴿ ونَ ٱإِ�َّ ُ�ِٰ جۡرهَُم بغَِۡ�ِ حِسَابٖ  ل�َّ
َ
 ].10الزمر: [ ﴾١٠أ

 .»دشو حساب داده می قطعاً به شکیبایان اجر و پاداششان بدونِ«
 :فرمود ص* پیامبر 

بُر ضياءٌ «...   .(به روایت از مسلم) »وَ الصَّ
 .»استو صبر نور و روشنایی «

 :فرمود ص* پیامبر 
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صابتهُ سّراءٌ لمؤمنِ: إنْ أللاَّ لیسَ ذاکَ لأحدٍ إكلهُّ خٌ� و عجباً لأمرِالمؤمنِ أنَّ أمرهُ «
 .(به روایت از مسلم) ».لهُ  أصابتهُ ضّراءٌ صبَر فكانَ خ�اً  �نْ شكرَ فكانَ خً�ا لُه و

او، تمامش خیر و خوبی است و این (مزیت)، غیر از  زیرا امورِ ،عجب از امر مؤمن«
شود و فراخی آسایش و  : اگر دچارِدیگر وجود ندارد (و آن این که) مؤمن براي هیچ کسِ

سختی و رنج شود و بر آن صبر نماید  او خیر است و اگر دچارِ بر آن شکر نماید برايِ
 .»او خیر و خوبی است نیز برايِ

 :فرمود ص* پیامبر 

هُ ابتليتُ  بتليتُ عبدًا منْ عبادِی مؤمناً فحمد� على ماا : إّ� إذاإنَّ االلهَ عزَّ و جلَّ يقولُ «
أناَ قيّدتُ : تهُ أمّهُ منَ الخطايا و�قولُ الرَّبُّ عزَّ و جلَّ فإنهُّ يقومُ منْ مضجعهِ ذلکَ كيومٍ ولد

(به روایت از احمد و  ».حٌ هوَ صحيا لُه كمَا كنتمْ تجرونَ عليهِ وعبدی وَابتليتهُ فأجرو
 .)آن را حسن دانسته است و شواهدي نیز دارد آلبانی
ها)  مؤمنم را (با سختی اي از بندگانِ : من هرگاه بندهفرماید خداوند عزّ وجلّ می«

ام مرا حمد و ستایش نمود، آن  آزمایش کردم و او را بر آنچه که او را بدان آزمایش نموده
خیزد  وابش برمیخ مادرش او را پاك از گناهان به دنیا آورد از رختروز همانند روزي که 

ام را (با بلایی که به او رسیده) گرفتار نموده و او  : من بندهفرماید و پروردگار عزّ وجل می
ام پس شما هم (حال که او گرفتار است و عباداتش همانند قبل نیست)  را آزمایش کرده

ت و آرامش بود ثبت نمایید (و سلامت و صح لِگونه که در حا اعمالش را همان
 )دیام ثبت ننمای هایی را که به دلیل بلایی که من برایش فرستاده کوتاهی

وا لهُ كماَ كنتمْ «بلایی که به او رسیده.  يِ وسیلهگرفتارش نمودم به : یعنی »قيّدتُ « فأجرُ

از بعضی از عبادات باز اگر بیماري یا بلایی کسی را : یعنی »تجرون عليهِ و هوَ صحيحٌ 

 د.ننویس داد برایش می دارد، خداوند، آن عبادات را آن گونه که اگر سالم بود و انجام می
 :فرمود ص * پیامبر
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مَا منْ مسلمٍ تصيبهُ مصيبة فيقولُ ما أمرهُ االلهُ: إناّ اللهِ و�ناّ إليهِ راجعونَ، اللهّمَّ أجر� «
 .(به روایت از مسلم) ».أخلفَ االلهُ لُه خً�ا منها خلفْ لى خً�ا منها إلاَّ فى مصيبتى وَا

وند به آن امر هیچ مسلمانی نیست که مصیبتی به او برسد و آنچه را بگوید که خدا«
مرا در  ،گردیم؛ خداوندا گمان، از آن خداییم و به سوي او برمی : بیفرموده یعنی بگوید

این که خداوند (آن این مصیبتم پاداش ده و چیزي بهتر از آن را برایم جایگزین نما، مگر 
ا برایش جایگزین در آن نباشد) ر حتیّچیزي بهتر از آن (که نارا )زند و مصیبت را کنار می

 .»نماید می

 :کند و اندوه از چیزهایی است که گناهان را پاك می حتیّنارا) 129

 :فرمود ص* پیامبر 

 ةِ الشّو� حتّى لاَ غمٍّ همٍّ ولا حزنٍ ولاَ أذًی ولاَ ما يصيبُ المسلمَ منْ نصبٍ وَلا وصبٍ وَ «
 .(متّفقٌ علیه) .»�شاكها إلاَّ �فّرَ االلهُ بها منْ خطاياهُ 

ی) هیچ هیچ سختی و بیماري و اندوهی (بر آینده) و غمی (بر گذشته) و (به طور کلّ«
نیست مگر این که  ،رود ی خاري که در بدن مسلمانی فرو میحتّت و نگرانی و غمی و اذی

 .»کند آن، گناهانش را پاك می يِ وسیلهخدا به 
 :فرمود ص* پیامبر 

همْ، فمنْ رضَى فلهُ الرِّضَا �نَّ االلهَ إذا أحبَّ قومًا ابتلاعظمَ الجزاءِ معَ عظمِ البلاءِ وإنَّ «
 .)با او موافقت کرده است آلبانی(ترمذي آن را حسن دانسته و  ».منْ سخطَ فلهُ السّخطُ و

بزرگ است. هنگامی که خداوند قومی  هاي بزرگ همراه آزمایشهايِ گمان پاداش بی«
کند و هر کس (بر آن آزمایش، صبر پیشه کند و)  را دوست بدارد، آنان را آزمایش می

قراري کند و) بر آن، ناراضی   خدا را خواهد داشت و هر کس (بی راضی باشد رضایت
 .»اشد، نارضایتی خدا را خواهد داشتب

 :فرمود ص* پیامبر 
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ما عليهِ يلقَى االلهَ و حتّى � ولدهِ لُ البلاءُ بالمؤمنِ أوِ المؤمنةِ فى جسدهِ و� مالِه ولا يزا«
 .)ارناؤوط آن را حسن دانسته است(امام احمد آن را در مسندش آورده و  .»منْ خطيئةٍ 

»شوند  جسمشان و مالشان و فرزندشان آزمایش می يِ وسیلهمؤمن، پیوسته به  زن مرد
 .»آنان نمانده است يِ هکنند در حالی هیچ گناهی بر ذم تا این که خدا را ملاقات می

اش را از دست داده و بر آن،  کسی که بینایی فضل و بزرگیِ) 130
 :است صبرکرده

 :فرمود ص* پیامبر 

یت ابه رو( ».ةَ هِ فصبَر عوضّتهُ منهما الجنّ يْ : إذا ابتليتُ عبدی بحبیبتَ إنَّ االلهَ تعالى قالَ «
 .از بخاري)

ام را با (گرفتن) دو محبوبش (یعنی  : هرگاه بندهفرموده است خداوند متعال«
آن، بهشت را به او  چشمانش) آزمایش کردم و او بر آن، صبر پیشه کرد، من به جايِ

 .»دهم می

 : دو چشمش.یعنی »حبيبتيهِ « و

 :رود در حالی که گناهی بر او نیست بر روي زمین راه می) 131

 :فرمود ص* پیامبر 

(امام احمد  ».يمشى على ظهرِ الأرضِ لیسَ عليهِ خطيئةٌ  حتّى وَ ما يزالُ البلاءُ بالعبدِ «
 .)روایت کرده و شعیب آن را حسن دانسته است »المسند«آن را در کتاب 

ت) بر روي قیبا موفّها  آن گردد تا این که (بعد از گذراندن پیوسته آزمایش می ،عبد«
 .»در حالی که هیچ گناهی بر او نیسترود  زمین راه می
 :فرمود ص* پیامبر 

بهِ سیئّاتهِ كما تحطَّ  ذًی منْ مرضٍ فما سواهُ إلاَّ حطّ االلهُ أما منْ مسلمٍ يصيبهُ «... 
 .(به روایت از مسلم) ».ورقهَا الشّجرةُ 



 پاداشهاي کسب  فرصت    112

 

شود مگر این که  و بیماریی و یا چیزي غیر آن نمی حتیّنارا هیچ مسلمانی دچارِ«
 .»کند زد، گناهانش را از او جدا میری یش را میها برگ گونه که درخت، خداوند، همان

 :خداوند گریه کردن از ترسِ فضل و بزرگیِ) 132

 :فرمود ص* پیامبر 

لا �تمعُ غبارٌ فى يعودَ اللبُّن فى الضّرعِ و حتّى االلهِ  نْ خشيةِ الّنارَ رجلٌ ب�ى مجُ للاَ ي«
حسن و صحیح  :(ترمذي آن را روایت کرده و گفته است که ».سبيلِ االلهِ وَ دخانُ جنّهمَ 

 .)آن را صحیح دانسته است آلبانیاست و 
شود تا زمانی  دوزخ نمی آتشِ خداوند گریه کرده باشد وارد هیچ کسی که از ترسِ«

خدا (که بر  رد و غباري در راهبرگردد و هیچ گَ) چهارپایی به پستانش يِ هکه شیر (دوشید
 .»شوند جنهّم در یک جا جمع نمی نشیند) با دود شخص می

 :فرمود ص* پیامبر 

وَ رجلٌ ذكرَ االلهَ خالياً : «منهمْ وَ ذكرَ ...» يظلهّمُ االلهُ فى ظلهِّ يومَ لا ظلَّ إلاَّ ظلهُّ  سبعة«
 .(متّفقٌ علیه) ».ففاضتْ عيناهُ 

اونیست، زیر  يِ هاي جز سای را در روزي که هیچ سایهها  آن هفت نفر هستند که خداوند«
مردي که «کند عبارت است از:  ن را که ذکر میو یکی از آنا »گیرد ... خود قرار می يِ هسای

 .»آن) چشمانش پر از اشک گردد خداوند را به تنهایی و یگانگی یاد کند و (در اثرِ

 :به خوبی و خیر زندگی کرد و به خوبی و خیر نیز مرد) 133

 :فرمود ص* پیامبر 

قلتُ: لّبيکَ �مّد : يا لىالحديثَ إلى إنْ قالَ] قالَ  ... [فذكرَ  أتاِ� رّ� فى أحسنِ صورةً «
 الأعلى؟ قلتُ: فى الّدرجاتِ والكفّاراتِ وسعدَيکَ قالَ، قالَ: رّ� و

ُ
سباغِ �فيمَ �تصمُ الملأ

الوضوءِ فى المكرُوهاتِ وَانتظارِ الصّلاةِ بعدَ الصّلاةِ ومنْ �افظْ عليهنَّ عاشَ بخٍ� وماتَ 
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آن را صحیح  آلبانی(به روایت از امام ترمذي و  .»�نَ منْ ذنو�هِ كيومٍ ولدتهُ أمّهُ بخٍ� و
 .)دانسته است

دیث را بیان کرد تا آن جا خداوند در نیکوترین صورت پیش من ظاهر شد ... [و ح«
ام.  در فرمانبرداري آماده به گوش و«گفتم:  ،محمد: اي که گفت:] خداوند به من فرمود

درجات و  : در موردکنند؟ گفتم یموردي با هم گفتگو مفرشتگان در چه  : جهانِفرمود
کامل گرفتن با وجود سختی و به انتظار نشستن از نمازي تا  کفّارات (گناهان) و وضويِ

کند و  نمازها مداومت ورزد به خیر و سلامت زندگی می دیگر؛ و هر کس بر انجامِ نمازِ
روزي که مادرش، او را به دنیا آورد پاك  میرد و از گناهانش همانند به خیر و سلامت می

 .»ددگر می و مطهرّ

دهد و بر آن، صبر  ست میکسی که عزیزي را از د فضل و بزرگیِ) 134
 :نماید می

 :فرمود ص* پیامبر 

: مَا لعبدی المؤمنِ عندیِ جزاءٌ إذا قبضتُ صفيّهُ منْ أهلِ الّدنيا ثمَّ يقولُ االله تعالى«
 .(به روایت از بخاري) ».احتسبهُ إلاَّ الجنّة

دنیا را بگیرم و او به  مؤمنم، عزیزي از اهلِ يِ بنده: هرگاه از فرماید می خداوند متعال«
من پاداشی جز  کفایت کند (و بر آن صبر پیشه نماید و راضی باشد)، براي او نزدآن 

 .»بهشت نیست

: کسی که یعنی«وستش دارد؛ امام زبیدي گفته است : کسی که او دیعنی »صفيّهُ «و 

پسر و دختر و همسر و هر کسی که  انسان، او را دوست دارد مانند پدر و مادر و فرزند
. شاید کسانی که براي خدا »او، وفات اوست انسان، او را دوست دارد. و منظور از قبضِ

 و االلهُ أعلم.یکدیگر را دوست دارند نیز شامل این فضل و نیکی شوند. 

 :فارین استغتر بزرگ )135
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 :فرمود ص* پیامبر 

لا �َ إلاَّ أنتَّ، خلقت� وَأناَ على عهدِکَ  للهّمَّ أنتَ رّ� الاستغفارِ أنْ تقولَ: ا دُ سيّ «
، ووعدِکَ ما استطعتُ أعوذبکَ منْ شرِّ ما صنعتُ أبوءُ لکَ بو أبوءُ بذنبى، نعمتکِ علىَّ

منْ يومهِ  منْ قالها منَ الّنهارِ موقناً بها فماتَ وَ «الَ: ق» فاغفرْ لى، فإنهُّ لايغفرُ الّذنوبَ إلاَّ أنتَ 
 هوَ مُوقنٌ بها فماتَ قبلَ أنْ يمسى فهوَ منْ أهلِ الجنّةِ ومنْ قالها منَ الليّلِ و قبلَ 

َ
يصبحَ نْ أ

 .(به روایت از بخاري) ».فهوَ منْ أهلِ الجنّةِ 
ر من هستی، تو پروردگا ،خداوندا«بزرگ استغفارها این است که بگویی: سید و «

بر عهد و تا آن جا که بتوانم من و اي  هیچ معبود به حقیّ جز تو نیست، تو مرا خلق کرده
گناهم اقرار نعمت و لطف تو بر خود و به تو هستم، و به  يِ ه) وعدتو و (به امید پیمانِ

: فرمودبخشد مگر تو، و سپس  گمان هیچ کس گناه را نمی کنم پس مرا ببخشاي که بی می
قبل از این که  ،هر کس در حالی که به آن یقین دارد آن را در روز بگوید و همان روزو 

شب شود فوت کند بهشتی خواهد بود و هرکس، آن را در شب بگوید در حالی که به 
 .»ح شود بمیرد نیز بهشتی خواهد بودآن، یقین دارد و قبل از این که صب

 :نیک شدن عملِ يِ هخیر و واسط شفاعت فضل و بزرگیِ) 136

 :فرماید می خداوند متعال* 

ُ  مَّن﴿  ].85النساء: [ ﴾نصَِيبٞ مِّنۡهَا ۥ�شَۡفَعۡ شََ�عَٰةً حَسَنَةٗ يَُ�ن �َّ
) نیک گردد) نصیبی از (پاداشِ عملِ يِ ههرکس میانجیگري پسندیده نماید (و واسط«

 .»آن خواهد داشت
 :فرمود ص* پیامبر 

 .علیه)(متّفقٌ  »شفعُوا تؤجرُواا«
 .»نیک شوید) تا پاداش بگیرید عملِ يِ ه(پسندیده) نمایید (و واسط میانجیگريِ«
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برآورده نمودن  خداوند و فضل و بزرگیِ مردم نزد محبوبترینِ) 137
 :مسلمانان اجاتیحتا

 :فرمود ص* پیامبر 

حَبُّ «
َ
  النَّاسِ  أ

َ
ِ  إِلى ْ�فَعَهُمْ  ا�َّ

َ
حَبُّ  للِنَّاسِ، أ

َ
ْ�مَالِ  وَأ

َ
  الأ

َ
ِ  إِلى ورٍ  ا�َّ  مُسْلِمٍ، عَلىَ  تدُْخِلهُُ  سُرُ

وْ 
َ
وْ  كُرَْ�ةً، َ�نهُْ  تَْ�شِفُ  أ

َ
وْ  دِيناً، َ�نهُْ  َ�قْضِي  أ

َ
نْ  جُوعًا، َ�نهُْ  ُ�طْرَدُ  أ

َ
مْشِيَ  وَلأ

َ
خٍ  مَعَ  أ

َ
 فِي  لِي  أ

حَبُّ  حَاجَةٍ 
َ
َّ  أ

َ
نْ  مِنْ  إلِي

َ
ْ�تكَِفَ  أ

َ
إلى أنْ ...» شَهْرًا المَْدِينةَِ، مَسْجِدَ  َ�عِْ�  المَْسْجِدِ، هَذَا فِي  أ

 لوزلُه ثبّت االلهُ قدمهُ يومَ تَ  يثبّتها حتّى منْ مشى معَ أخيهِ المسلمِ فى حاجتهِ وَ «قالَ: 
آن را حسن  »صحیح الجامع«در  آلبانیی و ابن ابی الدنیا و (به روایت از طبران .»الأقدامِ 

 .)دانسته است
 ترینِ براي مردم است و محبوبها  آن مردم نزد خداوند، سودمندترینِ ترینِ محبوب«

کنی  دهی یا مشکلی از او رفع می خداوند خوشحالیی است که به مسلمانی می اعمال نزد
نمایی و من  نمایی یا گرسنگیی از او دور می او برایش پرداخت می یا قرضی را به جايِ

ت او بروم تا نیازش برآورده شود برایم خوشایندتر از حاج مسلمانم به دنبالِ اگر با برادرِ
تا آن جا که  .»د النّبی] یک ماه اعتکاف کنم ...این است که در این مسجدم [یعنی مسج

و هر کس که با برادر مسلمانش به دنبال نیاز او برود تا آن را برایش برآورده «فرمود: 
قیامت] ثابت  لغزند [یعنی روزِ آن مینماید، خداوند، قدم او را در روزي که قدمها در 

 .»نماید می
 :فرمود ص* پیامبر 

الّدنيا نفّسَ االلهُ عنهُ كر�ةً منْ كربِ يومِ القيامةِ  منْ كربِ  منْ نفّسَ عنْ مؤمنٍ كر�ةً «
سترهُ االلهُ فى الّدنيا ستَر مسلماً  منْ �سّرَ االلهُ عليهِ فى الّدنيا والآخرةِ وَ  منْ �سّرَ على معسرٍ وَ 
 .(به روایت از مسلم) ».االلهُ فى عونِ عبدهِ ما كانَ العبدُ فى عونِ أخيهالآخرةِ وو

دنیا را از مؤمنی برطرف نماید، خداوند هرکس که اندوه و مشکلی از مشکلات، 
 نماید و کسی که بر شخصِ آخرت را براي او برطرف می هايِ مشکل و اندوهی از اندوه
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گیرد و هر کس مسلمانی  دستی، آسان بگیرد، خداوند در دنیا و آخرت بر او آسان می تنگ
پوشاند و (خلاصه) مادام که بنده به دنبال  را بپوشاند خداوند، او را در دنیا و آخرت می

 .»نیز به دنبال یاري او خواهد بود یاري برادرش باشد خداوند
 :راست گفت کسی که این شعر را سرودو 
 

ـــــاسوَ  ـــــلُ الن ـــــوری أفض ـــــين ال ـــــن ب  م
 

اس حاجـاتٌ تقضی علـی يـده  رجلٌ    للنّـ
 

ـــد ـــومٌ و ق ـــت مكـــارمهممـــات ق  مـــا مات
 

ــومٌ و  ــاش ق ع ــواتوَ ــاس ام ــی الن ــم ف  ه
 

 خلایق باشد آن کس مردم از بینِ افضلِ
 

 هر خلایق که بر دستش روا گردد نیازِ 
 

 برفتند از جهان قومی ولیکن ماند لطفش
 

 باخلایق بودنزِ به افنایشدگرام وماندآن قومی 
 

بندگانش محبوب  عبدي را دوست بدارد او را برايِ ،هرگاه خداوند) 138
 :گرداند می

 :فرمود ص* پیامبر 

َ  إنَِّ «   َ�باَركََ  ا�َّ
َ

حَبَّ  إِذَا وََ�عَالى
َ
�لَ  ناَدَى َ�بدًْا أ َ  إنَِّ  جِبْرِ حَبَّ  قَدْ  ا�َّ

َ
حِبَّهُ  فلاَُناً أ

َ
 َ�يحُِبُّهُ  فأَ

�لُ، �لُ  ُ�ناَدِى ُ�مَّ  جِبْرِ مَاءِ  فِى  جِبْرِ َ  إنَِّ  السَّ حَبَّ  قدَْ  ا�َّ
َ
حِبُّوهُ، فلاَُناً أ

َ
هْلُ  َ�يُحِبُّهُ  فأَ

َ
مَاءِ  أ  السَّ

ُ  وَُ�وضَعُ 
َ

قَبوُلُ  له
ْ
هْلِ  فِى  ال

َ
رضِْ  أ

َ
 .(متّفقٌ علیه) .»الأ

»گوید:  را دوست بدارد به جبرئیل میاي  تبارك و تعالی هر وقت بنده خداوند
پس جبرئیل هم او را  س تو نیز او را دوست بداردارد پ خداوند، فلان کس را دوست می«

ست لان کس را دوفخداوند، «دهد:  جبرئیل در آسمان، ندا سر می سپس ،دارد دوست می
رند و در دا آسمان، او را دوست می در نتیجه ساکنانِ »دارد پس او را دوست بدارید می

 .»شود زمین نیز، دوستی و رضایت از او قرار داده می ساکنانِ میانِ

 :مردم نسبت به عبد تنیکی و محب فضل و بزرگیِ) 139
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ذشتند و او را به اي گ بر جنازه«روایت شده است که گفت:  * از انس بن مالک 
 :فرمود صپیامبر  »نیکی یاد کردند

 ».وجََبتَْ «
 .»واجب شد«

 :فرمود صپیامبر اي دیگر گذشتند ولی او را به بدي یاد کردند.  سپس بر جنازه

 ».وجََبتَْ «
 .»واجب شد«

 :فرمود صپیامبر  »چه چیز واجب شد؟«گفت:  عمربن الخطّاب 

ثنْيَتُْمْ  هَذَا«
َ
ُ  فَوجََبتَْ  خَْ�ًا عَليَهِْ  أ

َ
نََّةُ، له

ْ
ثنْيَتُْمْ  وهََذَا الج

َ
ا عَليَهِْ  أ ُ  فَوجََبتَْ  شَرًّ

َ
ْ�تُمْ  النَّارُ، له

َ
 وَأ

ِ  شُهَدَاءُ  رضِْ  فِى  ا�َّ
َ
 .(متّفقٌ علیه) ».الأ

آن مردي را که شما به نیکی از او یاد کردید، بهشت براي او واجب شد و آن مردي «
دوزخ براي او واجب گردید؛ شما شاهدان  را که شما به بدي از او یاد کردید، آتشِ

 .)1( »خداوند در زمین هستید
صالح و نیکوکار  ،در این حدیث ترغیب و تشویق بزرگی است بر این که عبد، خود

آنان نیکوکار حقّ باشد و برادران مؤمنش را دوست بدارد و براي آنان، محبوب باشد و در 

__________________ 
البته نباید این حدیث بر کسبِ رضایت خلق به هر قیمت، حمل گـردد. در ایـن جـا رضـایت خلقـی       -1

بینیـد یکـی از آنـان     کننـد و چنـان کـه مـی     مورد نظر است که آنان هم رضايِ پروردگار را طلب می
بوده است که نیاز به توصیف او در راضی شدن او به رضاي خدا نیسـت و بـدیهی    حضرت عمر 

است که رضایت یا نارضایتیِ آنان که وقعـی بـه دسـتورات و خواسـت و رضـایت خداونـد متعـال        
نهند در خشنودي و ناخشنوديِ پروردگار، هیچ تأثیري ندارد و نباید براي رضایت آنان کـار کـرد    نمی

ضایت پروردگار را در نظر گرفت در این صورت اگر کسانی باشند کـه بـه رضـایت    بلکه فقط باید ر
اند، آنان نیز از او خشنود خواهند بود و او مصـداقِ حـدیث فـوق قـرار خواهـد گرفـت.        خدا راضی
 (مترجم).
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باشد و به آنان بدي ننماید تا به این شهادت زودهنگام  عظیم از طرف پیامبر و این بشارت
 دست یابد.

 :کند خداوند، او را براي انتخاب کردن در روز قیامت دعوت می )140

 :فرمود ص* پیامبر 

ِ  توََاضُعًا اللِّباَسِ  ترََكَ  مَنْ « ُ  دَعَاهُ  عَليَهِْ  َ�قْدِرُ  وَهُوَ  ِ�َّ قِياَمَةِ  يوَْمَ  ا�َّ
ْ
لاََئقِِ  رءُُوسِ  عَلىَ  ال

ْ
 الخ

هَُ  حَتىَّ  ىِّ  مِنْ  ُ�َ�ِّ
َ
با او  آلبانی(ترمذي آن را حسن دانسته و  ».يلَبْسَُهَا شَاءَ  الإِيمَانِ  حُللَِ  أ

 .)موافقت کرده است
تواضع و فروتنی در  قیمت) را به دلیلِ فاخر و گران ) لباس(هايِهرکس (پوشیدنِ«
) آن توانا باشد، خداوند، او را و پوشیدنِکردن ه خدا ترك کند در حالی که بر (تهی مقابلِ

زند تا او را مختار گرداند که از هریک از  قیامت صدا می خلایق در روزِ در حضورِ
 .»خواهد بپوشد که میایمان  لباسهايِ

 :فروتنی و نکوهش غرور فضل و بزرگیِ )141

 :فرماید بندگان متواضعش می * خداوند در مدحِ

ارُ ٱ تلِۡكَ ﴿ � ِ�  �خِرَةُ ٱ �َّ ِينَ َ� يرُِ�دُونَ عُلُوّٗ �ضِ ٱَ�ۡعَلهَُا لِ�َّ
َ
 لَۡ�قٰبِةَُ ٱوََ� فَسَادٗ�ۚ وَ  ۡ�

 ].83القصص: [ ﴾٨٣للِۡمُتَّقَِ� 
تکبر و  گردانیم که در زمین خواهانِ کسی می يِ هآخرت را تنها بهر ما آن سرايِ«

طلبی و  مقام هايِ آلودگیجویند (و دلشان از  فساد و تباهی نمیاستکبار نیستند و 
 .»پرهیزگاران است (کار) از آنِ طلبی و تباهکاري، پاك و پالوده است و عاقبت شهرت

ن هم او را دوست دارند آنان، که دوستشان دارد و آنا و باز خداوند سبحان در وصف
 :فرماید می

ذلَِّةٍ َ�َ   ٓۥُ�بُِّهُمۡ وَُ�حِبُّونهَُ ﴿
َ
 ].٥٤ة: المائد[ ﴾لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱأ
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مؤمنین  آنان را دوست دارد و آنان نیز او را دوست دارند آنان در مقابلِ... خداوند «

ذلَِّةٍ َ�َ ﴿ . و»نرم و متواضعند...
َ
آنان متواضعند و با آن مهربان  : در برابرِیعنی ﴾لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱأ

 هستند.
 :فرمود ص* پیامبر 

 .(به روایت از مسلم) ».االلهُ  مَا تواضعَ أحدٌ اللهِ إلاَّ رفعهُ «... 
) او را بالا ي ه... هیچ کس  به خاطر خدا تواضع نکرده مگر این که خداوند (درج«

 .»رده استب
 :فرمود ص* پیامبر 

 .(به روایت از مسلم) ....»منْ كبٍر  فِى قلبهِ مثقالُ ذرّةٍ منْ كانَ  لا يدخلُ الجنّةَ «
 .»شود بهشت نمی غرور در قلبش باشد وارداي، کبر و  هذر يِ هکسی که به انداز«

 :زیر شرح داده و گفته است کبر و غرور را در حدیث معنايِ صپیامبر 

 ».مطُ الناّسِ غَ وقّ طرُ الحلكبُر بَ ا«
 .»مردم است و تحقیر و خوار شمردنِحقّ  غرور، نپذیرفتنِ«

 »غمطُ الناس«آن و  يِ هاز گویندحقّ رد کردن و قبول نکردن : یعنی »طرُ الحقبَ «و 

 دوزخ. بریم به خداوند از شرِّ مردم. پناه می : حقیر شمردنِیعنی
 :فرمود ص* پیامبر 

اظٍ ت: كلُّ ع... ألاَ أخبُر�مْ بأهلِ الّنارِ «  .(متّفقٌ علیه) .»ستكبرٍ ملٍّ جوَّ
 تناورِ سنگ دلِ بسیار ستمگرِ :) هر انسانِاخبرتان نکنم از دوزخیان؟ (فرمود... آیا ب«

 .»با غرور و متکبر يِ هخرامند پرخورِ
 :فرمود ص* پیامبر 

 هوَ نفسهُ فخسفَ االلهُ بهِ الأرضَ و بینمَا رجلٌ يتبختُر يمشى فى برديهِ قدْ أعجبتهُ «
 .(به روایت از مسلم) ».يتجلجلُ فيهَا إلى يومِ القيامةِ 
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هایش (که  (این گونه واقع شده است که) شخصی متکبرانه و خودپسندانه در لباس«
) خویش گشته است (جمال و عظمت رود و محوِ آن را آراسته و تمیز کرده است) راه می

چنان) در  قیامت (هم این حالت) او را به زمین فرو برده است و او تا روزِ و خدا (به دلیلِ
 .»رود آن فرو می

 :فرمود ص* پیامبر 

: يدخلِ� بّارونَ والمتكبّرونَ وَقالتَْ هذهِ حتجّتِ الّنارُ والجنّةُ فقالتْ هذهِ: يدخلِ� الجاِ «
: ا قالمَ �َّ رُ وَ  –: أنتِ عذابِى أعذّبُ بکِ منْ أشاءُ عزَّ وجلَّ لهذهِ الضّعفاءُ والمساكُ� فقالَ االلهُ 

 منْ كما أرحمُ بکِ منْ أشاءُ وَلكلِّ واحدةٍ  : أنتِ رحمتِى وَقالَ لهذهِ  –أصيبُ بکِ منْ أشاءُ 
 .(به روایت از مسلم) ».ملؤُها
من  : ستمگران واردبه مباحثه پرداختند؛ این یکی گفتدوزخ و بهشت با همدیگر «

شوند. خداوند به این یکی  : ضعیفان و مستمندان وارد من میو دیگري گفت ،شوند می
و شاید گفت:  –دهم  من هستی و هرکس را که بخواهم با تو عذاب می : تو عذابِگفت

: تو و به دیگري گفت -کنم،  میمصیبت و بلا  تو دچارِ يِ وسیلههم به هر کس را بخوا
کنم و  بخشایم و رحمت می تو می يِ وسیلهمن هستی و هر کس را که بخواهم به  رحمت

 .»پر خواهید شد ،خود خاص افراد يِ هریک از شما به وسیله

142 (بهشت شود در مورد کسی که خواست از دوزخ نجات پیدا کند و وارد: 
 :آیند ذکر کرد فرمود الزمان می هایی را که در آخر بعد از آن که فتنه ص* پیامبر 

اليومِ ه وهوَ يؤمنُ بااللهِ وَ فلتأته منیتَّ  أحبَّ أنْ يزحزحَ عنِ الّنارِ و�دخلَ الجنةَّ  فمنْ «
ی �بُّ أنْ يؤَ� إليهِ 

َّ
 .(به روایت از مسلم) .»الآخرِ وليأتِ إلَى الّناسِ الذ

»بهشت گردد باید مرگش در وقتی  هرکس دوست دارد از دوزخ دور شود و وارد
خواهد که مردم به  جزا ایمان داشته باشد و هرکس می سراغش بیاید که به خدا و روزِ

آنان برود (و آنان را  او بیایند (و او را دوست داشته باشند) باید او نیز به سويِ سويِ
 »)دوست بدارد
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 آخرت، چیست؟ درجات در) 143

: خداوند عزّ وجلّ کند فرمود در آنچه که از پروردگارش روایت می ص* پیامبر 
 :فرمود

إ�ِّ أسألکَ فعلَ الخ�اتِ  : اللهّمَّ قلتُ: لّبيکَ وسعديکَ. فقال: إذا صليّتَ قلْ  ،�مّدياَ «
: قال» َ� مفتونِ فاقبضِ� إليکَ غ وترکَ المنكراتِ وحبَّ المساكِ� و�ذا أردتَ بعبادکَ فتنةً 

(به روایت از  ».الّناسُ نيامٌ لّدرجاتُ: إفشاءُ السّلامِ و�طعامُ الطّعامِ والصّلاةُ باللّيلِ وو ا«
 .)آن را صحیح دانسته است آلبانیترمذي و 

هرگاه نماز «ام خداوند فرمود:  مانبرداري آماده: به گوش و در فرگفتم ،محمداي «
مستمندان را  ناپسند و دوستیِ اعمالِ خیر و ترك من انجام اعمالِ ،: خداوندابگوخواندي 
تنه و آشوب اي کنی مرا از ف فتنه خواهم، و هرگاه خواستی که بندگانت را دچارِ از تو می

آشکار «: و درجات عبارتند از«فرمود:  ص. سپس پیامبر »بگیر (و محفوظ گردان)
ر شب، در حالی که مردم در نماز خواندن دو (به دیگران) سلام و غذا دادن  نمودنِ
 .»خوابند

 :او باشد عادل و کسی که در حکمِ فضل و بزرگی امامِ) 144

عدالت و بزرگیِ ارزش و منزلت بزرگی  خداوند به آن چنان مکان و شأنِ آن نزد
فرماید آن می رسیده است که در مورد: 

قۡ ﴿
َ
ْۖ وَأ َ ٱإنَِّ  سِطُوٓا  ].9الحجرات: [ ﴾٩ لمُۡقۡسِطِ�َ ٱُ�بُِّ  �َّ

 .»پیشگان را دوست دارد اوند، عدالتگمان خد و عدالت پیشه کنید که بی«
 :فرمود صمبر ا* پی

ِ إنَّ « ينَ يعدلونَ فى لمْقسطَ� عند االلهِ تعالى على منابرَ منْ نورٍ، على يمِ� الرحّمل
ّ

نِ الذ
آن  آلبانی(به روایت از مسلم و این لفظ، لفظ نسائی است و  ».وَلوا أهليهمْ و ماحكمهمْ و

 .)را صحیح دانسته است
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بر منبرهایی از نور بر دست راست  خداوند متعالپیشگان در نزد  گمان که عدالت بی«
شان و کارهایی که بر عهده  اند که در حکمشان و خانواده خداوند هستند و آنان کسانی

 .»کنند ا رعایت میدهند عدالت ر گیرند و انجام می می
حقّ این امر فقط مخصوص ولی امر مسلمانان نیست بلکه واجب است که پدر هم در 

کسی که داراي دو زن یا بیشتر است و نیز مدیر در اداره و بین  اهل بیتش و نیزفرزندان و 
 کارمندانش عادل باشد و در بین آنان عدالت را رعایت کند تا به فضل عظیم برسد.

 :فرمود صمبر ا* پی

 ».مامٌ عادلٌ وَ ذكرَ منهمْ فى أوّلهمْ إ...»  إلاَّ ظلهُّ  همُ االلهُ فى ظلهِّ يومَ لاَ ظلَّ يظلّ  سبعةٌ «
 .(متّفقٌ علیه)

ها  آن او نیست ي هاي غیر از سای هفت نفر هستند که خداوند در روزي که هیچ سایه«
کند عبارت است از  از آن یاد می و اولین کسی که »گیرد ... خویش می ي هرا زیر سای

 .»امامی عادل«
 :فرمود ص* پیامبر 

 .(متّفقٌ علیه) ».متصدّقٍ موفّقِ ذو سلطانٍ مقسطٍ «ذكرَ منهمْ وَ ...» أهلُ الجنّةِ ثلاثة «
ت است از: و یکی از آنان، که پیامبر از آن یاد کرد عبار »اند ... بهشتیان سه دسته«

 .»پیشه و بخشنده و توفیق یافته التسلطانی عد«

 :پرهیزگار در مورد عورت و شکمش انسانِ فضل و بزرگیِ) 145

خدا  يِ هاي غیر از سای فرمود در روزي که هیچ سایه ص* یکی از هفت نفري که پیامبر 
 :بارت است ازگیرد ع خویش می يِ هرا زیر سایها  آن نیست خدا

 .(متّفقٌ علیه) ...».جمالٍ فقالَ إّ� أخاف االلهَ وَ رجلٌ دعتهُ امرأة ذاتُ منصبٍ و«
نامشروع) دعوت  ب و زیبا او را (به کارِسو مردي که، زنی صاحب حسب و نَ«

 .»ترسم : من از خدا میگوید که کند ولی او می می
 :بهشتیان که سه گروهند فرمود قبل در مورد در حدیث ص* پیامبر 
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 .(به روایت از مسلم) ».عفيفٌ متعفّفٌ ذوعيالٍ وَ «
 .»دامن و پارسا و عیالوار پاك یو انسان«

 :فرمود ص* پیامبر 

 .(به روایت از بخاري) ».ما بَ� رجليهِ أضمنُ لُه الجنّةَ لِى ما بَ� لحييهِ و منْ ضمنَ «
 دو پایش قرار دارد برایم ضمانت کند (که با کسی که زبانش و آنچه را که در بینِ«

 .»کنم او تضمین می گناه نکند) من بهشت را برايِها  آن

ا بينَ لحييهِ «و   یعنی زبانش. »مَ

 :کسی که عمرش دراز و عملش نیکو باشد فضل و بزرگیِ) 146

 :فرمود ص* پیامبر 

آن  آلبانی(ترمذي آن را حسن دانسته ولی  ».حسنَ عملهُ ُ� الّناسِ منْ طالَ عمرهُ وخ«
 .)را صحیح دانسته است

 .»ت که عمرش دراز و عملش نیکو باشدمردم کسی اس بهترینِ«
 :روایت شده که گفت * از ابوهریره 

أحدهمَا  واستشهدَ  ص، أسلما معَ رسولِ االلهِ رجلانِ منْ ب�، حىٌّ منْ قضاعةٍ  كانَ «
فرأيتُ المؤخّرَ منهمَا أدخلَ قبلَ  وأخّر الآخرُ سنةً، قالَ طلحةُ بن عبيدُ االلهِ: فأر�تُ الجنّةَ 

 صلکَ لرسولِ االلهِ ذكرَ ذأوْ  صفأصبحتُ فذكرتُ ذلکَ للنَّبىِّ  ،الشّهيدِ فتعجّبتُ لذلکَ
ألیسَ قدصامَ بعدهُ رمضانَ وصَّ� ستّة آلافِ ر�عةً أوْ كذَا و�ذَا : «صفقالَ رسولُ االلهِ 

آن را صحیح دانسته  »الترغیب«در  آلبانی(به روایت از احمد و  .»ر�عةً صلاةَ السّنّةِ 
 .)است
ایمان آوردند. یکی از آن  صقضاعه به رسول خدا  يِ هدو نفر از مردان بلی، از طایف«

یر افتاد. طلحه بن عبید االله (شهادتش) یک سال به تأخ .دو (در جنگ) شهید شد و دیگري
و دیدم که یکی از آن دو که یک سال بعد  به من نشان داده شد: (در خواب) بهشت گفت
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صبحِ ،ب کردمشهید شده بود را قبل از دیگري وارد بهشت کردند، و از این موضوع تعج 
که این موضوع براي رسول خدا  یا این –عرض کردم  ص پیامبرآن شب، موضوع را به 

لی رمضان را روزه گرفته : مگر غیر این است که او بعد از اوذکر شد. ایشان فرمودند ص
 .»!خوانده است –سنتّ  یا فلان و فلان رکعت نمازِ –و شش هزار رکعت 

 :نجات است يِ صدقه و این که صدقه در روز قیامت، مایه فضل و بزرگیِ )147

 :فرمود ص* پیامبر 

 .(متّفقٌ علیه) ».اِتقّوا الّنارَ ولوْ �شقِّ تمرةٍ «
) نصف خرمایی (صدقه دادنِ يِ وسیلهاگر به  حتّیخود را از دوزخ نجات دهید «
 .»باشد

 بسیار کمی مانند اگر مقدارِ حتیّکند  : گاهی اوقات، عبد از دوزخ نجات پیدا مییعنی
خرمایی صدقه داده باشد. نصف 

 :فرمود ص* پیامبر 

 االلهِ إلاَّ الطّيِّبُ فإنَّ االلهَ يتقبَّلهُا منْ تصدّقَ بعدلِ تمرةٍ منْ كسبٍ طيّبٍ و«
َ

لا يصعدُ إلى
 .(متّفقٌ علیه) ».ت�ونَ مثلَ الجبلِ  حتّى بيمينهِ ثمَّ يرّ�يها لصاحبهَا كما يرّ� أحد�مْ فلوَّهُ 

پاك و  که غیر از مالِ –صدقه بدهد  ،حلال یک خرما از کسبِ يِ ههرکس به انداز«
گیرد و  کند و با دست راستش می خداوند، آن را قبول می –رود  خدا نمی حلال پیشِ

ه کنید تا این ک هایتان را پرورده می ه اسبگونه که شما کرّ کند همان سپس آن را پرورده می
 .»گردد قه) همانند کوهی می(آن صد

 ه اسب است.همان کرّ »فلو«یک خرما، و  يِ ه: به اندازیعنی »تمرةِ لعدلُ ا«و 

در حدیث هفت نفري که خداوند در روزي که  صکسانی که پیامبر  ي ه* از جمل
 :گیرد عبارت است از خویش می يِ هاو نیست آنان را زیر سای يِ هاي غیر از سای هیچ سایه

 .(متّفقٌ علیه) ».لا تعلمَ شمالُه ما تنفقُ يمينهُ  حتّى فأخفاهَا  تصدّقَ بصدقةٍ وَرجلٌ «
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 کند که آن کس که در سمت دهد و آن گونه آن را پنهان می اي می و مردي که صدقه«
کند راستش انفاق می چپ اوست نداند آنچه را که دست«. 

 :به ابوذر فرمود ص* پیامبر 

، مَا أحبُّ أنَّ «   يا أباذرٍّ
ُ
أوْ ثلاثٌ عندی منهُ دينارٌ إلاَّ أرصدهُ  حدًا لى ذهباً يأتى علىَّ ليلةأ

قلتُ: لّبيکَ » ياَ أباذرٍّ «وَأراناَ بيدهِ ثمَّ قالَ: » فى عبادِاِ� هكذَا و هكذَالدينٍ إلاَّ أنْ أقولَ 
(متّفقٌ  ...».هكذَا لأقلوّنَ إلاَّ منْ قالَ هكذَا ولأ�ثرونَ همُ اا: «وسعديکَ يا رسولَ االلهِ. قال

 علیه)
حد طلا داشته باشم و یک یا اُ کوه يِ همن دوست ندارم که به انداز ،اي ابوذر«
دیناري از آن نزد من مانده باشد و مگر آن مقدار  حتیّاکثر) سه شب بر من بگذرد و (حد

ه ب: آن را چنین و چنان ماده کرده باشم مگر این که بگویمکه براي پرداختن قرضی آ
کار) اشاره  کلامش به چگونگیِ و در این حال با دست (در هنگامِ ،»بندگان خدا ببخشید

. فرمود: »خدا رم اي رسولِادبه گوش و فرمان بر«گفتم:  ،»اي ابوذر«رد. باز فرمود: ک می
ن و آن چنین ا(در بهشت) کمترند مگر کسی که بگوید این چن ،آنان که ثروتمندترند«

 .)آن ببخشید(مالم را به این و 
 :فرمود ص* پیامبر 

خفيًّا تطفىءُ غضبَ الرّبِّ وصلةُ الرحّمِ  السّوءِ والصّدقةصنائعُ المعروفِ تقى مصارعَ «
 ...». همْ أهلُ المعروفِ فى الآخرةِ  أهلُ المعروفِ فى الّدنياتز�دُ فى العمرِ وَ�ُّ معروفٍ صدقة و

 .)آن را حسن دانسته است آلبانی(به روایت از طبرانی و 
کنند و  بد حفظ می هايِ (انسان را) از افتادن در پرتگاه ،نیک هايِ کارها و حرفه«
کند و  رحم، عمر را زیاد می يِ هنشاند و صل پروردگار را می ) خشمِ(آتشِ ،ینپنها يِ هصدق

خیر و خرت هم بر خیر و نیکی در دنیا در آ اي است و اهلِ هر کار خیري (خود)، صدقه
 .»نیکی خواهند بود

 :خدا شهادت در راه فضل و بزرگیِ) 148
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 :فرمود ص* پیامبر 

هيدِ عندَ االلهِ ستُّ خصالٍ « منْ  راو�ری مقعدهُ فى الجنّةِ وَُ�  دفعةٍ وّل أ: يغفرُ لُه فى للشَّ
منهَا خٌ� منَ  ةُ وت�وضعُ على رأسهِ تاجُ الوقارِ، الياقعذابِ القبِر و�أمنُ من الفزعِ الأ�بِر وَ 

 ».�شفعُ فِى سبعَ� منْ أقار�هِ العِ� ومنَ الحورِ  جُ اثنْتِ� وسبعَ� زوجةً �زوّ الّدنياَ وَمَا فيهَا وَ 
 .)آن را صحیح دانسته است آلبانی(ترمذي آن را حسن دانسته ولی 

 ».يغفرُ لُه منْ دمهِ : «أحمدَ  ةِ رواي ِ� وَ 
شود، و  لین لحظه بخشیده میاو در او : گناهانِداردحقّ شهید نزد خداوند شش «

ین ترس تر بزرگ شود، از قبر نجات داده می بیند و از عذابِ جایگاهش در بهشت را می
آن  شود که هر یاقوت وقاري بر سر او نهاده می ماند، تاجِ می نرستاخیز) در اما (یعنی روزِ

چشم  همسر از حوریانِ دنیا و هرچه در آن است ارزشمندتر است، هفتاد و دو از تمامِ
. »شفاعت کندتواند  هفتاد نفر از بستگانش می او درخواهند آمد و برايِ درشت به ازدواجِ
لین لحظه از گناهان او در او«حمد [در قسمت اول] چنین آمده است: در روایت امام ا

 .»شود خونش، بخشیده می
 :فرمود ص* پیامبر 

ی نفسِى بيدهِ لا يُ وَ «
ّ

لهِ، إلاَّ االلهُ أعلمُ بمنْ ي�لمُ فى سبي وفى سبيلِ االلهِ �لمُ أحدٌ الذ
�حُ ر�حُ مِ جاءَ يومَ القيامة، اللوّنُ لونُ دمٍ وَ   .(به روایت از بخاري) ».کٍسالرِّ

»و  –شود  خدا زخمی نمی سوگند به کسی که جانم در دست اوست هیچ کس در راه
آید  قیامت می این که در روزِ مگر –خدا به کسی که در راه او زخمی شود آگاهتر است 

ک استسدر حالی که رنگش رنگ خون (سرخ رو) و بویش بوي م«. 

 یعنی جراحت. »ملْ كُ «

 :فرمود ص* پیامبر 
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ا فى منْ جرحَ جرحً االلهِ منْ رجلٍ مسلمٍ فواقَ ناقةٍ وجبتْ لُه الجنّةُ، ومنْ قاتلَ فى سبيلِ «
ر�هَا يومَ القيامةِ كأغزرَ ما كانتْ: لونهَا الزعّفرانُ ونهّا تجىءُ فإ سبيلِ االلهِ أوْ ن�بَ ن�بةً 

 .)با او موافقت کرده است آلبانی(ترمذي آن را صحیح دانسته و  ».کِسكالمْ 
»هر مسلمانی که بر پشت گردد، و  خدا بجنگد، بهشت برایش واجب می شتري در راه

ت و بلا و  هرکس در راهتی بردارد یا دچار بلا و مصیبتی شود آن مجروحیخدا مجروحی
گ زعفران و : رنگ آن رنآید قیامت می ین حالت در روزِتر بزرگ مصیبت در بهترین و

 .»بوي آن همچون مسک است
 :فرمود ص پیامبر* 

هيدِ كلُّ ذنبٍ إلاَّ الدَّ « با او موافقت  آلبانی(ترمذي آن را صحیح دانسته و  ».ينَ يغفرُ للشَّ
 .)کرده است

 .»شود ید به غیر از قرض، بخشیده میشه گناهانِ تمامِ«

 :صمحمد ت شهید از ام انواعِ بیان فراوانیِ) 149
 :فرمود ص* پیامبر 

ونَ الشّهيدَ فيُ�مْ؟مَا ت« : قال». سبيلِ االلهِ فهوَ شهيدٌ  تلَ فىيا رسولَ االلهِ منْ قُ : «قالو». عدُّ
منْ قتُلَ فى سبيلِ االلهِ فهوَ «قال : » فمنْ همْ يا رسولَ االله؟: «قالوا». يلٌ لشهداءَ أمّتى إذًا لقإنَّ «

منْ ماتَ فى اتَ فى الطّاعونِ فهوَ شهيدٌ، وَ منْ مفى سبيلِ االلهِ فهوَ شهيدٌ، وَ  منْ ماتَ شهيدٌ، و
 ».وَ الغر�قُ شهيدٌ «قال: ». البطنِ فهوَ شهيدٌ 

 ،اي رسول خدا«. گفتند: »آورید؟ کسی را شهید به حساب می هخود چ شما در میانِ«
در این صورت شهداي «. ایشان فرمودند: »شهید است ،خدا کشته شود هرکس که در راه

تفرمود: »اند؟ خدا آنان چه کسانی پس اي رسولِ«. گفتند: »من کم خواهند بود ام .
»خدا کشته شود شهید است، و هر کس که هرکس که در راه خدا بمیرد شهید  در راه

هر کس به دلیل طاعون بمیرد شهید است و  ابتلا به بیماريِ است، و هر کس به دلیلِ
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ه در و کسی ک«و فرمود:  »بمیرد شهید است )شکم (مانند اسهال، شکم درد و ... بیماريِ
 .»شود نیز شهید است آب غرق می

 

 :کسی که شهادت را بخواهد فضل و بزرگیِ) 150

 :فرمود ص* پیامبر 

هادةَ « (به  ».هِ �نْ مات على فراشالشّهداءِ وَ  بصدقٍ بلغّهُ االلهُ منازلَ  منْ سألَ االلهَ الشَّ
 .روایت از مسلم)

 هايِ شهادت را بخواهد، خداوند، او را به مقام و جایگاه هر کس صادقانه از خدا«
 .»خوابش بمیرد ند با این که در رختارس شهیدان می

 :فرمود ص* پیامبر 

 .(به روایت از مسلم) ».صادقاً أعطيها وَ لوْ لمْ تصبهُ  منْ طلبَ الشّهادةَ «
اگر  حتیّشود  آن) به او داده می هرکس صادقانه شهادت را طلب کند (مقام و ثوابِ«

 . »هم نرسد به شهادت

 شود. یعنی ثوابش به او داده می »أُعطيها«

 :دشمن در راه خدا ایستادن در مقابلِ فضل و بزرگیِ) 151

 :فرمود ص* پیامبر 

نيا وَما عليهَا وَموضعُ سوطِ أحدِ�مْ منَ الجنّةِ خٌ� ر�اطُ يومٍ فِى « سبيل االلهِ خٌ� منَ الدُّ
 .(به روایت از بخاري) ».مَا عليهَامنَ الّدنيا و

خدا از دنیا و آنچه در آن است بهتر است و  دشمن در راه یک روز ایستادن در مقابلِ«
نیا و آنچه در آن است نیکوتر جایگاه یکی از شما در بهشت به دلیل شرکت در جنگ از د

 .»است
 :فرمود ص* پیامبر 
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(ترمذي آن را روایت  ».نَ المنازِلِ ا سواهُ مِ ميلِ االلهِ خٌ� منْ ألفِ يومٍ فير�اطُ يومٍ فى سب«
 .)آن را حسن دانسته است آلبانیحدیثی است حسن و صحیح و  :کرده و گفته است که

) هزار روز در خدا از (صرف کردنِ دشمن در راه یک روز ایستادن در مقابلِ ارزشِ«
 . »آن بهتر است (عبادتی) غیرِ
 :فرمود ص* پیامبر 

(به روایت از  ».القدرِ عندَ الحجرِ الأسودِ  سبيلِ االلهِ خٌ� منْ قيامِ ليلةِ فى  موقفُ ساعةٍ «
 .)آن را صحیح دانسته است آلبانیبیهقی و 

»(در مقابلِ دشمن) یک ساعت ایستادن  جایگاهدر راه شب خدا از قیام (و عبادت (
 . »حجرالأسود بهتر است در کنارِ

ایستادن در مقابل دشمن در راه  ثواب و پاداشِ این حدیث علاوه بر دلالت بر بزرگیِ
حجرالأسود، با لفظ و مفهومش بر  قدر نزد شبِ آن از قیام و عبادت بودنِ تر بزرگ خدا و

حجرالأسود داراي برتري و  قدر در کنارِ و عبادت در شبِکند که قیام  این، دلالت می
ت کردن دیگران نینجامد خاصی بر غیر آن است به این شرط که به مزاحمت و اذی ویژگیِ

 (غیر از شب قدر نیز) آشکار است.و إلاّ بزرگی نماز در مسجدالحرام 
 :فرمود ص* پیامبر 

ی كانَ �نْ ماتَ جری ليلةٍ خٌ� منْ صيامِ شهرٍ وقيامهِ وَ ر�اطُ يومٍ و«
ّ

عليهِ عملهُ الذ
 .به روایت از مسلم)( ».أمنَ الفتّانَ يعملُ وَأجریَ عليهِ رزقهُ وَ 

هاي آن، بهتر  شب یک ماه و قیامِ يِ هدشمن از روز یک شبانه روز در مقابلِ ایستادنِ«
داد (بعد از مرگش نیز) بر  این عمل بمیرد) اعمالی که (در دنیا) انجام می است و اگر (طی

یابد  خداوند) نیز ادامه می رسد) و روزیش (از جانبِ گردد (و ثوابش به او می او جاري می
 .»ماند می نقبر در اما يِ هو از شرّ فتن

قبر، خداوند، ما را از آن پناه دهد ... پس خوشا به حال  يِ هفتنیعنی  »الفتّان«و 

 توحید و اسلام و ایمان. سپاهیانِ
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 :میرد رویارویی با دشمن می فضل و بزرگی کسی که در حالِ) 152

 :فرمود ص* پیامبر 

ی ماتَ مرَابطاً فِى سبيلِ االلهِ فإنهُّ «
َّ

عملهُ إلى يومِ  ين� لهُ كلُّ ميّتٍ �تمُ على عملهِ إلاَّ الذ
 .)آن را صحیح دانسته است آلبانی(به روایت از ترمذي و  ».القبرِ  القيامةِ و�أمنُ فتنةَ 

رویارویی با  شود مگر کسی که در حالِ پایان زده می اي بر عملش، مهرِ هر مرده«
شود و از  قیامت، رشد و نمو داده می خدا مرده باشد؛ که او عملش تا روزِ دشمن در راه

 .»گردد قبر محفوظ می يِ هفتن

 :خدا یک جنگاور در راه تجهیزِ فضل و بزرگیِ) 153

آورد و مردي شتري افسار شده «روایت شده که گفت:  از ابومسعود انصاري * 
 : فرمود ص. پیامبر »من وقف) باشد خدا (از طرف این شتر (براي جهاد) در راه«گفت: 

 .(به روایت از مسلم) ».ومةطة ناقةٍ كلهّا �ئسبعما لکَ بهَا يومَ القيامةِ «
آن،  قیامت خواهی داشت که تمامِ ) این شتر، هفتصد شتر در روزِبه دلیل (بخشیدنِ«

 .»افسار شده است
مام یعنی داراي خطام و خطام چیزي شبیه به ز »مخطوم«گفته است:  /امام نووي 

باشد؛ این احتمال  می: مقصود از آن، پاداش هفتصد شتر شده است کهو مهار است. گفته 
نظر باشد و در بهشت به پاداش آن، هفتصد شتر  ظاهرش مورد هم وجود دارد که معنیِ

گشت و گذار،  به او داده شود که هریک از آن شتران، مخطوم و افسار شده باشد که برايِ
هاي نجیب آمده است  اسب نه که در موردگو شود همان هر جا که خواست بر آن سوار می

 .»ن احتمال قویتر است. و االله أعلمو ای
 :فرمود ص* پیامبر 
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(به روایت از  ».لهِ بخٍ� فقدْ غزَاهْ فى سبيلِ االلهِ فقدْ غزَا وَمنْ خلفهُ فى أ مَن جهّزَ غازً�ا«
 .مسلم)
»او  خدا تجهیز نماید و نیز کسی که به نیکی، جانشینِ هر کس جنگجویی را در راه

 .»این است که خود، جنگیده باشد اش باشد همانند ) خانوادهبراي (سرپرستیِ

 :کند زهایی است که انسان را از دوزخ دور مییروزه از چ) 154

 :فرمود ص* پیامبر 

 .(متّفقٌ علیه) ».سبعَ� خر�فًامنْ صامَ يومًا فى سبيلِ االلهِ بعّدَ االلهُ وجههُ عنِ الّنارِ «
»هفتاد پاییز (یا  يِ هخدا روزه بگیرد، خداوند، او را به انداز هر کس روزي را در راه

 . »گرداند ) از دوزخ دور میهفتادسال

 طی شده در هفتاد سال. مسیرِ يِ هیعنی به انداز »سبعينَ خريفاً «و 

 :فرمود ص* پیامبر 

 ».االلهِ جعلَ االلهُ بینهُ وَ بَ� الّنارِ خندقاً كمَا بَ� السّماءِ والأرضِ منْ صامَ يومًا فى سبيلِ «
 .)آن را حسن دانسته است آلبانی(به روایت از ترمذي و 

»دوزخ، گودالی به  او و بینِ خدا روزه بگیرد، خداوند در بینِ هرکس روزي را در راه
 .»دهد بین آسمان و زمین قرار می يِ هفاصل يِ هانداز

 :فرمود ص* پیامبر 

يدخلُ معهمْ أحدٌ لا الصّائمونَ يومَ القيامةِ  ّ�انُ. يدخلُ منهُ رّ لإنَّ فِى الجنةِّ باباً يقالُ لُه: ا«
رُهمْ أغلقَ : أينَ الصّائمونَ؟ فيقومونَ لايدخلُ منهُ أحدٌ غ�هم فإذا دخلَ آخِ غُ�همْ. يقالُ 

 .فقٌ علیه)(متّ ».فلمْ يدخلْ منهُ أحدٌ 
داران در  شود که روزه گفته می ،»یانر«و در بهشت دري هست که به آن  گمان بی«

رد (آن آنان با ایشان وا از شوند و هیچ کس غیر روز قیامت از آن در، وارد (بهشت) می
خیزند (تا از آن  داران به پا می داران کجایند؟ پس روزه : روزهشود شود. گفته می در) نمی
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شود. پس هر وقت  آن در نمی بهشت شوند) و کسی غیر از آنان با ایشان وارد وارد ،در
تواند) از آن،  شود و دیگر کسی (نمی داران از آن در وارد شدند بسته می روزه آخرین نفرِ

 .»وارد (بهشت) گردد

 :رمضان ماه يِ هروز) 155

 :فرمود ص* پیامبر 

مَ منْ ذنبهِ حتساباً غُ منْ صامَ رمضانَ إيماناً وَاِ «  .(متفقٌ علیه) ».فرَ لُه مَا تقدَّ
»گناهانِ خدا روزه بگیرد تمامِ ایمان و خالص برايِ رمضان را از رويِ هر کس ماه 

 .»شود اش بخشوده می گذشته

 :شوال شش روز از ماه يِ هروز) 156

 :فرمود ص* پیامبر 

 .(به روایت از مسلم) .»كصيامِ الّدهرِ تبعهُ ستًّا من شوّالَ كانَ منْ صامَ رمضانَ ثمَّ اَ «
»رمضان را روزه بگیرد و سپس به دنبالِ هرکس ماه ال را نیز روزه  آن، شش روز از ماهشو

سال، روزه گرفته باشد این است که کلِّ بگیرد مانند«. 

 :سه روز يِ هروز پاداشِ) 157

 :فرمود ص* پیامبر 

 .(متفّقٌ علیه) ».أياّمٍ منْ كلِّ شهرٍ صومُ الّدهرِ كلهِّ  صومُ ثلاثةِ «
 .»سال است کلِّ يِ ه) روز(پاداشِ ) هر ماه همانندسه روز (وسط يِ ه(پاداش) روز«

 يِ روزِ عرفه روزه :)158

 :عرفه سؤال شد. ایشان فرمودند روزه گرفتن در روزِ در مورد ص* از رسول خدا 

 .(به روایت از مسلم) ».الباقيةَ وَ  الماضيةَ ي�فّرُ السّنةَ «
»کند سال گذشته و آینده را پاك می گناه«. 
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 :عاشورا روزِ يِ هروز) 159
سؤال شد. ایشان در جواب  عاشورا روزه گرفتن در روزِ در مورد صخدا  * از رسولِ

 :فرمودند

 .(به روایت از مسلم) ».ي�فّرُ السّنةَ الماضيةَ «
 .»کند گذشته را پاك می سالِ گناهانِ«

 :دار افطار دادن به روزه فضل و بزرگیِ) 160

 :فرمود ص* پیامبر 

(ترمذي آن  ».منْ فطّرَ صائمًا كانَ لُه مثلُ أجرهِ غَ� أنهُّ لا ينقصُ منْ أجرِ الصّائمِ شیئاً«
 .)هم با او موافقت کرده است آلبانیرا روایت کرده و گفته که صحیح است و 

او به هیچ  گیرد و اجرِ او پاداش می يِ هداري افطاري دهد به انداز به روزههر کس که «
 .»دار کمتر نیست روزه وجه از اجر و پاداشِ

 :قدر عبادت در شبِ فضل و بزرگیِ) 161

 :فرمود ص* پیامبر 

 .(به روایت از مسلم) ».فرَ لُه ما تقدّمَ منْ ذنبهِ حتساباً غُ منْ قامَ ليلةَ القدرِ إيماناً وَاِ «
اش  گناهان گذشته قدر را از روي ایمان و خالص براي خدا عبادت کند تمامِ هرکس، شبِ«

 .»شود بخشیده می

 :حج و عمره فضل و بزرگیِ) 162

 :فرمود ص* پیامبر 

(به روایت از  .»ورُ لیسَ لهُ جزاءٌ إلاَّ الجنّةالحجُّ المبرا وَ لمَا بینهمَ  العمرةُ إلى العمرةِ كفّارة«
 .مسلم)
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مقبول، پاداشی جز  آن دو است و حج مابینِ گناهانِ يِ هدیگر کفاّر يِ هاز یک عمره تا عمر«
 .»بهشت ندارد

 :ذي حجهاول ِ صالح در ده روزِ عملِ) 163

 :فرمود ص* پیامبر 

يع� أياّمِ عشِر ذی  –ما من أياّمٍ العملُ الصّالحُ أحبُّ إلى االلهِ فيهنَّ منْ هذهِ الأياّمِ «
لجهادُ فِى ا لاوَ «هادُ فى سبيلِ االلهِ؟ قال: لجِ ا لاوَ «الجهادُ فِى سبيلِ االلهِ؟ قال:  لاقالوا: وَ » الحجّةِ 
 .(به روایت از بخاري) ».مالِه ثمَّ لمْ يرجعْ منْ ذلکَ �شىءٍ االلهِ إلاَّ رجلاً خرجَ بنفسهِ وسبيلِ 
»ام  صالح در آن، پیشِ عملِ امی نیست که انجامِهیچ ایخداوند، محبوبتر باشد از این ای– 

هیعنی ده روز (اوحتیّ«گفتند:  »ل) ذي حج حتیّفرمود:  »خدا هم؟ جهاد در راه جهاد در راه 
هیچ یک  خود خارج شود و خدا) با جان و مالِ جهاد در راه مگر این که کسی (برايِ ،خدا هم

 .»از آن دو را باز نگرداند



 
 
 

 گرداند : دوري از آن چه که اعمال انسان را باطل میبابِ

164 (خداوند، آن را همچون ذرگرداند نده در هوا میپراگ غبارِ ات: 

 :فرمود ص* پیامبر 

، بيضاً فيجعلهَا االلهُ القيامةِ بحسناتٍ أمثالَ تهامةٍ منْ أمّتى يأتونَ يومَ لألف� أقواماً «
لكنّهمْ ذونَ منَ الليّلِ كما تأخذونَ وَ �أخمنثورًا، أمّا إنهّمْ إخوان�مْ ومنْ ج�ت�مْ، وهباءً 

آن را صحیح دانسته  آلبانی(به روایت از ابن ماجه و  ».نتهكوهاا بمحارمِ االلهِ اِ قومٌ إذا خلوْ 
 .)است
ه (زیاد) و سرزمین مکّ يِ ههایی به انداز قیامت نیکی من در روزِ تام هزاران قوم از«

گرداند اما  نده میدر هوا پراگ ،غبار اتآورند ولی خداوند، آن را همچون ذر نورانی می
شما هستند و آنچه را (از اعمال نیک و عبادات) که شما  يِ هشما و از عشیر آنان برادرانِ
گیرند ولی آنان قومی هستند که هرگاه خود را با  گیرید آنان هم از شب می از شب می

 .»دهند شکنند و آن را انجام می می آن را یابند حرمت خود تنها می محارمِ

 :قیامت چیزانِ روزِ مفلسان و بی) 165

 :فرمود ص* پیامبر 

لسَ منْ إنَّ المف: «المفلسُ فينا منْ لا درهمَ لهُ ولا متاعَ، فقالقالو: » أتدرونَ مَا المفلسُ؟«
أمّتى يأتى يومَ القيامةِ بصلاةٍ وصَيامٍ وَز�ةٍ وَ�أتِى قدْ شتمَ هذا وَقذفَ هذَا وأ�لَ مالَ هذَا 

حسناتهِ فإنْ فنيتْ حسناتهُ هذَا منْ ا فيعُْطى هذَا مِنْ حسناتهِ وَ ضربَ هذَ وسَفکَ دمَ هذَا وَ 
 قبلَ أنْ يُ 

ُ
(به روایت از  ».رحَ فِى الّنارِ رحتْ عليهِ ثمَّ طُ فطُ خذَ منْ خطاياهمْ قضى مَا عليهِ أ

 .بریم به خدا از دوزخ) و پناه می –مسلم 
ی است که مفلس در بین ما کس«گفتند:  »چیز کیست؟ دانید که مفلس و بی آیا می«

من کسی است که در  تگمان مفلس ام بی«: ایشان فرمودند »پول و مالی نداشته باشد



 پاداشهاي کسب  فرصت    136

 

آورد در حالی که یکی را دشنام داده، به آن دیگري  قیامت، نماز و روزه و زکات می روزِ
یکی دیگر را ریخته و آن دیگري را زده است  این یکی را خورده، خونِ تهمت زده، مالِ

د و اگر قبل از این که حقوقی که بر شو او داده می از حسناتها  آن پس به هریک از
ود و ش آنان برداشته و به او اضافه می هایش تمام گردد از گناهانِ اوست ادا شود، نیکی

 .»شود سپس به دوزخ انداخته می

 :الناس چیستحقّ : راه نجات پیدا کردن از پس اگر کسی پرسید) 166

 :مودفر ص: پیامبر شود * در جواب گفته می

ومَ قبلَ أنْ لا ي�ونَ لأخيهِ منْ عرضهِ أوْ شىءٌ فليتحللّهُ منهُ الي لُه مظلمةمنْ كانتْ «
�نْ لمْ ي�نْ لهُ حسناتٌ حٌ أخذَ منهُ بقدرِ مظلمتهِ وَ ـاللا درهمٌ، إن كانَ لهُ عملٌ صدينارٌ وَ 

 .(به روایت از بخاري) ».صاحبهِ فحملَ عليهِ أخذَ منْ سیئّاتِ 
مؤمنش یا چیز دیگري به او ظلم کرده است باید امروز  برادرِهر کس که در مورد آبروي «

این  (در این دنیا) قبل از این که دینار و درهمی نباشد، از او حلالیت بطلبد (زیرا در غیرِ
 ظلمی که مرتکب شده است از اعمالِ يِ هصالحی داشته باشد به انداز صورت) اگر عملِ

شود) و اگر هم عمل  ه او ظلم کرده اضافه میشود (و به شخصی که ب صالحش برداشته می
و به او اضافه شود  کسی که به او ظلم شده برداشته می نیکی نداشته باشد از گناهانِ

 .»گردد می
 :فرمود ص* پیامبر 

(به  ».القرناَءِ  الشّاةِ  نَ الجلحاءِ مِ  يقادَ للشّاةِ  حتّى  لحقوقَ إلى أهلِهَا يومَ القيامةِ نَّ التؤدُّ «
 .روایت از مسلم)

آن، باز خواهید گرداند آن گونه که  قیامت به صاحبانِ حقوق را در روزِ حتماً تمامِ«
 حساب) باز داشته خواهد شد (و به جايِ دار (برايِ شاخ شاخ از گوسفند بی گوسفند حتیّ

 .»قبول نخواهد بود) آن، قابلِ
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اي  خدا توبه کنی و آنچه را که به ظلم گرفته این گونه است که به درگاه ،و حلالیت
که  است صسوه و نمونه براي تو در این کار، پیامبر ین اُتر بزرگ باز گردانی و بهترین و

ِ ٱلَّقَدۡ َ�نَ لَُ�مۡ ِ� رسَُولِ ﴿ :فرماید خداوند در مورد او می سۡوَةٌ حَسَنَةٞ لمَِّن َ�نَ يرَجُۡواْ  �َّ
ُ
أ

َ ٱ َ ٱوَذَكَرَ  �خِرَ ٱ ۡ�َوۡمَ ٱوَ  �َّ  ].21الأحزاب: [ ﴾٢١كَثِٗ��  �َّ
 خدا برايِ پیغمبرِ) پندار و گفتار و کردارِ يِ هزیبایی در (شیو مشق و الگويِ سر«

خدا  سه ویژگی باشند) امید به خدا داشته و جویايِ کسانی که (دارايِ شماست، برايِ
 .»ندباشند و خدا را بسیار یاد کن

ش برگرفته از او که خُلق و خوی صپیامبر  تواضع و فروتنیِ کمالِ پس نگاه کن به
کسی را (به ظلم) نگرفت و به هیچ کس تعدي و  قرآن بود پس به کسی ظلم نکرد و مالِ

خدا را او را از این که  عظیمِ ذیل، ترسِ این، در حدیث درازي نکرد و با وجود دست
 ادا نکرده باشد ببین:بر او باشد که آن را ی ملاقات کند و حقّ

بدر با چوبی که در دست  جنگ در روزِ ص* روایت شده است که رسول االله 
در حین این کار به سواد بن غزیه  .کرد هاي اصحابش را براي نماز تنظیم می داشت صف

و با آن چوب، براي عقب (که از دیگران جلوتر بود رسید  –النجارحلیف بنی عدي بنی –
 :ش زد) و به او فرموداو به شکمراندن 

وَالعدْلِ فأقدِ�. قّ قدْ بعثک االلهُ بالحفقالَ: يا رسولَ االلهِ أوجعت� و». يا سوادُ  ستواِ «
حملکَ على مَا : «فقالبطنهُ  : فاعتنقهُ فقبّلَ قالَ » دْ ستقِ اِ : «بطنهِ فقالَ فكشفَ رسولُ االلهِ عنْ 

رُ العهدِ بکَ أنْ يمسَّ تری، فأردتُ أنْ ي�ونَ آخِ : يا رسولَ االلهِ، حضَر مَا قالَ » هذَا ياَ سوادُ؟
روایت  »الکبیر معجم«(طبرانی آن را در  .»بخ�ٍ  صجِ�ی جَ�کَ. فدعا لُه رسولُ االلهِ.

در تحقیقش بر این حدیث گفته  آن را حسن دانسته و »باسم الجوابره«کرده و دکتر 
اند و  عبدالرزاق و بغوي روایت کردهرا : آن گفته است »الإصابة«است: حافظ ابن حجر در 

چنان که در »الکبیر«. و طبرانی آن را در »زاق حسن است ولی مرسلعبدالرّ اسناد ،
 آن، همه ثقه و قابلِ : رجالِروایت کرده است و هیثمی گفته که آمده »مجمع الزوّاید«
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معرفة « روایت شده که أبونعیم آن را در اطمینانند. این حدیث از طریق دیگري نیز

حابة  .»نماید می »حسن لغیره«. پس مجموع این روایات، حدیث را آورده است »الصّ

مرا به درد  ،خدا اي رسولِسواد گفت:  ،برو و) در صف بایست اي سواد (عقب«
رده پس در راه خدا عدالت و عدالت مبعوث کحقّ آوردي در حالی که خداوند، تو را بر 

 :او گفت که !قصاصم کنفرمود: . پس پیامبر لباسش را از شکمش کنار زد و پیشه کن
چه  ،اي سوادمش را بوسید. پیامبر به او فرمود: خدا را در آغوش گرفت و شک رسولِ

مرگ است پس  بینی که وقت می ،: اي رسول خداگفت. چیز تو را وادار به این کار کرد؟
تو را لمس کند. پس پیامبر  که پوستم پوستخواستم که آخرین عهدم با تو این باشد 

 خیر نمود. برایش دعايِ ص

تیر است [یا چوب تیري که هنوز پیکان و پر بر آن قرار نداده باشند] و  »قدح«و 

 یعنی: پیش افتاده. »مستنتَل«



 
 
 

 : دوري کردن از توکلّ بر خدا بدون عملباب

خداوند رحمان و رحیم است که آرزو  هیچ شکیّ در این نیست که رحمت و بخششِ
اوییم و این،  ضعیف او و محتاج به عفو و گذشت و رحمت و امید ماست؛ ما بندگانِ

شدند و به همین  امید می چیزي است که اگر وجود نداشت، گناهکاران، مأیوس و نا
طوقی بر  گناهکار و مسرف را که گناهشان همانند سبحان، بندگانِ خداوندخاطر، 

کند و به آنان  آرام میخواهند که از آن، نجات پیدا کنند و رها شوند  گردنشان است و می
 :فرماید می

ِينَ ٱقلُۡ َ�عٰبَِاديَِ ۞﴿ نفُسِهِمۡ َ� َ�قۡنَطُواْ مِن رَّۡ�َةِ  �َّ
َ
ٰٓ أ فوُاْ َ�َ َ�ۡ

َ
ِۚ ٱأ َ ٱإنَِّ  �َّ نوُبَ ٱَ�غۡفرُِ  �َّ ُّ� 

ۚ إنَِّهُ  ْ  ٥٣ لرَّحِيمُ ٱ لۡغَفُورُ ٱهُوَ  ۥَ�يِعًا نيِبُوآ
َ
ْ َ�ُ  وَأ سۡلمُِوا

َ
�يَُِ�مُ  ۥإَِ�ٰ رَّ�ُِ�مۡ وَأ

ۡ
ن يأَ

َ
مِن َ�بۡلِ أ

ونَ  لۡعَذَابُ ٱ ْ ٱوَ  ٥٤ُ�مَّ َ� تنَُ�ُ �يَُِ�مُ  تَّبعُِوٓا
ۡ
ن يأَ

َ
ّ�ُِ�م مِّن َ�بۡلِ أ نزلَِ إَِ�ُۡ�م مِّن رَّ

ُ
حۡسَنَ مَآ أ

َ
أ

نتُمۡ َ� �شَۡعُرُونَ  لۡعَذَابُ ٱ
َ
ن ٥٥َ�غۡتَةٗ وَأ

َ
ٰ مَا فَرَّطتُ  أ َ�َ ٰ�َ ِ ٱِ� جَ�بِ  َ�قُولَ َ�فۡسٞ َ�حَٰۡ�َ َّ� 

ٰخِرِ�نَ ٱ�ن كُنتُ لمَِنَ  وۡ  ٥٦ ل�َّ
َ
نَّ  أ

َ
َ ٱَ�قُولَ لوَۡ أ وۡ  ٥٧ لمُۡتَّقِ�َ ٱهَدَٮِٰ� لَكُنتُ مِنَ  �َّ

َ
َ�قُولَ  أ

ُ�ونَ مِنَ  لۡعَذَابَ ٱحَِ� ترََى 
َ
ةٗ فأَ نَّ ِ� كَرَّ

َ
 ].58 -53الزمر: [ ﴾٥٨ لمُۡحۡسِنِ�َ ٱلوَۡ أ

روي هم  اي بندگانم! اي آنان که در معاصی زیاده«خدا به مردمان) بگو:  (از قولِ«
گناهان را  يِ هخدا مأیوس و ناامید نگردید. قطعاً خداوند هم و مرحمت اید از لطف کرده
خود برگردید  پروردگارِ و به سويِ سیار آمرزگار و بس مهربان است.آمرزد چرا که او ب می

انه و خاشعانه از اوامرش فرمانبرداري کنید) پیش از آن که او شوید (و خاضع و تسلیمِ
شما تاخت آرد و دیگر کمک و یاري نشوید (و کسی نتواند شما  عذاب، ناگهان به سويِ

 پروردگارتان برايِ و از زیباترین و بهترین چیزي که از سويِ .را از عذاب خدا برهاند)
کنید پیش از این که عذاب (دنیوي یا شما فرو فرستاده شده است (که قرآن است) پیروي 

قیامت  تا روزِ .خبر باشید شما تاخت آرد در حالی که شما بی اخروي) ناگهان به سويِ
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ام.  ) خدا کرده(طاعت و عبادت ها که در حقِّ دردا و حسرتا! چه کوتاهی«ی نگوید: کس
اگر نگوید: که . یا این ام کنندگان (آیین یزدانی) بوده همسخر يِ هدریغا و افسوس من از زمر

را یا این که بدان گاه که عذاب  شدم. پرهیزگاران می يِ هکرد از زمر خداوند راهنماییم می
نیکوکاران  يِ هبود تا از زمر کاشکی بازگشتی به دنیا برایم میسر میکند نگوید:  مشاهده می

 .»گردم
 :در این آیه بنگررت خداوند متعال پس خداوند، رحمت کند تو را! به رحمت و مغف

ِۚ ٱَ� َ�قۡنَطُواْ مِن رَّۡ�َةِ ﴿ َ ٱإنَِّ  �َّ نوُبَ ٱَ�غۡفِرُ  �َّ  .﴾٥٣ لرَّحِيمُ ٱ لۡغَفُورُ ٱهُوَ  ۥَ�يِعًاۚ إنَِّهُ  �ُّ
»گناهان را  يِ هقطعاً خداوند، هم ؛خدا مأیوس و ناامید نگردید از لطف و مرحمت

 .»مهربان استو بسیار آمرزگار و بس آمرزد چرا که ا می
نیک به  عملِ بندگانش از عذابش و نیز به ربط دادنِ و سپس نگاه کن به ترساندنِ

 :فرماید او آن جا که می نیک توسط يِ هخاتم

ْ ٱوَ ﴿ �يَُِ�مُ  تَّبعُِوٓا
ۡ
ن يأَ

َ
ّ�ُِ�م مِّن َ�بۡلِ أ نزلَِ إَِ�ُۡ�م مِّن رَّ

ُ
حۡسَنَ مَآ أ

َ
نتُمۡ َ�  لۡعَذَابُ ٱأ

َ
َ�غۡتَةٗ وَأ

  .﴾٥٥�شَۡعُرُونَ 
و از زیباترین و بهترین چیزي که از سوي پروردگارتان براي شما فرو فرستاده است «

(که قرآن است) پیروي کنید پیش از این که عذاب (دنیوي یا اخروي) ناگهان به سوي 
 .»خبرید اخت آرد در حالی که شما بیشما ت

اند.  واحد و به دنبال هم آمده ي هو ترساندنها در یک سورهاي نیک  و تمام این وعده
که  صهاي قرآن و احادیث پیامبر  حال خود، قیاس کنید که حالِ ما در مقابل دیگر سوره

کشد  اند که ذکر آن بسیار به درازا می فقط در مورد وعید و تهدید، آن چنان سخن گفته
قدري بر گرفته از دو وحی  گران ي هچگونه است؟! اهل سنّت و جماعت داراي قاعد

: بر هر ده این است کهباشد و این قاع می صاش  بزرگ یعنی کتاب خدا و سنتّ فرستاده
مؤمنی واجب است که قلبش همیشه در بین ترس و امید، معلقّ باشد و قلب انسان را به 

امید چون : بالی از ترس و بال دیگري از اند که داراي دو بال است یه کردهاي تشب پرنده
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شد در نتیجه کسی که بترسد و اب پرواز با یک بال واحد و بدون بالی دیگر، مقدور نمی
گردد.  میشود و سپس هلاك  امید نداشته باشد، از رحمت خدا مأیوس و نومید می

 :فرماید خداوند متعال می

وۡحِ  َٔ َ� ياَْۡ�  ۥإنَِّهُ ﴿ ِ ٱسُ مِن رَّ  ].87يوسف: [ ﴾٨٧ نَ لَۡ�فٰرُِوٱ لۡقَوۡمُ ٱإِ�َّ  �َّ
 .»گردد مت و بخشش خداوند مأیوس نمیگمان، غیر از کافران، هیچ کس از رح بی«

 :فرماید و باز خداوند متعال می

آلُّونَ ٱإِ�َّ  ۦٓ وَمَن َ�قۡنَطُ مِن رَّۡ�ةَِ رَّ�هِِ  قاَلَ ﴿  ].56الحجر: [ ﴾٥٦ لضَّ
نومید و مأیوس وردگارش و چه کسی غیر از گمراهان از رحمت بخشش پر«

 »گردد؟! می
آورند و فقط بر رحمت و  و خداوند، در مقابل گروه اول، آن کسانی را که ایمان می

کنند نکوهش  یبندند و براي طلب آن کوشا نیستند و برایش تلاش نم بخشش او امید می
 :فرماید کند و می می

خُ  لۡكَِ�بَٰ ٱمِنۢ َ�عۡدِهمِۡ خَلۡفٞ وَرثِوُاْ  فَخَلفََ ﴿
ۡ
دَۡ�ٰ ٱذُونَ عَرَضَ َ�ذَٰا يأَ

َ
وَ�َقُولوُنَ سَيُغۡفَرُ  ۡ�

تهِِمۡ عَرَضٞ مِّثۡلهُُ 
ۡ
لمَۡ يؤُۡخَذۡ عَليَۡهِم مِّيَ�قُٰ  ۥَ�اَ �ن يأَ

َ
� ۚ خُذُوهُ

ۡ
ن �َّ َ�قُولوُاْ َ�َ  لۡكَِ�بِٰ ٱيأَ

َ
ِ ٱأ َّ� 

ْ مَا �يِهِ� وَ  ۡ�َقَّ ٱ إِ�َّ  ارُ ٱوَدَرسَُوا فََ� َ�عۡقلِوُنَ  �خِرَةُ ٱ �َّ
َ
ِينَ َ�تَّقُونَۚ أ الأعراف: [ ﴾١٦٩خَۡ�ٞ لِّ�َّ

169.[ 
بعد از آن، فرزندان ناخلفی جانشین آنان شدند که وارث کتاب (آسمانی تورات) «

گشتند (اما بدان عمل نکردند چرا که به جاي پیروي از حق به دنبال مادیات روان شدند 
. تا آن گفتند: ما بخشیده خواهیم شد داشتند و می می را دریافت و) کالاي این جهان پست

و دنیاي دیگر بسی بهتر (از کالاي این دنیا) است براي کسانی که «فرماید:  که میجا 
چنان بر گناه استمرار  اندیشید و هم پرهیزگاري کنند (و از خداوند بترسند. چرا نمی

 .»فهمید؟ د؟) مگر عقل ندارید و نمیورزی می
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ین تر بزرگ باشد و در آن، صادقترین شاهد و گواه بر ایمان همراه با عمل میو این، 
کنند که گناه با وجود ایمان، ضرري به شخص  دلیل بر گمراهی کسی است که فکر می

ین قواعد اهل سنتّ و جماعت این است که : ایمان تر بزرگ رساند بلکه حتی یکی از نمی
یابد و با گناه و  رد و با عبادت افزایش میاي جز همراه داشتن عمل ندا صحیح چاره

شود و عبارت است از اعتقاد به قلب و گفتن با زبان و عمل با اعضا و  معصیت، کم می
اند که اگر در آن، شیر ریخته  جوارح و حتی آنان قلب را به یک کاسه یا ظرف تشبیه کرده

 شود که همان چیز پر می شود و اگر چیزي دیگر در آن ریخته شود، از شود، از شیر پر می
هرچه ایمان در قلب عبد، بیشتر شود، بر اعضا و «اند:  در آن ریخته شده است و گفته
شود و این حالت با ظهور ایمان در مظهر آن یعنی با اقتدا  جوارحش هم بیشتر نمایان می

 :فرماید یرد زیرا خداوند متعال میگ صورت می صکردن به سنتّ پیامبر 

َ ٱنتُمۡ ُ�بُِّونَ إنِ كُ  قلُۡ ﴿ ُ ٱُ�ۡببُِۡ�مُ  تَّبعُِوِ� ٱفَ  �َّ ُ ٱوَ�غَۡفِرۡ لَُ�مۡ ذُنوُ�َُ�مۡۚ وَ  �َّ َ�فُورٞ  �َّ
 ].31آل عمران: [ ﴾٣١رَّحِيمٞ 
دوست دارید از من پیروي کنید (که در این صورت) را اگر خدا (به آنان) بگو: «

ید و خداوند بخشنده را خواهد بخش خداوند نیز شما را دوست خواهد داشت و گناهانتان
 .»و مهربان است

شود و در  و این چنین، ایمان بر اخلاق عبد و رفتار و برخوردش با دیگران ظاهر می
 :فرماید نیز هست که می صاین مورد، حدیثی از پیامبر 

حْسَنهُُمْ خُلقُاً «
َ
ْ�مَلُ المُْؤْمِنَ� إيِمَاناً أ

َ
آن را صحیح  آلبانید و (به روایت از ابوداو »أ

 دانسته است).
 .»باشد اخلاقترین آنان می مان، خوشکاملترین مردم از نظر ای«

: او بدون می تفکرّ نماید و آن، این است کهبر هر مؤمنی واجب است که در امر مه
رحمت و بخشش خداوند و فقط با عمل خویش وارد بهشت نخواهد شد بلکه در 
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ر به اصحابش نیز دص پیامبر  ي هزم است و این گفتاول، رحمت و بخشش او لا ي هوهل
 :این مورد است که به آنان فرمود

دوا وَاعلموُا �نَّهُ لنْ ينجُوَ « وَلا أنتَ؟  ،: يا رسولَ االلهِ اقالو» أحدٌ من�مْ بعملهِ  قار�وا وسدِّ
ناَ وَ «قالَ: 

َ
 .مسلم)(به روایت از  »منهُ وَ فضلٍ  إلاّ أنْ يتغمّدََ� االلهُ برحمةً لا أ

(با انجام اعمال درست و سخن گفتن نرم با دیگران، به خدا) نزدیک شوید و عمل «
هرگز با عمل خویش رستگار نیک و صواب انجام دهید و بدانید که هیچ کس از شما 

و حتی من هم، مگر این که شود. گفتند: اي رسول خدا حتی شما هم؟ فرمود:  نمی
 .»نی داردحمت و فضلش را بر من ارزاخداوند، ر

چون به این موضوع پی  –خداوند موفّقت گرداند  – !پس اي برادر مسلمان گرامی
کوشش نماییم و  بردي بدان که ناگزیر، باید براي کسب رحمت و بخشش خداوند 

رحمت، توسط خداوند به بندگان مؤمنش و این که چگونه  ي هحال، گوش کن به وعد
که خداوند حکیم و خبیر دهد آن جا  خداوند سبحان آن را به عمل نیک ربط می

 :فرماید می

رَادَ  وَمَنۡ ﴿
َ
شۡكُورٗ�  �خِرَةَ ٱأ وَْ�ٰٓ�كَِ َ�نَ سَعۡيُهُم مَّ

ُ
 ﴾١٩وسَََ�ٰ لهََا سَعۡيَهَا وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأ

 ].19الإسراء: [
و هر کس که آخرت را بخواهد و سعی و تلاش خود را در حالی که مؤمن است «

(و  شود براي (رسیدن) به آن، انجام دهد، چنین کسانی، سعی و تلاششان مشکور واقع می
 :فرماید . و نیز می»مزد و پاداش نخواهد ماند) بی

ِينَ َ�تَّقُونَ وَُ�ؤۡتوُنَ ﴿ ۡ�تُبُهَا لِ�َّ
َ
� فسََأ ءٖ كَوٰةَ ٱوَرَۡ�َِ� وسَِعَتۡ ُ�َّ َ�ۡ ِينَ ٱوَ  لزَّ  َ�تٰنَِاهُم � �َّ

ِينَ ٱ ١٥٦يؤُۡمِنُونَ  َّ ٱ �َِّ�َّ ٱ لرَّسُولَ ٱيتََّبعُِونَ  �َّ ِ�ّ
ُ
 ].157 -156الأعراف: [ ﴾ۡ�

کنند و  پس آن را براي کسانی که تقوا پیشه میو رحمت من بر هر چیزي گسترده است «
نویسم (و نصیبشان  آورند می پردازند و آنان که به آیات (قرآن)، ایمان می زکات را می

  .»کنند... ما پیروي می ي هفرستاد ي هناخواند آنان که از پیامبر درس .کنیم) می
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باشیم؟  می صپرهیزگاران هستیم؟ و آیا ما پیروان سنتّ پیامبر  ي هپس آیا ما از زمر
 :پیامبري که فرمود

مَّتى يدخلونَ الجنّةَ إلاَّ منْ أبى قالوا«
ُ
 ومنْ يأبى؟ قالَ: منْ أطاع� دخلَ : يا رسولَ االلهِ كُلُّ أ

 .(به روایت از بخاري) ».منْ عصا� فقدْ أبىالجنّةَ و
 ايشوند مگر کسی که سرپیچی کند. گفتند:  ت میتمام افراد امت من وارد بهش«

هر کس از من اطاعت کند وارد بهشت کند؟ فرمود:  رسول خدا چه کسی سرپیچی می
 .»من تخلفّ ورزد، سرپیچی کرده است شود و هر کس که از می

این گفته است هنگامی که  به معنی – !خداوند تو را رحمت کند –و نگاه کن 

ا رسولُ االلهِ و أشهدُ أنَّ « :گویی می معناي آن، عبارت است از  :اند که گفته ءکه علما »محمدً

دهد و تصدیق او در هنگامی که از چیزي خبر  اجابت امر او در وقتی که دستور می
دهد و دست برداشتن از چیزي که او از آن، نهی کرده است و این که خدا با هیچ  می

 شود. چیزي مگر آنچه که او دستور داده پرستش نمی
آن چیزهایی که انسان را از توکلّ بر رحمت خدا بدون انجام عمل و یا به  ي هاز زمر

 ي هترساند این فرمود دارد و می عبارتی دیگر، همراه ترك عمل به دستور خداوند باز می
 :خداوند متعال است

�َ�ٰنَ ٱإنَِّ   ١ لۡعَۡ�ِ ٱوَ ﴿ ِينَ ٱإِ�َّ   ٢لَِ� خُۡ�ٍ  ۡ�ِ َّ�  ْ ْ وعََمِلوُا لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنوُا وَتوََاصَوۡاْ  ل�َّ
 ِ ِ  ۡ�َقِّ ٱب ۡ�ِ ٱوَتوََاصَوۡاْ ب  ].3 -1العصر: [ ﴾٣ لصَّ

مگر کسانی که ایمان بیاورند  .در ضرر و خسران استانسان گمان  بی .قسم به عصر«
و عمل نیک انجام دهند و همدیگر را به حق سفارش کنند و همدیگر را به صبر و 

 .»بردباري توصیه نمایند
عظیم ذکر شود، تفسیر  ي هو از آن چیزهایی که شایسته است که در کنار این سور

و سوره که شامل خیر دنیا بر این  /ما عبدالعزیزبن عبدااللهِ بن باز  ي هعلامّ ،شیخ و استاد
خداوند در این سوره به عصر، قسم یاد کرده و «باشد؛ او گفته است:  آخرت است می
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و تواند به هریک از مخلوقاتش که بخواهد قسم یاد کند ولی بندگان ا خداوند متعال می
که  صپیامبر  ي هجل قسم بخورند به دلیل این فرمودنباید به چیزي جز خداوند عزّ و

 :دفرمو

آن را صحیح  آلبانی(به روایت از ترمذي و  »منْ حلفَ بغِ� االلهِ فقدْ �فرَ أو أشرکَ«
 دانسته است).

 .»اً کفر ورزیده یا شرك ورزیده استهر کس که به غیر خدا قسم یاد کند حقیقت«
خداوند متعال در این سوره توضیح داده که حتماً انسانها «و باز در ادامه گفته است: 

مگر آنان که ایمان  -1ر کسانی که داراي چهار صفت باشند: ند مگ و ضرر خوردهزیانکار 
 -3ایمان، عمل صالح است. پس فرمود: و عمل نیک انجام دهند،  ي هو لازم -2، بیاورند

وجوب نصیحت یکدیگر  ي هکنند که بیان همدیگر را به حق سفارش کنند. وسپس فرمود: 
بعضی دیگر و امر به معروف در  ي هضی آوردن به وسیلدر بین مؤمنان و خدا را به یاد بع

ا به صبر و و همدیگر ر -4باشد،  ان از اعمال ناپسند میمورد مسایل بینشان و نهیش
آید صبر نمایند و  یعنی بر آنچه که در این راه برایشان پیش می بردباري توصیه نمایند.

رطی که روش آنان بر طبق چیزي تحمل این را بکنند که مردم از آنان روي بگردانند به ش
. من »به آن، دستور داده است صباشد که خداوند متعال در کتابش و سنتّ رسول او 

 این موضوع را از او شنیدم و معناي آن را حفظ نمودم.
و باز از آن آیاتی که انسان را از توکلّ کردن بر رحمت خداوند بدون عمل برحذر 

 :خداوند متعال است ي هترساند این فرمود دارد و می می

ِينَ ٱفلَۡيَحۡذَرِ ﴿ َّ�  ِ مۡرهِ
َ
ِ�مٌ  ۦٓ ُ�اَلفُِونَ َ�نۡ أ

َ
وۡ يصُِيبَهُمۡ عَذَابٌ أ

َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
 ﴾٦٣أ

 ].63النور: [
ورزند باید از این که بلایی دامنگیرشان شود یا  آنان که از دستور پیامبر سرپیچی می«

 .»بترسندعذابی دردناك دچارشان شود 
 :فرماید و نیز می
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رُُ�مُ ﴿ ُ ٱوَُ�حَذِّ ُ ٱوَ  ۗۥ َ�فۡسَهُ  �َّ َّ�  ِ  ].30آل عمران: [ ﴾٣٠ لۡعبَِادِ ٱرءَُوفُۢ ب
) او نسبت دارد و (در عین حال و خداوند، شما را از (نافرمانی) خودش برحذر می«

 :فرماید . و نیز می»به بندگانش مهربان است

 ].12البروج: [ ﴾١٢َ�طۡشَ رَّ�كَِ لشََدِيدٌ  إنَِّ ﴿
 .»مجازات پروردگارت سخت و شدید استگمان  بی«

 :فرماید و نیز می

خَذَ  وََ�َ�لٰكَِ ﴿
َ
خۡذُ رَّ�كَِ إذَِآ أ

َ
خۡذَهُ  لۡقُرَىٰ ٱأ

َ
ِ�مٞ شَدِيدٌ   ٓۥوَِ�َ َ�لٰمَِةٌۚ إنَِّ أ

َ
 ].102هود:[ ﴾١٠٢أ

بخواهد (اهالیِ) شهرها و آبادیهایی را (بر اثر فساد و عقاب پروردگار تو، هر گاه که «
تی و تباهی)، در حالی که اهالی آن ظالمند عذاب نماید، این چنین (شدید) است. به راس

 :فرماید . و نیز می»که عقاب خدا دردناك و سخت است

 ].14الفجر: [ ﴾١٤ لمِۡرۡصَادِ ٱإنَِّ رَ�َّكَ َ�ِ ﴿
 .»ان و مترصد عذاب گناهکاران) است(مردمگمان، پروردگار تو در کمین  بی«

 :فرماید و باز می

� يرََهُ  َ�مَن﴿ ٍ� خَۡ�ٗ � يرََهُ   ٧ ۥَ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ ّٗ�َ ٖ�  ﴾٨ ۥوَمَن َ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ
 ].٨ -٧ة:الزلزل[

 بیند (و ) آن را میي هغباري کار نیکو کرده باشد (نتیج ي هذر ي هپس هر کس به انداز«
غباري کار بد کرده باشد  ي هذر ي هو هر کس به انداز .پاداشش را خواهد گرفت)

 . »بیند (و سزایش را خواهد چشید) می) آن را ي ه(نتیج
نیز وعیدهاي شدید در مورد کسی که از چیزهایی که خدا و  صدر سنتّ پیامبر 

 :ادیث زیر اشاره کردتوان به اح میاند آمده است و از آن جمله  رسول او از آن نهی کرده
 :فرمود صپیامبر 

عَبدَْ  إنَِّ «
ْ
كَلِمَةِ  لَيتَكََلَّمُ  ال

ْ
ُ  مَا باِل ْ�عَدَ  النَّارِ  فِى  بهَِا يزَِلُّ  ِ�يهَا يتُبَنِّ

َ
قِ  َ�ْ�َ  مَا أ  ».وَالمَْغْربِِ  المَْشْرِ

 .(متّفقٌ علیه)
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در عمقی  کند و به دلیل آن گوید و در آن دقتّ نمی (گاهی اوقات) عبد سخنی می«
 .»شود ق و مغرب به دوزخ انداخته میبین مشر ي هبیشتر از فاصل

 :و نیز فرمود

(امام احمد آن را  »و�لٌ لّ�ی �دّثُ القومَ ثمَّ ي�ذبُ ليضحكهمْ، و�لٌ لُه، و�لٌ لهُ «
 روایت کرده و شعیب آن را حسن دانسته است).

وغ براي خنداندن آنان درزند،  واي بر کسی که در حالی که براي دیگران حرف می«
 »بگوید، واي بر او! واي بر او!

 :فرمود صو باز پیامبر 

 .(به روایت از بخاري) »ارِ ففى الّنارِ مَا أسفلَ منَ الكعبِ� منَ الإز«
 .»تر از قوزك پا باشد در آتش است نآن قسمت از پوشش پایین تنه که پایی«

 :و نیز فرمود

 .(متّفقٌ علیه) ».االلهِ أنْ يأتَى المرءُ ما حرّمَ االلهُ عليهِ  إنَّ االلهَ تعالى يغارُ وغ�ةُ «
خورد) و آنچه که  شود (و بعضی چیزها به او بر می گمان خداوند متعال غیرتی می بی«

خداوند، حرام کرده است انجام کند این است که کسی عملی را که  خدا را غیرتی می
 .»دهد

مردي بود  صدر زمان پیامبر ه گفت: روایت شده است ک بو از عبداالله بن عمر 
 : فرمود صپیامبر  ،ردگفتند؛ زمانی که کرکره م می »کرکره«که به او 

 .»هوَ فِى الّنارِ «
 .»او در دوزخ است«

مردم رفتند که به وضعیتش نگاه کنند؛ عبایی را پیدا کردند که با خیانت به دست 
  .آورده بود. (به روایت از بخاري)

 :فرمود صو باز پیامبر 
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مُ عليهِ الجنّة. فقالَ مَنِ اقتطع حقَّ امریءٍ مسلمٍ بيمينهِ فقدْ أوجبَ االلهُ لُه الّنارَ و حرّ «
 .(به روایت از مسلم) ».وَ إنِْ قضيباً منْ أراکاً �س�اً يا رسولَ االلهِ؟ فقالَ: �نْ كانَ شیئرجلٌ: وَ 

سوگند خوردن، از او بگیرد خداوند، دوزخ را  ي هلیهر کس حقّ مسلمانی را به وس«
نماید. مردي پرسید: حتیّ اگر چیز  بهشت را بر او حرام می گرداند و برایش واجب می

 )1( اي از چوب اراك حتیّ اگر شاخهبسیار کوچکی باشد؟ و پیامبر در جواب او گفت: 
 .»باشد

 :فرمود صپیامبر 

إلى السّماءِ فتغلقُ أبوابُ السّماءِ دونهَا ُ�مَّ تهبطُ  عنةُ عدتِ اللّ إنَِّ العبد إذا لعنَ شیئاً ص«
یبهَا دونهَا ثمَّ تأخذُ يميناً وشمالاً فإذا إلى الأرضِ فتغلقُ أبوا

َّ
 رجعتْ إلى الذ

ً
 لمْ تجدْ مساغا

آن را  آلبانید و (به روایت از ابوداو .»�لاَّ رجعتْ إِلى قائلهالعنَ فإنْ كانَ أهلاً لذالکَ وَ 
 حسن دانسته است).

کند، آن نفرین به سوي آسمان، بالا  گمان هر گاه شخص، چیزي را نفرین می بی«
شود، سپس به سوي زمین پایین  رود و درهاي آسمان غیر از درِ آن نفرین، بسته می می
کند به چپ و راست  شود؛ سپس شروع می آید و درهاي زمین غیر از درِ آن، بسته می می

اگر راهی براي وارد شدن بر چیزي نیافت به سمت کسی که نفرین شده بر رفتن و 
گردد، البته در صورتی که آن شخص، مناسب براي آن نفرین باشد و در غیر این  می

 .»گردد کننده برمی ه خود شخص نفرینصورت ب
 گرداند. یعنی محل ورود و راهی که نفرین را براي آن چیز واجب می »مساغاً«و 

 :فرمود صپیامبر 

ی عندَ االلهِ منَ ا«
َّ

لوْ يعلمُ المؤمنُ لرحّمةِ لمْ ييأس منَ الجنّةِ وَ لوْ يعلمُ الكافرُ ب�لِّ الذ
ی عندَ االلهِ منَ العذابِ ل ب�لِّ 

ّ
 .(به روایت از بخاري) .»مْ يأمنْ منَ الّنارِ الذ

__________________ 
شـود.   از آن اسـتفاده مـی   »مسـواك «چوب اراك، چوبی است که بـراي نظافـت دهـان و بـه عنـوان       -1

 (مترجم).



 149  کردن از توکل بر خدا بدون عمل باب: دوري

 

اگر کافر، به تمام رحمت و بخششی که در نزد خداوند هست آگاهی داشت از «
شد و اگر انسان مؤمن هم به تمام عذابی که در نزد خداوند  (ورود به) بهشت ناامید نمی

 .»کرد به) دوزخ، احساس امنیت نمی وجود دارد آگاهی داشت از (رفتن
عمل صالح این است که ما به عنوان بندگانی که  ي هکلام در مورد مسأل ي هخلاص

ن پاداش نیک در اطاعت از او وعده خداوند، براي عبادت خودش خلق کرده و به داد
داده و از عذاب دردناکش در صورت نافرمانی و سرپیچی از او ما را برحذر داشته است، 
بر ما واجب است که کارمان را با تدبیر و دوراندیشی انجام دهیم و به سوي رشد و 

و اهمال  مان نسبت به حق خداوند کاري پیشرفتمان برگردیم و در اوضاع و احوالمان و کم
و اسرافمان در کارهایمان تفکرّ کنیم و به سوي خداوند متعال برگردیم و به درگاهش 

 :فرماید ح آوریم. خداوند متعال مینصو ي هتوب

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ إَِ�  �َّ ْ توُ�ُوٓا ِ ٱءَامَنُوا ن يَُ�فّرَِ عَنُ�مۡ  �َّ

َ
توَۡ�ةَٗ نَّصُوحًا عََ�ٰ رَ�ُُّ�مۡ أ

ِ  َٔ سَّ�ِ  تٰٖ َ�ۡريِ مِن َ�ۡتهَِا ات نَۡ�رُٰ ٱُ�مۡ وَُ�دۡخِلَُ�مۡ جَ�َّ
َ
ُ ٱيوَۡمَ َ� ُ�ۡزيِ  ۡ� ِينَ ٱوَ  �َِّ�َّ ٱ �َّ َّ� 

تمِۡمۡ َ�اَ نوُرَناَ وَ  ۖۥ هُ ءَامَنُواْ مَعَ 
َ
يَۡ�نٰهِِمۡ َ�قُولوُنَ رَ�َّنَآ �

َ
يدِۡيهِمۡ وَ�ِ�

َ
ۖٓ إنَِّكَ  غۡفِرۡ ٱنوُرهُُمۡ �سََۡ�ٰ َ�ۡ�َ � َ�اَ

ءٖ قدَِيرٞ  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  ].8التحريم: [ ﴾٨َ�َ
اي بکنید، شاید پروردگارتان،  خالصانه ي هاي مؤمنان! به درگاه خدا برگردید و توب«

گناهانتان را محو نماید و بزداید و شما را به باغهاي بهشتی داخل گرداند که از زیر 
ت. این کار در روزي خواهد بود که خداوند، (کاخها و درختان) آن، رودبارها روان اس

گرداند و  دارد (بلکه ایشان را والا می اند خوار نمی پیغمبر و کسانی را که با او ایمان آورده
رساند). نور (ایمان و عمل صالح) ایشان، پیشاپیش و سوي راستشان  به درجات بالا می

بینند  نور منافقان را می(رو به جانب بهشت) در حرکت است. (وقتی که خاموش شدن 
: پروردگارا! نور ما را کامل گردان (تا در پرتو آن به گویند کنند و) می ه درگاه خدا میرو ب

 .»چرا که تو بر هر چیزي بس تواناییبهشت برسیم) و ما را ببخشاي 
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پس بر هر کسی که خداوند، او را توفیق داده و مسلمان قرار داده است لازم است که 
را بر خود، شکر و سپاس گوید و قبل از این که مهلتش به پایان رسد و کاري  نعمت خدا

جز سپردن جان و نظاره کردن روحش در هنگام خروج، نتواند انجام دهد به انجام عمل 
نیک بپردازد و البته در این حالِ نزع خدا آگاهتر است که بر چه حالی خواهیم بود و پایان 

و عبد بر هر چیزي که بمیرد و بر همان چیز  ،باشد ر میو آخر کارها مهم است و معتب
بمیرد در روز قیامت،  »لبیک«هر کس در حال گزاردن حج و گفتن  زنده خواهد شد پس

 -به رحمت خداوند  –گویان زنده خواهد شد و هر کس در حال سجده بمیرد  لبیک
که ما  –ناه بمیرد شود و اگر مشغول بر معصیت و در حال ارتکاب گ کنان زنده می سجده

بریم به خدا از این حالت و از این که با این پایان، خداوند را ملاقات کنیم به او  پناه می
کنید که چنین کسی چگونه خداوند را ملاقات خواهد کرد؟ در آن  فکر می –بریم  پناه می

هاي  یهاي ظاهري دنیا و خوش شود و زیبایی هاي شیطان، رسوا می ها و تقلبّ روز، فریب
اي براي  رود و ظالمانِ به خویشتن خواهند دانست که حقیقتاً طعمه دروغین آن از بین می

 :فرماید مورد این غافلان، چنین میاند. خداوند متعال در  شیطان بوده

ِ ٱوََ�دَا لهَُم مِّنَ ﴿  ].47الزمر: [ ﴾٤٧مَا لمَۡ يَُ�ونوُاْ َ�ۡتسَِبُونَ  �َّ
شود  گر و پدیدار می شکنجه و عذاب) براي ایشان جلوهو از جانب خدا چیزي (از «

 .»رسید) بردند (و به فکرشان هم نمی که گمانش نمی
سن ظن و امید را به او، که بخشش و بر ما واجب است که عمل و ترس از خدا و ح

گونه نیست در حالی که رحمت را دوست دارد، با یکدیگر، همراه نماییم و چه طور این 
نامیده است؟ و چطور، این گونه نیست در حالی که  )1(بسیار توبه پذیرنده«او خود را 

 :فرماید تاب عظیمش در مورد خود میجل در کند عزّ وخداو

__________________ 
 تواب. (مترجم). -1
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ُ ٱوَ ﴿ ن َ�تُوبَ عَليَُۡ�مۡ وَُ�رِ�دُ  �َّ
َ
ِينَ ٱيرُِ�دُ أ هََ�تِٰ ٱيتََّبعُِونَ  �َّ ْ مَيًۡ� عَظِيمٗا  لشَّ ن تمَِيلوُا

َ
أ

ُ ٱ يرُِ�دُ  ٢٧ ن ُ�َفّفَِ عَنُ�مۡۚ وخَُلقَِ  �َّ
َ
�َ�ٰنُ ٱأ  ].28 -27النساء: [ ﴾٢٨ضَعيِفٗا  ۡ�ِ

ي شما را بپذیرد (و به سوي طاعت و عبادت برگردید و از  خواهد توبه خداوند می«
خواهند  افتند می لوث گناهان، پاك و پاکیزه گردید) و کسانی که به دنبال شهوات راه می

و به سوي باطل بگرایید و از راه راست) خیلی منحرف گردید (تا که (از حق دور شوید 
خواهد (با وضع احکام سهل و ساده) کار را بر شما آسان  خدا می .همچون ایشان شوید)
داند که انسان در برابر غرایز و امیال خود ناتوان است) و انسان،  کند (چرا که او می

 .»ضعیف آفریده شده است
عملی؟ و کیست که به دور از گناهان و معاصیی باشد که بر  : چهو اگر کسی بپرسد

ه است؟ من در جواب او هاي آنان را سرگردان کرد گردن گناهکاران، طوق شده و عقل
: تمام ما گناهکاریم و چه کسی از ما هست که گناه نکند؟ ولی بهترین گویم می

وبه استغفار و بازگشت به ي ما لازم است که به ت کنندگانند پس بر همه گناهکاران، توبه
 :بریم که در مورد خودش فرموده استاي پناه ب سوي خداوند کریم و بخشنده

ارٞ لمَِّن تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ َ�لٰحِٗا ُ�مَّ  �ّ�ِ ﴿  ].82طه: [ ﴾٨٢ هۡتَدَىٰ ٱلغََفَّ
و من قطعاً کسی را که (از کفر و گناه خود) برگردد و ایمان بیاورد و کارهاي «

 .»بخشم ا آخر، آن را ادامه دهد) مییاب شود (و ت شایسته بکند و سپس راه
پس لازم است که همگان به سوي مغفرت و بخشش خداوند بشتابیم و بهشت او را 
آن چنان که به آن دستور داده و مقررّ فرموده است، طلب نماییم و این کار با نیکو 

 :فرماید عال در این باره میمت پذیر است؛ خداوند گرداندن اعمالمان امکان

ّ�ُِ�مۡ وجََنَّةٍ عَرۡضُهَا ﴿ َ�َٰ�تُٰ ٱ۞وسََارعُِوٓاْ إَِ�ٰ مَغۡفِرَ�ٖ مِّن رَّ �ضُ ٱوَ  لسَّ
َ
تۡ للِۡمُتَّقَِ�  ۡ� عِدَّ

ُ
 ١٣٣أ

ِينَ ٱ اءِٓ ٱينُفقُِونَ ِ�  �َّ َّ اءِٓ ٱوَ  ل�َّ َّ ُ ٱوَ  �َّاسِ� ٱعَنِ  لعَۡا�ِ�َ ٱوَ  لۡغَيۡظَ ٱ لَۡ�ظِٰمِ�َ ٱوَ  ل�َّ ُ�بُِّ  �َّ
ِينَ ٱوَ  ١٣٤ لمُۡحۡسِنِ�َ ٱ َّ�  ْ نفُسَهُمۡ ذَكَرُوا

َ
ْ أ وۡ ظَلَمُوٓا

َ
ْ َ�حِٰشَةً أ َ ٱإذَِا َ�عَلوُا ْ ٱفَ  �َّ نوُ�هِِمۡ  سۡتَغۡفَرُوا ُ�ِ

نوُبَ ٱوَمَن َ�غۡفرُِ  ُ ٱإِ�َّ  �ُّ ٰ مَا َ�عَلوُاْ وَهُمۡ َ�عۡلَمُ  �َّ واْ َ�َ وَْ�ٰٓ�كَِ  ١٣٥ونَ وَلمَۡ يُِ�ُّ
ُ
غۡفِرَةٞ  أ جَزَاؤٓهُُم مَّ
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تٰٞ َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا  ّ�هِِمۡ وجََ�َّ نَۡ�رُٰ ٱمِّن رَّ
َ
جۡرُ  ۡ�

َ
آل عمران: [ ﴾١٣٦ لَۡ�مِٰلِ�َ ٱَ�ِٰ�ِينَ �يِهَاۚ وَنعِۡمَ أ

133- 136.[ 
و (با انجام اعمال شایسته) به سوي آمرزش پروردگارتان و بهشتی بشتابید و از «

ها و زمین است؛ (و  همدیگر پیشی بگیرید که بهاي آن (براي مثال، همچون بهاي آسمان
آن کسانی که در حال  .چنین چیز با ارزشی) براي پرهیزگاران تهیه دیده شده است

ازند و ب ی به احسان و بذل و بخشش دست میدست خوشی و ناخوشی و ثروتمندي و تنگ
کنند و خداوند (هم) نیکوکاران را  گذشت می خورند و از مردم خشم خود را فرو می

اي)  اي) شدند یا (با انجام گناه صغیره و کسانی که چون دچار گناه (کبیره. دارد دوست می
شوند و به  افتند و آمرزش گناهانشان را خواستار می بر خویشتن ستم کردند به یاد خدا می

بر (زشتی کار و نهی و وعید خدا جز خدا کیست که گناهان را بیامرزد و با علم و آگاهی 
آن  .یازند) کنند (و به تکرار گناه دست نمی اند پافشاري نمی از آن) چیزي که انجام داده

هاي بهشتی است که در زیر  چنان پرهیزگارانی پاداششان، آمرزش خدایشان و باغ
پاداش نیکی مانند و این چه  می  جویبارها روان است و در آنجاها جاودانهها  آن (درختان)

 .»کنند) گردد که اهل علمند (و برابر فرمان خدا کار می ي کسانی می است که بهره



 
 
 

 : فضل و بزرگی توبه و استغفارباب

 :فرماید خداوند متعال می

وۡ َ�ظۡلمِۡ َ�فۡسَهُ  وَمَن﴿
َ
َ ٱُ�مَّ �سَۡتَغۡفِرِ  ۥَ�عۡمَلۡ سُوءًٓا أ َ ٱَ�ِدِ  �َّ النساء: [ ﴾١١٠َ�فُورٗ� رَّحِيمٗا  �َّ

110.[ 
و هر کس که عمل زشتی انجام دهد یا (با انجام گناهی) بر خویشتن ستم کند و «

بخشنده و مهربان سیار سپس از خداوند، طلب بخشش نماید و استغفار کند، خداوند را ب
 .»خواهد یافت
 :فرماید و نیز می

ُ ٱَ�نَ  وَمَا﴿ نتَ �يِهِمۡۚ وَمَا َ�نَ  �َّ
َ
َ�هُمۡ وَأ ُ ٱِ�عَُذِّ َ�هُمۡ وهَُمۡ �سَۡتَغۡفرُِونَ  �َّ الأنفال: [ ﴾٣٣مُعَذِّ

33.[ 
کنند،  یو خداوند در حالی که تو در بین آنانی و نیز در حالی که آنان طلب آمرزش م«

 .»آنان را عذاب نخواهد کرد
 :فرماید و نیز می

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ نفُسَهُمۡ ذكََرُوا
َ
ْ أ وۡ ظَلَمُوٓا

َ
ْ َ�حِٰشَةً أ َ ٱإذَِا َ�عَلوُا ْ ٱفَ  �َّ نوُ�هِِمۡ وَمَن َ�غۡفرُِ  سۡتَغۡفَرُوا ُ�ِ

نوُبَ ٱ ُ ٱإِ�َّ  �ُّ ٰ مَا َ�عَلوُاْ وَهُمۡ َ�عۡلَمُونَ  �َّ واْ َ�َ  ].135آل عران: [ ﴾١٣٥وَلمَۡ يُِ�ُّ
اي) بر خویشتن ستم  اي) شدند یا (با انجام گناه صغیره و کسانی که دچار گناه (کبیره«

شوند و به جز خدا کیست که  افتند و آمرزش گناهان را خواستار می کردند به یاد خدا می
د و با علم و آگاهی بر (زشتی کار و نهی و وعید خدا از آن) چیزي که گناهان را بیامرز

 .»یازند) (و به تکرار گناه دست نمیکنند  اند پافشاري نمی انجام داده
 :فرمود ص* پیامبر 
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ی نفسى بيدهِ لوْ وَ «
ّ

اءَ بقومٍ يذنبونَ فیستغفرونَ االلهَ لجلمْ تذنبوا لذهبَ االلهُ ب�مْ وَ  الذ
 .(به روایت از مسلم) ».فيغفرُ لهمْ 

کردید خداوند، شما را  سوگند به کسی که جانم در دست اوست اگر شما گناه نمی«
آورد که گناه کنند و به دنبال آن، از خداوند طلب  میراند و قومی را بر روي زمین می می

 .»بول کند) و گناهانشان را ببخشایدشان را ق مغفرت نمایند و او (توبه
 :دفرمو ص* پیامبر 

عَبدَْ  إنَِّ «
ْ
  إِذَا ال

َ
خْطَأ

َ
 وَتاَبَ  وَاسْتغَْفَرَ  نزََعَ  هُوَ  فإَِذَا سَودَْاءُ  نُْ�تةٌَ  قلَبِْهِ  فِى  نُِ�تتَْ  خَطِيئةًَ  أ

انُ  وَهُوَ  قلَبْهَُ  َ�عْلوَُ  حَتىَّ  ِ�يهَا زِ�دَ  عَادَ  وَ�نِْ  قلَبْهُُ  سُقِلَ  ى الرَّ ِ
َّ

ُ  ذَكَرَ  الذ ۖ بلَۡۜ رَانَ ﴿ ا�َّ َّ�َ ٰ َ�َ
ْ يَۡ�سِبُونَ  ا َ�نوُا آن را  آلبانی(ترمذي آن را روایت کرده و  ]14المطففين: [ ﴾١٤قلُوُ�هِِم مَّ

 حسن دانسته است).
شود؛ هرگاه از آن،  ي سیاهی در قلب او پدیدار می شود نقطه هرگاه عبد، گناهی مرتکب می«

شود) ولی اگر  شود (و از آن نقطه، پاك می دست بکشد و استغفار کند، قلبش جلا داده می
قلبش را فرا شود تا این که  هاي سیاه در قلبش زیاد می دوباره به آن گناه دست بزند، نقطه

: نه هرگز! بلکه آنچه (از ت که خداوند از آن، یاد کرده استاس »ران«ین همان گیرد و ا می
 .»هایشان چیره شده است ردند بر قلبک کارهاي زشت و گناه) که در دنیا کسب می

 :فرمود ص* پیامبر 

نتَ رّ� سيّدُ الاستغفارِ أنْ تقولَ: ا«
َ
ناَ على  لا �َ إلاَّ أنتَ خلقتِ� وَأناَ عبدکَ للهّمَّ أ

َ
وَأ

أبوءُ بذنبى نعتُ أبوءُ لکَ بنعمتکَ علىَّ وَ وعدکَ مااستطعتُ أعوذبکَ منْ شرِّ ما صعهدکَ وَ 
: و منْ قالها منَ الّنهارِ موقناً بهَا فماتَ منْ يومهِ نوب إلاّ إنتَ. قالَ فاغفرْ لى فإنهُّ لا يغفرُ الذّ 

أنْ يصبحَ  هوَ موقنٌ بها فمات قبلَ الليّلِ وَ أنْ يمسى فهوَ منْ أهلِ الجنّةِ وَمنْ قالها منّ  قبلَ 
 .(به روایت از بخاري) ».فهوَ منْ أهلِ الجنّةِ 

: خداوندا، تو پروردگارِ من هستی، هیچ معبود استغفارها این است که بگوییبرترین «
ام و تا آن جا که بتوانم بر عهد و  تو ي هبه حقیّ جز تو نیست؛ تو مرا آفریدي و من بند



 155  و بزرگی توبه و استغفارباب: فضل 

 

هایت بر خود،  آورم؛ به نعمت ام به تو پناه می مانم؛ از شرِّ آنچه که انجام داده می پیمان تو
گمان،  نمایم پس مرا ببخشاي، که بی کنم و به گناهان خویشتن اعتراف می اقرار می

هر کس در حالی که به «. و سپس فرمود: »تواند گناهان را ببخشاید تو نمی کس جز هیچ
آن را در روز بخواند و در همان روز، قبل از فرا رسیدن شب، آن ایمان و یقین دارد، 

بمیرد از بهشتیان است و نیز هر کس که آن را در شب بگوید در حالی که به آن ایمان و 
 .»ز فرا رسیدن صبح بمیرد بهشتی استیقین دارد و قبل ا

ي  ي بنده حالی او از توبه فصلی در مورد بیان وسعت رحمت خداوند و خوش
 شمؤمن

 :فرماید خداوند متعال می
ِينَ َ�تَّقُونَ وَُ�ؤۡتوُنَ ﴿ ۡ�تُبُهَا لِ�َّ

َ
� فسََأ ءٖ كَوٰةَ ٱوَرَۡ�َِ� وسَِعَتۡ ُ�َّ َ�ۡ ِينَ ٱوَ  لزَّ  َ�تٰنَِاهُم � �َّ

ِينَ ٱ ١٥٦يؤُۡمِنُونَ  َّ ٱ �َِّ�َّ ٱ لرَّسُولَ ٱيتََّبعُِونَ  �َّ ِ�ّ
ُ
 ].157 -156الأعراف: [ ﴾ۡ�

رحمت من هر چیز را در بر گرفته است و آن را براي کسانی مقررّ خواهم داشت و «
آنان که از  .که پرهیزگاري کنند و زکات بدهند و به آیات (قرآن) ما ایمان بیاورند

داند) پیروي  ) پیغمبر امی (که خواندن و نوشتن نمیصمصطفی محمد ي خدا ( فرستاده
 .»کنند ... می

 :و نیز فرمود

ِينَ ٱ۞قلُۡ َ�عٰبَِادِيَ ﴿ نفُسِهِمۡ َ� َ�قۡنَطُواْ مِن رَّۡ�َةِ  �َّ
َ
ٰٓ أ فوُاْ َ�َ َ�ۡ

َ
ِۚ ٱأ َ ٱإنَِّ  �َّ نوُبَ ٱَ�غۡفِرُ  �َّ ُّ� 

ۚ إنَِّهُ  ْ  ٥٣ لرَّحِيمُ ٱ لۡغَفُورُ ٱهُوَ  ۥَ�يِعًا نيِبُوآ
َ
ْ َ�ُ  وَأ سۡلمُِوا

َ
�يَُِ�مُ  ۥإَِ�ٰ رَّ�ُِ�مۡ وَأ

ۡ
ن يأَ

َ
مِن َ�بۡلِ أ

ونَ  لۡعَذَابُ ٱ ْ ٱوَ  ٥٤ُ�مَّ َ� تنَُ�ُ �يَُِ�مُ  تَّبعُِوٓا
ۡ
ن يأَ

َ
ّ�ُِ�م مِّن َ�بۡلِ أ نزلَِ إَِ�ُۡ�م مِّن رَّ

ُ
حۡسَنَ مَآ أ

َ
أ

نتُمۡ َ� �شَۡعُرُونَ  لۡعَذَابُ ٱ
َ
 ].55 -53الزمر: [ ﴾٥٥َ�غۡتَةٗ وَأ

اید از  روي هم کرده گانم که در معاصی زیاده: اي بند(از قول من به مردمان) بگو«
آمرزد  ي گناهان را می لطف و مرحمت خدا مأیوس و ناامید نگردید. قطعاً خداوند، همه

و به سوي پروردگار خود برگردید و تسلیمِ  .چرا که او بسیار آمرزگار و بس مهربان است
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کنید) پیش از آن که عذاب، برداري  او شوید (و خاضعانه و خاشعانه از اوامرش فرمان
ناگهان به سوي شما تاخت آرد و دیگر کمک و یاري نشوید (و کسی نتواند شما را از 

و از زیباترین و بهترین چیزي که پروردگارتان برایتان فرو فرستاده  .عذاب خدا برهاند)
است (که قرآن است) پیروي کنید پیش از این که عذاب (دنیوي یا اخروي) ناگهان به 

 .»خبر باشید سوي شما تاخت آرد در حالی که شما بی
 :فرمود ص* پیامبر 

:يقولُ االلهُ « وْ  أمْثاَلهَِا عَشْرُ  فلَهَُ  بالحسََنةَِ  جَاء مَنْ   عزَّ وجَلَّ
َ
 بالسَیِّئةَِ  جَاءَ  وَمَنْ  أزَْ�د، أ

وْ  مِثلْهَُا سَیِّئةٌَ  سَیِّئةٍَ  فَجَزاءُ 
َ
�تُْ  بْراً شِ  مِ�ِّ  َ�قَرَّبَ  وَمَنْ . أغْفِرُ  أ ، مِنهُْ  َ�قَرَّ

ً
 مِ�ِّ  َ�قَرَّبَ  وَمَنْ  ذِرَاعا

 
ً
�تُْ  ذِرَاعا ، مِنهُْ  َ�قَرَّ

ً
 لا خَطِيئةً  الأرضْ بقُِرَابِ  لقَِي� وَمَنْ  هَرْوَلةًَ، أتیَتْهُُ  َ�مْشِي  أتاَِ�  وَمَنْ  باَعا

 .(به روایت از مسلم) ».مَغفِرَةً  بمِِثلِْهَا لقَِيتهُُ  شَیئاً، بِي  �شُْرِكُ 
: هر کس عمل نیکی انجام دهد، ده برابر یا بیشتر، فرماید خداوند عزّ و جل می«

گیرد و هر کس که عمل زشت و گناهی انجام دهد به همان اندازه مجازات و یا  پاداش می
ي ساعد دست به  شود؛ و هر کس یک وجب به من نزدیک شود، من به اندازه بخشیده می
ي ساعد دست به من نزدیک شود، من به  شوم و هر کس که به اندازه یاو نزدیک م

زنان به سمت من بیاید، من  شوم و هر کس قدم به او نزدیک می )1( ي یک باز اندازه
ي زمین پیش من بیاید  شوم و هر کس که با گناهانی به اندازه کنان به او نزدیک می پویه

روم (و تمام  ي زمین پیش او می ولی به من شرك نورزیده باشد من نیز با مغفرتی به اندازه
 .»بخشم) گناهانش را می

 :مودفر ص* پیامبر 

» ُ شَدُّ  َ�َّ
َ
حَدُِ�مْ  مِنْ  إلَِيهِْ  َ�توُبُ  حِ�َ  َ�بدِْهِ  بتَِوْ�ةَِ  فرَحًَا أ

َ
رضِْ  رَاحِلتَِهِ  عَلىَ  كَانَ  أ

َ
 فلاََةٍ  بأِ

ابهُُ  طَعَامُهُ  وعََليَهَْا مِنهُْ  فاَْ�فَلتَتَْ  �سَِ  وَشَرَ
َ
تَى  مِنهَْا فأَ

َ
�سَِ  قَدْ  ظِلِّهَا فِى  فاَضْطَجَعَ  شَجَرَةً  فأَ

َ
 مِنْ  أ

__________________ 
ي سرِ انگشتان یک دست تا سرِ انگشتان دسـت دیگـر    ها را در امتداد هم باز کنیم، فاصله هرگاه دست -1

 گویند. (مترجم). می »باز«را یک 
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خَذَ  عِندَْهُ  قاَئمَِةً  بهَِا هُوَ  إِذَا كَذَلكَِ  هُوَ  َ�بَینْاَ رَاحِلتَِهِ 
َ
طَامِهَا فأَ ةِ  مِنْ  قاَلَ  ُ�مَّ  بِخِ فَرَحِ  شِدَّ

ْ
 اللَّهُمَّ  ال

نتَْ 
َ
ناَ َ�بدِْى أ

َ
  .رَ�ُّكَ  وَأ

َ
خْطَأ

َ
ةِ  مِنْ  أ فَرَحِ  شِدَّ

ْ
 .(به روایت از مسلم) ».ال

هنگامی که به درگاه او توبه میکند بسیار بیشتر خوشحال ي عبدش،  خداوند با توبه«
آب و علف بر شتري در حال سفر باشد ولی  شود از یکی از شما که در سرزمینی بی می

اش بر روي آن قرار دارد از دستش رها شود و او  شترش در حالی که خوراك و نوشیدنی
ن شترش ناامید شده باشد و در ي درختی بخوابد در حالی که از پیدا کرد برود و زیر سایه

ا بگیرد و از شدت خوشحالی این حال یک مرتبه آن را نزد خویش بیابد و افسار آن ر
از شدت خوشحالی م؛ یعنی ا ي من هستی و من پروردگار تو : خداوندا، تو بندهبگوید

 . »دچار اشتباه شود
 صپیامبر اي اسیر پیش  : عدهروایت شده است که گفت از عمربن خطّاب «

اي را در میان اُسرا پیدا  ي شیرخواره دوید تا این که بچه آمدند؛ زنی در میان اسیران می
 :فرمود صي خود چسباند و او را شیر داد. پیامبر  کرد و گرفت و به سینه

هَا فِى الّنارِ؟«
َ

بعبادِهِ منْ هذهِ االلهُ أرحْمُ : «قلناَ: لاَ وَااللهِ. فقالَ » أترونَ هذهِ المرأةَ طارحةً وَلد
 .(متّفقٌ علیه) ».بولِدها
گفتیم: نه، به خدا. ایشان  »ن زن، فرزندش را در آتش بیندازد؟کنید که ای فکر می«

 .»زن نسبت به فرزندش مهربانتر است خداوند نسبت به بندگانش از اینفرمودند: 
 :فرمود ص* پیامبر 

لُه، وَ أنَّ �مداً عبدهُ وَرسولُه وَأنَّ عیسى  کَمنْ شهدَ أنْ لا �َ إلاَّ االلهُ وحدهُ لا شر�«
قهَا إلى مر�مَ وَروحٌ منهُ وَ 

ْ
لّنارَ حقٌّ أدخلهُ االلهُ حقٌ وا نَّ الجنّةَ �عبدُ االلهِ وَرسولُه وَ�متهُ أل

أنَّ منْ شهدَ لا �َ إلاَّ االلهُ وَ : «وَِ� روايةٍ لمسلمٍ  .(متّفقٌ عليه) ».على ما كان منَ العملِ  الجنَّة

 ».�مّداً رسولُ االلهِ، حرّمَ االلهُ عليهِ الّنارَ 
هر کس گواهی دهد که هیچ معبود به حقیّ غیر از خدا نیست و شریکی ندارد و «

ي اوست که بر مریم  ي اوست و عیسی بنده و فرستاده و کلمه بنده و فرستاده صمحمد 
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و دوزخ، حق است (و به القا نمود و به اجازه و دستور او بوده است و این که بهشت 
عمل کند)، خداوند او را با هر اندازه از عمل (نیک، چه کم و چه ها  آن ي مقتضاي همه

هرکس «. و در روایتی از مسلم آمده است: »نماید ه داشته باشد وارد بهشت میزیاد) ک
ي اوست (و به  فرستادهمحمد شهادت دهد که هیچ معبود به حقیّ جز خدا نیست و 

 .»گرداند ند، او را بر آتش حرام میآن عمل کند) خداومقتضاي 
 یعنی به امر و دستور پروردگار متعال بوده است. »روحٌ منهٌ «و 

 :فرمود ص* پیامبر 

 غفرتُ لکَ على ما كانَ رجوْتِ� يابنَ آدمَ، إنکَّ ما دعوتِ� وَ : قالَ االلهُ تبارکَ وتعالى«
بالِى، ثمَّ اسْتغفرْت� غفرتُ لکَ وَ  ذنو�کَ عنانَ السّماءِ لا أبالِى، يابنَ آدمَ، لوْ بلغتْ فيکَ وَ 

ُ
لا أ

 شیئاً لأتیتکَ بقرابهَا يابنَ آدمَ، إِنَّکَ لوْ أتیتِ� بقرابِ الأرضِ خطايا ثمَّ لقيتِ� لا �شرکُ بِى 
 آن را صحیح دانسته است). آلبانی(ترمذي آن را حسن دانسته و  ».مغفرةً 
گمان اگر از من بخواهی و امید به  بی !: اي فرزند آدمدخداوند تبارك و تعالی فرمو«

بخشم و از چیزي هم پروا ندارم. اي فرزند  من داشته باشی، با داشتن هر عملی تو را می
ي زمین پیش من بیایی ولی چیزي را شریک من قرار نداده  اگر با گناهانی به اندازه !آدم

 .»بخشم) آیم (و تمام گناهانت را می تو میي زمین پیش  رتی به اندازهباشی من نیز با مغف
و در آخر، رساله را با حدیث زیر به دلیل پند عظیمی که در آن است به پایان 

 :ق پند گرفتن از آن را به ما بدهدرسانم. امید است که خداوند توفی می
 :فرمود صروایت شده است که پیامبر  ب از برّاء عاز

ذ كانَ فى انقطاعٍ منَ إنَّ العبدَ المؤمِنَ إ: «قالَ ثلاثاً، ثمَّ » ستعيذوا بااللهِ منْ عذابِ القبرِ اِ «
، منَ السّماءِ بيضُ الوجوهِ كأنَّ وجوههمُ الشّمسُ  الّدنيا و�قبالٍ منَ الآخرةِ نزلَ إليهِ الملائ�ةُ 

لسوا منهُ مدَّ البصِر ثمَّ يجىءُ حتّى � معهمْ كفنٌ منْ أ�فانِ الجنّةِ وحَنوطٌ منْ حنوطِ الجنةّ
: المطمئنّةُ رواية فى وَ  –حتى �لسَ عندَ رأسهِ فيقولُ: أيتّها الّنفسُ الطّيّبة  ملکُ الموتِ 

السّقاءِ  من فِى  القطرةُ  �سيلُ  كما �سيلُ  فتخرجُ : قالَ . وَرضوانٍ  االلهِ  منَ  مغفرةٍ  إلى أخرجى –
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: حتى إذا خرجتْ روحهُ صّ� عليه كلُّ ملکٍ بَ� السّماءِ والإرضِْ وَ روايةٍ  فى و –فياخذهَا 
كلُّ ملکٍ فِى السّماءِ وَ فتحتْ لُه أبوابُ السّماءِ لیسَ منْ أهلِ بابٍ إلاَّ وَ همْ يدعونَ االلهَ أن 

وها عٍ� حتّى يأخذوهَا فيجعل طرفةَ  يدهِ  فِى  يدعوهَا لمْ  أخذها فإذا –يعرجَ بروحهِ منْ قبلهمْ 

تۡهُ رسُُلُنَا وهَُمۡ َ� ُ�فَرّطُِونَ ﴿ :لکَ الحنوُطِ فذالکَ قولُه تعالىفى ذلکَ الكفنِ وَ فِى ذ  ﴾٦١توََ�َّ

: فيصعدون سکٍ وجدتَ على وجهِ الأرضِ. قالَ �رجُ منها كأطيبِ نفحتهِ موَ  .]61الأنعام: [

هذا الرّوحُ الطّيبُّ؟  : ماقالوا إلاَّ  الملائ�ةِ  من ملإٍ  على –يع� بها  –بها فلا يمرّونَ 
الّدنيا حتى ينتهوا بها إلى  : فلانُ فلانٍ بأحسنِ أسمائهِ التّى كانوُا �سمّونهُ بها فِى فيقولونَ 

التّى تليهَا  سماءٍ الّدنيا فیستفتحونَ لهُ فيفتحُ لهمْ فیشيّعهُ منْ كلِّ سماءٍ مقرّ�وها إلى السّماءِ 
�تبوا كتابَ عبدِی فِى علّيّ�َ جلَّ  و عزَّ  –لسّابعة فيقولُ االلهُ نتِ� بهِ إلى السّماءِ احتّى ي

ُ
 ،: أ

﴿ ٓ دۡرَٮكَٰ مَا عِلّيُِّونَ  وَمَا
َ
رۡقوُمٞ   ١٩أ ُ�ونَ ٱ�شَۡهَدُهُ   ٢٠كَِ�بٰٞ مَّ  ]21 -19المطففين: [ ﴾٢١ لمُۡقَرَّ

ا خلقتهُمْ وَ فيها أّ� منهَ عيدوهُ إلى الأرضِ فإّ� وعدْتهمْ كتابهُ فى عليَّّ� ثمَّ يقالُ: ا فيكتبُ 
 منها أخرجهمْ تارهً أخری.أعيدُهُمْ وَ 

: فإنَّهُ �سمعُ خفقَ نعالِ أصحابهِ إذا ولوّْ قال: ف�دُّ إلى الأرضِ وَتعادُ روحهُ فِى جسدهِ. قال
دبر�نَ فيأتيهِ ملكانِ شديداً الانتهارَ فينتهرانهِ وَ�لسانهِ فيقولانِ لُه: منْ رّ�ک؟َ عنهُ م

ی ولُ: رّ� االلهُ، فيقولانِ لُه: ما دينکَ: فيقولُ فيق
ّ

: دي� الإسلامُ فيقولانِ لُه ما هذا الرجّلُ الذ
قرأتُ كتابَ االلهِ : فيقولانِ لهُ: ما عملک؟َ فيقولُ  صبعثَ في�مْ؟ فيقولُ هُوَ رسولُ االلهِ 

قتُ فينتهرهُ فيقول تعرضَ  َ� آخرهُ فتنةٍ رّ�ک؟َ ما دينک؟َ منْ نبيّک؟َ وَ : منْ فآمنتُ بهِ وصَدَّ
 :حَ� يقولُ االلهُ عزَّ وجَلَّ  على المؤمنِ فذلکَ

ُ ٱ يثُبَّتُِ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ِ  ب
ْ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱِ�  �َّابتِِ ٱ لۡقَوۡلِ ٱءَامَنُوا ُ ٱوَُ�ضِلُّ  �خِرَةِ� ٱوَِ�  �ُّ َّ� 

لٰمَِِ�ۚ ٱ ُ ٱوَ�َفۡعَلُ  ل�َّ  ].27ابراهيم: [ ﴾٢٧مَا �شََاءُٓ  �َّ
نادیُ منادٍ فى في –و سلّم  عليه االله ص� –�مّد ديَ� الإسلامُ وَ نبیّ َ�يَقولُ: رّ� االلهُ، وَ 

: إلِى الجنّةِ. قالَ  باباً صدقَ عبدِی، فأفرشوهُ منَ الجنّةِ وَألبسوهُ منَ الجنّةِ وَافتحوُا له : أنْ السّماءِ 
 –: يمثّلُ لُه روايهٍ  فى وَ  –لُه فى قبرهِ مدَّ بصرهِ. قالَ: وَ يأتيهِ  �فسحُ فيأنيهِ منْ روحهَا وَ طيبهَا وَ 
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ی �سرُّ الثِّيابّ طيّبُ الرّ�حِ، فيقولُ: اَ  حسنُ  الوجهِ، حسنُ  رجلٌ  ِ
ّ

کَ، أ�شْر برضوانٍ منَ �شْر بالذ
ی كنتَ توعدُ، فيقولُ لُه: وَ جنّاتٍ فيهَا نعيمٌ مقيمٌ، هذا يومااللهِ وَ 

ّ
کَ االلهُ أنتَ فبشّر کَ الذ

لمتکَ : أنا عملکَ الصّالحُ، فوَاِ� مَا عکَ الوجه يجىءُ بالخِ�، فيقولُ بخٍ�، منْ أنتَ؟ فوجهُ 
 االلهِ فجزاکَ االلهُ خ�اً. إلاَّ كنتَ سر�عاً فى طاعة االلهِ، بطيئاً فِى معصيةِ 

عصيتَ االلهَ، أبدلکَ : هذا م�لکَ لوْ لُه بابٌ منَ الجنّةِ، وَ�ابٌ منَ الّنارِ، فيقالُ ثمَّ يفتحُ 
بهِ هذا فإذا رأی مَا فِى الجنّةِ قالَ: ربِّ عجّ�لّْ قيامَ السّاعةِ كمَا أرجعَ إلى أهْ� وَمالى فيقالُ االلهُ 

 : أس�نْ.لهُ 
نَ فِى انقْطاعٍ منَ الّدنيا وَ�قبالٍ منَ كا إذا –: الفاجرَ روايةٍ  فى وَ  –نَّ العبدَالكافرَ �قالَ: وَ 

غلاظٌ شدادٌ، سودُ الوجوهِ، معهمُ المسوحُ منَ الّنارِ،  نزلَ إليهِ منَ السّماءِ ملائ�ة ،الآخرةِ 
: أيتّها الّنفسُ تِ حتّى �لسَ عندَ رأسهِ فيقولُ فيجلسونَ منهُ مدَّ البصِر ثمَّ يجىءُ ملکُ المو

قَ فى جسدهِ فينتزعهَا أخرجى إلى سخطٍ منَ االلهِ وغَضبٍ. قالَ  الخبیثةُ  كمَا يتنتِزعُ : فتفرَّ
ملکٍ  العصبُ فيلعنهُ كلُّ المبلولِ فتقطعُ معها العروقُ وَ السّفودُ الكثُ� الشّعبُ منَ الصّوفِ 

همْ منْ أهلِ بابٍ إلاّ و السّماءِ، لیسَ  تغُلقُ أبوابوَ �ُّ ملکٍ فِى السّماءِ بَ� السّماءِ وَالأرضِ وَ 
عٍ�  أخذها لمْ يدعوهَا فِى يدهِ طرفةَ ذهَا، فإذا يدعونَ االلهَ ألاَّ تعرجَ روحهُ منْ قبلهمْ، فيأخ

وجُدت على وجهِ الأرضِ  تّى �علوهَا فِى تلکَ المسوحِ و�رجُ منهَا كأنتن ر�حٍ جيفةٍ ح
ٍ منَ الم ونَ بهَا على ملأ ا هذا الرّوحُ الخبيثُ؟ : مَ لائ�ةِ إلاَّ قالوافيصعدونَ بهَا فلاَ يمرُّ

 : فلانُ ابنُ فلانٍ بأقفيقولونَ 
َ

نيا حتّى ينت� بهِ إلى بحِ أسمائهِ التّى كانَ �سّ� بهَا فِى الدُّ
 رسولُ االلهِ 

َ
 :صالسّماءِ الّدنيا فیستفتحُ لُه، فلا يفتحُ لُه ثمَّ قرأ

بَۡ�بُٰ ﴿
َ
مَاءِٓ ٱَ� ُ�فَتَّحُ لهَُمۡ � ٰ يلَجَِ  ۡ�َنَّةَ ٱوََ� يدَۡخُلوُنَ  لسَّ  ﴾ۡ�يَِاطِ ٱِ� سَمِّ  ۡ�َمَلُ ٱحَ�َّ

 ].40الأعراف:[
: اُ  عيدُوا عبدی فى الأرضِ السّف�، ثمَّ يقالُ: ا كتابهُ فى سجّ�ِ  ا�تبُوفيقولُ االلهُ عزَّ و جلَّ

أخری،  فيها أعيدهمْ وَمنها أخرجهمْ تارةً إِلى الأرضِ فإ�ِّ وعَدتهمْ أنِّ منها خلقتهمْ وَ 
ماءِ طرحاً حتّى تقعَ فِى جسدهِ، ثمَّ    فتطرحُ روحهُ منَ السَّ

َ
 : قرأ
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﴿ ِ ِ ٱوَمَن �ُۡ�كِۡ ب �َّمَا خَرَّ مِنَ  �َّ
َ
مَاءِٓ ٱفكََ� ۡ�ُ ٱَ�تَخۡطَفُهُ  لسَّ وۡ َ�هۡويِ بهِِ  لطَّ

َ
ِ� مََ�نٖ  لرِّ�حُ ٱأ

 ].31الحج: [ ﴾٣١سَحِيقٖ 

صْحَابهِِ إِذَا : فإَِنَّهُ لیَسَْمَعُ خَفْ ادُ رُوحُهُ فِى جَسَدِهِ. قاَلَ َ�تعَُ 
َ
نهُْ وَ يأتيهِ ملكانِ �َ  اوَلَّوْ قَ نعَِالِ أ

هاه هاه لاَ أدری،  :شديدًا الانتهارَ فينتهرانهِ وَ�لسانهِ فيقولانِ لُه: منْ رّ�ک؟َ فيقولُ 
ی فيقولانِ لُه: مَا دينک؟َ فيقولُ 

ّ
: هاه هاه. لا أدری، فيقولانِ فما تقولُ فى هذا الرجّلِ الذ

سمعتُ الناّسَ : هاه هاه لا أدری، �مّدٌ، فيقولُ ي�مْ؟ فلا يهتدیِ لاسمهِ، فيقالُ: بعثَ ف
ذّبَ، فأفرشوا لُه لا تلوتَ. فينادِی منادٍ منَ السّماءِ أن كيقولون ذاکَ! قالَ: فيقالُ: لا در�تَ و

هُ حتّى تختلفَ �ضيّقُ عليهِ قبرالّنارِ، فيأتيهِ منْ حرِّهَا وسَهومهَا وَ تحوا لُه باباً إلِى فامن الّنارِ وَ 
الثيّابِ منتُن الرّ�حِ،  قبيحُ  الوجهِ، قبيحُ  رجلٌ  –: يمثّلُ لُه روايةٍ  فى وَ  –لاعهُ. وَ�أتيهِ فيه أض

ِی كنتَ توعدُ، ففيقولُ: اَ 
ّ

ی �سوؤکَ، هذا يومکَ الذ
ّ

أنتَ فبشّرکَ االلهُ بالشّرِّ يقولُ: وَ �شْر بالذ
! فيقولُ أنا عملکَ الخبيثُ منْ أنتَ؟ فوجهکَ الوجهُ يجىءُ با ملتُ إلاَّ كنتَ فواِ� ما ع ،لشّرِّ

 االلهِ فجزاک االلهُ شّراً. بطيئاً عنْ طاعةِ االلهِ، سر�عاً إلِى معصيةِ 
جبلاً كانَ تراباً فيضرُ�هُ ، لو ضربَ بهَا أع� أصمَّ أب�م، فى يدهِ مرزّ�ةثمَّ يقيضُّ لُه 

 أخری فيصيحُ صيحةً دهُ االلهُ كماكانَ، فيضر�هُ ضر�ةً حتى يصَ� بهَا تراباً، ثمَّ يعي ضر�ةً 
يفتحُ لُه بابٌ منَ الّنارِ وَ�مهّدُ منْ فرشِ الّنارِ فيقولُ: ربِّ لا  �سمعُهُ كلُّ شىءٍ إلاَّ الثقّلِ� ثمَّ 

و بر شرط مسلم  :(امام احمد آن را روایت کرده و حاکم گفته است که .»تقمِ السّاعةَ 
هم با  آلبانیآن را صحیح دانسته و  »اعلام الموقّعین«بخاري، صحیح است و ابن قیم در 

گونه که  او، همان »198احکام الجنائز / «بوده است. من این حدیث از کتاب  آنان موافق
 ام). او از طرق متعدد آورده، نقل کرده

هرگاه عبد بار آن را تکرار کرد و سپس فرمود: و سه  عذاب قبر به خدا پناه برید،از «
شان  یا و رفتن به آخرت باشد، فرشتگانی سپیدرو که چهرهمؤمن در حال بریدن از دن

هاي بهشت و  آیند در حالی که کفنی از کفن همانند خورشید است از آسمان پیشِ او می
بوي بهشت به همراه خود دارند و تا جایی که چشم او  بویی از مواد خوش ي خوش ماده
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آید و  الموت می ینند سپس ملکنش شوند و کنارِ او می کند دور و بر او جمع می کار می
 –: اي نفس مطمئنّه و در روایتی دیگر –: اي نفس پاك گوید نشیند و می کنارِ سرِ او می

اي از  : و سپس روح او همچون قطرهخارج شو. گفتبه سوي بخشش و رضایت خداوند 
 و در روایتی –گیرد  الموت، آن را می کند و ملک شود، جریان پیدا می مشک جاري می

: تا این که وقتی روحش خارج شد تمام فرشتگانِ بین آسمان و زمین دیگر آمده است که
شود و هیچ  فرستند و درهاي آسمان براي او باز می و تمام فرشتگانِ آسمان بر او درود می

ها  آن خواهند که روح او از درِ اي در کنار هیچ دري نیست مگر این که از خدا می فرشته
ي یک چشم بر هم زدن  و هنگامی که روح او را گرفت، آن را حتیّ به اندازه –بالا رود 

بو قرار  ي خوش گیرند و در آن کفن و ماده گذارند بلکه آن را می هم در دست او باقی نمی
 :فرماید خداوند متعال است که می ي دهند که این همان فرموده می

 »کنند شان کوتاهی نمیرند و در کارگی فرستادگانِ ما جان او را می«
اي از مسک که بر روي زمین یافت شده است  بوترین رایحه و روحِ او همچون خوش

برند و او را از کنار هیچ  : سپس آن را بالا میشود. سپس فرمود ز آن کفن خارج میا
یست؟ فرشتگانِ : این روح پاك، کگویند دهند مگر اي که می بور نمیجمعی از فرشتگان ع

هایی که در دنیا او را  : فلان کس پسر فلان کس و او را با زیباترین نامگویند می همراه او
رسانند و (از  کنند تا این که او را تا پایان آسمان دنیا می نامیدند معرفّی می بدان می

خواهند که در را برایش باز کنند. پس در به رویشان  فرشتگان مأمورِ درهاي آن جا) می
ر آسمانی فرشتگانِ مقربِّ آن آسمان، او را تا آسمان بالاتر همراهی شود و از ه باز می

رماید: اعمال ف جل میرسانند و خداوند عزّ و هفتم می کنند تا این که او را به آسمانِ می
 :بنویسید »علیین«ام را در  بنده

 .اي است کتابِ نوشته شده .علیین چه و چگونه است؟دانی که  (اي انسان) تو چه می«
 .»رسانند فرشتگانِ مقربّ (براي نوشتنِ مطالب) در آن جا حضور به هم می
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: او را به شود فته میشود و بعد گ نوشته می »علیین«ي اعمالش در  پس کتاب و نامه
ام که بارِ دیگر، به  را از خاك آفریده و به آنان وعده دادهها  آن زمین برگردانید زیرا من

 گردانم. خاك بازشان می
سدش وارد : پس به زمین بازگردانیده و دوباره به جدر ادامه فرمود صبر پیام

شوند  : و در آن حال، صداي پايِ یارانش را وقتی که از او جدا میشود. در ادامه فرمود می
یند و بر سر او داد آ ي بسیار تندخو پیشِ او می شنود. سپس دو فرشته گردند می و بر می

: گوید دگارت کیست؟ او در جواب، می: پرورگویند و به او مینشانند  و را میزنند و ا می
: دینِ گوید دینت چیست؟ و او در جواب می: دگوین پروردگارِ من، االله است، باز به او می

خته شد کیست؟ او در : این مردي که در بینتان برانگیپرسند ن اسلام است. باز از او میم
پرسند: عملت چیست؟  ند است. باز از او میخداو ي : او رسول و فرستادهگوید جواب می

: کتابِ خدا را خواندم و به آن ایمان آوردم و تصدیقش کردم (و به گوید او در جواب می
: پروردگارت پرسد میزند و باز  آن عمل نمودم). یکی از آن دو بر سرش فریاد می

بر مؤمن،  کیست؟ دینت چیست؟ پیامبرت کیست؟ و این آخرین فتنه و آزمایشی است که
 :فرماید ي آن می که خداوند دربارهشود. این موضوع در هنگامی است  وارد می

 .»نماید بت در زندگی دنیا تثبیت میي ثا خداوند، کسانی را که ایمان آوردند بر گفته«
: پروردگارم االله و دینم اسلام و پیامبرم گوید به یاري و تثبیت خداوند] میپس [او 

 ي من (دین و ایمان) را آید که بنده پس ندایی از آسمان میباشد. س می صمحمد 
هاي بهشت به او  هاي بهشت براي او بگسترانید و از لباس تصدیق کرد پس، از فرش

: در نتیجه از راحتی و برایش باز کنید. در ادامه فرمود بپوشانید و دري رو به بهشت
قبرش براي کند،  چشمش کار میرسد و به آن اندازه که  خوشی و بويِ خوب آن به او می

: و در روایتی دیگر –آید  رو و زیبا پیشِ او می : و مردي خوبشود. فرمود او فراخ می
: مژده باد بر تو، که به گوید زیبا و بويِ خوش و به او میبا لباسِ  –شود  برایش مجسم می

ها  هایی که در آن، نعمت کند یعنی رضایتی از طرف خدا و باغ آنچه که خوشحالت می
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شد. او در جوابش  داده میبرپاست رسیدي؛ این روز همان روزي است که به تو وعده 
 : خدا به تو هم بشارت نیکو دهد، تو کیستی؟ که رویت همان رویی است کهگوید می

ام و قسم به خدا تو را غیر از این  : من عملِ صالحِ توگوید آورد. او می ی میخیر و نیک
ام مگر این که همیشه در طاعت و عبادت خدا شتاب کرده و در گناه و نافرمانیِ او  ندیده

 اي پس خداوند، پاداشِ خیر به تو دهد. درنگ نموده
: اگر شود ه میشود و گفت ه رویش باز میسپس دري از بهشت و دري از دوزخ ب

بود و خداوند به جاي آن، این جایگاه (بهشت)  کردي جایگاه تو این می نافرمانی خدا می
: اي پروردگارم گوید بیند می را به تو داد. هنگامی که او آنچه را که در بهشت است می

ردم و در برپایی روز قیامت را نزدیک گردان به این امید که پیش خانواده و مالم برگ
 : آرام بگیر.شود به او گفته می جواب

وقتی که در حال بریدن از دنیا و  –: فاجر و در روایتی دیگر –: و عبد کافر فرمود
آیند و  هاي سیاه پیشِ او می رفتن به آخرت باشد، فرشتگانی تندخو و عصبانی با چهره

او جمع  کند دور و برِ لباسهایی از آتش به همراه دارند و تا جایی که چشم او کار می
گوید:  نشیند و می آید و کنارِ سرِ او می الموت می نشینند سپس ملک شوند و کنارِ او می می

: پس جانش بیرون آي. فرموداي نفسِ خبیث و ناپاك، به سويِ خشم و غضبِ خداوند، 
الموت روح او را از بدنش همانند بیرون  آید و سپس ملک در جسدش به حرکت درمی

کشد و با این کار  هاي زیادي دارد از پشمِ خیس، بیرون می ی که شاخککشیدنِ سیخِ کباب
اي  اي در بین آسمان و زمین و هر فرشته شود و هر فرشته هایش پاره می ها و عصب رگ

اي  شود و هیچ فرشته کنند و درهاي آسمان بر روي او بسته می در آسمان او را نفرین می
خواهد که روحِ او از طرف آنان بالا نرود.  خدا میدر کنار هیچ دري نیست مگر این که از 

گیرد و هنگامی که این کار را کرد، سایر فرشتگان، آن را حتیّ  الموت روحش را می ملک
گذارند و او را در آن لباسی  ي یک چشم بر هم زدن هم در دست او باقی نمی به اندازه

که بر روي زمین یافت شده است  اي ترین و بدبوترین رایحه گذارند و همچون گندیده می
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رند و او را از کنار هیچ جمعی از فرشتگان عبور ب شود سپس او را بالا می از آن خارج می
یست؟ فرشتگانِ : این روحِ خبیث و ناپاك، کویندگ دهند مگر این که آن جمع می نمی

در دنیا او  هایی که ترین نام : فلان کس پسر فلان کس و او را با زشتگویند همراه او می
رسانند و (از  کنند تا این که او را تا پایانِ آسمانِ دنیا می نمایدند معرفّی می را بدان می

خواهند که در را برایش باز کنند ولی در به روي او  فرشتگان مأمورِ درهاي آن جا) می
 :این آیه را قرائت فرمود صشود و پیامبر  گشوده نمی

نی که شوند تا زما شود و به بهشت وارد نمی ز نمیباها  آن درهاي آسمان بر روي«
 .»شتر وارد سوراخِ سوزن گردد

زمین بنویسید  در قعرِ »سجین«ام را در  بنده: اعمال این فرماید سپس خداوند عزّ و جل می
را از خاك آفریده و به آنان وعده ها  آن : او را به زمین برگردانید زیرا منشود و بعد گفته می

گردانم. سپس روحش از آسمان به شدت دور انداخته  ام که بارِ دیگر، به خاك بازشان می داده
 :سپس این آیه را قرائت فرمودگیرد.  شود تا این که بر جسدش قرار می می

و در  ورزد همانند این است که از آسمان فرو افتاده است و کسی که به خداوند شک می«
ي  این حال، یا پرندگان او را (در هوا) تکهّ تکهّ کنند یا باد او را به مکان بسیار دوري (و دره

اي از آن  کوبد که بدنش متلاشی و هر قطعه کند (و وي را چنان بر زمین می اب میتژرفی) پر
ر آن حال، : و دشود. در ادامه فرمود زگردانده می. سپس به جسدش با»شود) اي پرت می به نقطه

ي  شنود. سپس دو فرشته گردند، می شوند و باز می صدايِ پايِ یارانش را وقتی که از او جدا می
: گویند نشانند و به او می را میزنند و او  آیند و بر سرِ او داد می بسیار تندخو پیشِ او می

ن تو : دییندگو دانم. سپس به او می ا؟ نمیگوید: ها، ه پروردگار تو کیست؟ او در جواب می
: در مورد این مرد که پرسند دانم. سپس از او می ا؟ نمی: ها، هگوید چیست؟ و او در جواب می

: شود آورد پس به او گفته می نمیگویی؟ او اسمش را به یاد  در بینتان برانگیخته شد چه می
گویند! ایشان  اسم را می دانم، شنیدم که مردم، آن گوید ها، ها؟ نمی محمد. او در جواب می

: که او گوید آید و می ندایی از آسمان میندي. سپس ا: ندانستی و نخوشود فرمودند: گفته می
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(دین و ایمان) را تکذیب نمود پس، از آتش دوزخ (در قبرش) براي او بگسترانید و دري رو 
و قبرش را براي او تنگ رسد  به دوزخ برایش باز کنید، در نتیجه از گرما و گازهاي آن، به او می

رو با لباسِ قبیح و بدبو پیشِ او  رود و مردي زشت هایش داخل هم می کنند آن گونه که دنده می
: مژده باد بر تو به آنچه گوید و به او می –شود  : براي او مجسم میو در روایتی دیگر –آید  می

: گوید شد. او در جوابش می یداده مآید! این، روزي است که به تو وعده  که از آن، بدت می
: من عملِ خبیث و زشت تو هستم و گوید  ي بد دهد، تو کیستی؟ او می خداوند به تو هم مژده

م مگر این که همیشه در طاعت و عبادت خدا درنگ کرده و  قسم به خدا تو را غیر از این ندیده
 دهد.اي پس خدا به تو پاداشِ شر ب در گناه و نافرمانیِ او شتاب کرده

دستی آهنی در  شود که یک چوب ي کر و کور و لالی براي او مأمور می سپس فرشته
اي به او  : با آن، ضربهکند بزند، آن را تبدیل به خاك میدست دارد که اگر با آن، کوهی را 

ي خود  زنند تا این که تبدیل به خاك شود سپس خداوند، او را به حالت اولیه می
کشد که  زند که در اثر آن، چنان فریادي می ي دیگري به او می ه ضربهگرداند و دوبار برمی

شود و  شنود سپس دري از دوزخ برایش باز می غیر از انسان و جن، هر چیزي آن را می
هیچ  !: اي پروردگارمگوید گردد در نتیجه او می اده میفرشهایی از آتش دوزخ براي او آم

 .»گاه قیامت را بر پا مکن



 
 
 

 شود  توصیه میها  آن هایی که تهیه کردن و خواندنِ ها و رساله کتاب

کتاب خداوند عزّ و جل یعنی قرآن ها  آن ین و مهمترینِتر بزرگ اولین کتاب و )1
 گاه باطل و منسوخ نخواهد شد. عظیمی است که هیچ

ي جد بزرگ ما امام  نوشته ،»کلامِ سيّدِ الأبرارختارُ منْ کلامِ الِله تعالی وَ لوردُ المصفّی الما« )2
 غفراالله له. –الملک الصالح عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل 

گوارمان، امیر موفقّ، فیصل بن مشعل بن سعود رزي برادر ب  نوشته »سرّ دوامِ النّعمِ « )3
 اش را عالی و مبارکش گرداند). بزرگیش بیفزاید و درجهبن عبدالعزیز (خداوند بر 

ي برادر بزرگوارمان الأمیر المبارك عبدالعزیز ابن فهد بن  نوشته »زادُ المستعين« )4
 عبدالعزیز (خداوند، مقام و هدایت و تقوا و توفیقش را زیاد گرداند).

 /نسیب الرفاعیمحمد ي  نوشته  »مختصرُ تفسيرِ ابنِ کثير« )5
 ./نوشته علامه ابن سعدي  »الکريمِ الرّحمنِ تيسيرُ « )6
 ي علامه عبدالرحمن آل شیخ (رحمهم االله). نوشته  »فتحُ المجيد شرحُ کتابِ التوحيد« )7

 ي امام علامه ابن قیم الجوزیه. نوشته »ص زاد المعاد فی هدیِ خيرالعباد « )8

 ./ي امام نووي  نوشته  »ر�ضُ الصالحين« )9
 ي علاّمه صالح الفوزان (حفظه االله). نوشته  »صُ الفقهیُّ لخالم« )10

 .»اختيارات علامه ابن عثيمين فقيه« )11
 العثیمین (حفظه االله).محمد ي علاّمه  نوشته  »النّفاسحکام الحيض و أ« )12

خدا به او پاداش  –زغلول محمد ي  نوشته  »طرافِ الحديثِ النبویِّ الشّريفموسوعةُ أ )13
 که واقعاً براي محقّقین مفید است. –نیک دهد 

 ./ي امام مجدد محمدبن عبدالوهاب  نوشته »ص الرّسول  ةمختصرُ سير « )14
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 لبانیناصرالدین الأمحمد ي محققّ  ي امام علامّه نوشته  »ةمختصر الشَمائل المحمّديّ « )15
/. 

 ./ي امام نووي  نوشته  »ةالنبويّ  ةِ تهذيبُ سير « )16
زیر نظر شیخ صالح بن  » النّعيمِ فِی مکارمِ أخلاقِ الرّسولِ الکريم موسوعةُ نضرةِ « )17

 حمید و استاد عبدالرحمن بن ملوح (و فقهما االله).

 فقه االله).ي عبدالمنعم الجداوي (و وشتهن  »کنت قبور�ًّ « )18

 ./ي حافظ احمد حکمی  نوشته  »سؤالٌ و جوابٌ فِی العقيدة ۲۰۰« )19
 ./ي علاّمه ابن دقیق العید  نوشته »ةالنّوويّ شرح الأربعين حديثاً « )20
ي شیخ و محبوب ما امام علامّه عبدالعزیز  نوشته  »مجموعة فتاوی و مقالات متنوّعة« )21

 ./بن باز 
بن قاسم محمد که شیخ عبدالرحمن بن   »الدّررُ السنيّة فی رسائلِ أئمة الدّعوةِ النّجديةّ« )22

 ./آن را جمع کرده است  /
 ي فقیه صالح السدلان (حفظه االله). نوشته  »صلاة الجماعة« )23

 فقهم االله).(و »ث العلمیۀ والإفتاءبح«ي انجمن  نوشته  »فتاوی الجنّة الدّائمة« )24

 ./ي سلفی شیخ محمود التویجري ي علاّمه نوشته  »يمالرّدّ القويم علی المجرمِ الأث« )25

 (حفظه االله). ي شیخ صالح العبود نوشته  »بن عبدالوهّاب الإمام محمد دعوة« )26

 تألیف شیخ ما علامّه صالح فوزان (حفظه االله). »الحرامالإعلام بنقدِ کتابِ الحلال و « )27

السلام بن برجس آل ي شیخ عبد نوشته  »معاملة الحکّام فی ضوءِ الکتابِ والسّنةّ« )28
 فقه االله).عبدالکریم (و

 فقه االله).(و ي شیخ محمدبن ابراهیم النّعیم نوشته  »نتاجیکيف تطيلُ عمرک الا« )29

 .»دارالقاسم«چاپ  /از کلام ابن القیم  برگرفته »الزّ� الا تقربو وَ « )30
ي علامه صالح الأطرم (خداوند او را شفا دهد و  نوشته »الأسئلةُ والأجوبة فی العقيدة« )31

 سالم گرداند).
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 ./ي شیخ ما صالح الفوزان  نوشته »کتاب التّوحيد« )32
ي ما  ي شیخ علامّه نوشته »العرافينبغيرِ الله أوْ صدّق الکهنةَ و تغاث البراهين علی منِ اس إقامةُ « )33

 ./عبدالعزیزبن باز 
ي شیخ علامّه  نوشته  »وجوب التثبّتِ فی الأخبارِ وَاحترامِ العلماءِ وبيانِ مکانتهم فِی الأمّة« )34

 صالح الفوزان (حفظه االله).

خ عبدالسلام بن برجس آل ي شی نوشته »ستهزاءِ بالمؤمنينالقولُ المبين فی حکمِ الا« )35
 عبدالکریم (وفقّه االله).

 ي شیخ عبداالله المطلق (حفظه االله). نوشته »حُسن الخاتمة« )36

 ./ي شیخ عبدالعزیز بن باز  نوشته »القوارح فی العقيدة« )37
خ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ ي شی نوشته »بيان کثيرٍ من الأخطاءِ الشائعةِ  المنظار فی« )38

 جمیعاً).فقهم االله (و

 فقه االله).ي شیخ بکربن عبداالله أبوزید (و هنوشت »تصحيح الدعاء« )39

 فقه االله).ي شیخ بکر بن عبداالله أبوزید (و نوشته »أدبُ الهاتف« )40

 فقه االله).ي شیخ بکربن عبداالله أبوزید (و هنوشت »طالب العلم حلية« )41

 فقه االله).ي شیخ بکربن عبداالله أبوزید (و هنوشت »حراسة الفضيلة« )42

 فقه االله).ي شیخ بکر بن عبداالله أبوزید (و نوشته  »الکتابلفکر و أثره فی ام و يالتعال« )43

ي شیخ بکربن عبداالله أبوزید  هنوشت »غيره من الأد�نالإبطال لنظريةّ الخلط بين دين الإسلام و « )44
 فقه االله).(و

 ./ي ابن مفلح  نوشته »الآدابُ الشّرعيةّ« )45
 یاه).شقر (وفقنا االله وإسلیمان الأي عمر  نوشته »أشراط الساعة« )46

 فقه االله).ي ابوبکر جابر الجزایري (و نوشته »الطريقُ الموصلُ إليهِ الجنةّ دار الأبرارِ و « )47

شیخ عبدالکریم بن صالح الحمید ي  نوشته »الجمالمعرفة الکبير المتعال بالعظمة والجلالِ و « )48
 فقه االله).(و
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 ./ي شیخ فقیه نصر السمرقندي  نوشته »تنبيه الغافلين« )49
 ./ي علامّه عبدالرحمن بن سعدي نوشته »فِی محاسن الدّين الإسلامی الدُّرةُّ المختصرة« )50
 ./ي علامّه عبدالرحمن بن سعدي  نوشته  »ةالسعيد ةِ للحيا ةالوسائل المفيد« )51
 ./ي علامّه عبدالرحمن بن سعدي  نوشته »القولُ السّديد بشرحِ کتاب التوحيد« )52
 فقه االله).الحمد (ومحمد ي شیخ  نوشته »الرّحم قطيعةُ « )53

 فقه االله).الحمد (ومحمد ي شیخ  نوشته »الجريمة الخلقيةّ« )54

 فقه االله).الحمد (ومحمد  ي شیخ نوشته »عقوق الوالدين« )55

 االله).فقه الحمد (ومحمد ي شیخ  نوشته »مظاهره و علاجه –الکذب « )56

 فقه االله).الحمد (ومحمد ي شیخ  نوشته »متفرقة فِی ابوابٍ متفرّقة کلماتٌ « )57

 ./ي شیخ الإسلام ابن تیمیه  نوشته »اقتضاءْ الصّراطِ المستقيم« )58
 ./ي شیخ الإسلام ابن تیمیه  نوشته »العقيدةالواسطيةّ« )59
 ./ي امام ابن القیم  نوشته »اللّهفان منْ مصائدِ الشّيطان إغاثةُ « )60
 ./بن عبدالوهاب محمد ي امام مجدد  نوشته »کشف الشبهات« )61
 ./بن عبدالوهاب محمد ي امام مجدد  نوشته »کتاب التوحيد« )62
 ./بن عبدالوهاب محمد ي امام مجدد  نوشته »الأصول الثلاثة« )63
 ./بن عبدالوهاب محمد ي امام مجدد  نوشته »مسائل الجاهلية« )64
 ./بن عبدالوهابمحمد ي امام مجدد  نوشته »المعوّذتينوالإخلاص و تفسيرُ سورةِ الفاتحة « )65
 ./بن عبدالوهاب محمد ي امام مجدد  نوشته »تعليمهتعلّمه و  –فضلُ القرآن « )66
 ./بن عبدالوهاب محمد ي امام مجدد  نوشته »الحوادثِ أحاديث فِی الفتن و « )67
بن محمد ي امام مجدد  نوشته »اللهثلاث رسائل فی التوحيد ويليه معنی لا إله إلاَّ « )68

 ./عبدالوهاب

 ./بن عبدالوهابمحمد ي امام مجدد  نوشته »مفيد المستفيد فی تارک التوحيد« )69
 ./بن عبدالوهاب محمد ي امام مجدد  نوشته »ائربالک« )70
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 ي شیخ د. صالح بن غانم السدلان (حفظه االله) نوشته »إلی اللهِ  التوبةُ « )71

 ي شیخ علامّه عبداالله بن جبرین (حفظه االله). نوشته »ةالشّرعيّ  الآداب والأخلاق« )72

 ./ي شیخ عبدالعزیز ابن باز  نوشته »المؤمناتخلاق المؤمنين و أ« )73
 ./ي شیخ عبدالعزیز  ابن باز  نوشته »مسئوليّت طالبِ العلم« )74
 العثیمین (سلمه االله).محمد ي علا  نوشته »عقد النّکاح و آثاره« )75

 العثیمین (سلمه االله).محمد ي علامّه  نوشته »والجماعة نةأهلِ الس  ةعقيد« )76

 لهم).باز و ابن عثیمین (غفراالله لنا وي علامّه ابن  نوشته »إعصار التوحيد يحطم وثن الصوفيّة« )77

 العثیمین (سلمه االله).محمد ي علامّه  نوشته »ةالمرأ ةوخاص ةِ فتاوی الأسر « )78

 شیخ د. صالح بن حمید (سلمه االله).ي  نوشته »خلاف الزّوجينالبيت السعيد و « )79

 ي شیخ خالد الشایع (و فقه االله). نوشته »لطائف وفوائد منَ الحياة الزّوجيةّ فِی بيتِ النبّوّة« )80

فقه بن عبدالرحمن الأهول (ومحمد یی دکتر  ي نوشته نوشته نوشته »أدب البيت المسلم« )81
 االله).

 فقه االله).المنجد (ومحمد ي شیخ  نوشته »أريد أن أتوبَ و لکن!« )82

 فقه االله).المنجد (ومحمد ي شیخ  نوشته »لإصلاحِ البيوتِ  ةً طريق ۴۰« )83

 المنجد (وفقه االله).محمد ي شیخ  نوشته »محرّمات استهانَ بهاَ کثيرٌ من الناّس« )84

 ./ي شیخ عبداالله بن حمید  نوشته »ةتوجيهاتٌ إسلاميّ « )85
 ./ي امام ابن الجوزي  نوشته »الولدِ  لفتة الکبدِ فی نصيحة« )86
 ./ي شیخ ابن سعدي  نوشته »جواب فی أهمَّ المهمّاتسؤال و « )87
 بارك فیه).ي د. ناصر العقل (وفقه االله و نوشته »إلِی الفقه فی الدّين حاجة الصحوة« )88

 بارك فیه).ي د. ناصر العقل (وفقه االله و نوشته »ةهمُ الدّعا العلماءُ « )89

 بارك فیه).ي د. ناصر العقل (وفقه االله و نوشته »أسبابهفتراقُ مفهومه و الا« )90

 /ي علامّه عبداالله بن حمید  نوشته »ةالسلفيّ  ةن عقيدبياالتوحيد و « )91
 فقه االله).الدین البرکوي (و ي محیی نوشته »ةوالشَرکيّ  ةالقبورِ الشَرعيّ  ةز�ر « )92
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 من أمثاله)کثر ي شیخ عبدالملک القاسم (وفقه االله وأ نوشته »نفاس لا تعودُ أالوقت « )93

 .فقه االله)الملک القاسم (وي شیخ عبد نوشته »قوسهلهم إبليس و « )94
 .فقه االله)ي شیخ عبدالملک القاسم (و نوشته »ماذا تفعل فی عشر دقائق« )95
فقه ي شیخ عبدالسلام آل عبدالکریم (و نوشته »قطع المراء فی حکم الدخول علی الأمراءِ « )96

 االله).



 
 
 

 نوارها

خدا، رو سپیدش گرداند و ما و  –اثر دعوتگر موفقّ سعدبن عبداالله البریک  »المتقين دار« )1
انگیزترین  ترین و شگفت و این اثر، عجیب –او را بر عبادت خود ثابت قدم نماید 

ام پس حتماً آن را تهیه و گوش کنید زیرا سوگند  چیزي است که در مورد بهشت شنیده
 به خدا، خود، گنجی است.

 »ما يطلبه المستمعون«و  »قصص وعِبر« و »صالرّسول  وفاةُ «و » قبلَ الموت؟ هَلْ منْ دعوةٍ « )2
اي مستمندي  که عبارت است از جوانی که در خانواده - »ةصادق ةتوب«و  »الرّحيل«و

اثر ها  آن که تمام –میرد و واقعاً تأثیرگذار است  کند و بعد از توبه کردن می زندگی می
 شیخ سعد البریک است.

، اثر شیخ سعیدبن مسفر القحطانی، خداوند به او پاداشِ نیک دهد و نوارهاي سخنرانی )3
ي تقواي  سعی و تلاشش را مبارك گرداند. او داراي نوارهاي متنوع و سودمندي درباره

خدا و آمادگی براي آخرت و نیکی به پدر و مادر و حقوقِ زوجین است که در این 
که من گوش دادنِ به آن  »لتزمت و لکن!ا«مثالی دارد با عنوانِ  مورد نوار ارزشمند و بی

 .»اللهِ  ةکيف تنال محب« کنم و همین طور نواري به نام دیگري از او با عنوان را توصیه می
خداوند با او نیکی کند و به او نفع  –قیطی نالمختار الشمحمد اثر شیخ  »غريبٌ  رحلة« )4

که مضمون آن، گوناگون است و براي شخص از نظرِ وعظ و باز داشتنِ نفس  –رساند 
 اماره و نیز براي تشویق و ترغیب به عملِ صالح کافی و مؤثرّ است.

که به صورت پند و  –حفظه االلهُ  –شیخ عبداالله بن حماد الرسی  تمامِ نوارهاي )5
أيهّا «و » لی بلادِ الأفراححادی الأرواح إ«باشد و خصوصاً نوارهاي  اندرزهاي مؤثرّ می

 .»الشّابُّ عد إلی ربِّکَ، فالموتُ قريبٌ 
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(نواري  »بحر الحبِّ «(که نواري است در مورد مخدرات)،  »مأساه قصّة«، »تائب دمعة« )6
 باشد. می -فقه االله و –اثرِ شیخ ابراهیم الدویش ها  آن مخصوصِ مردان) که تمام

 فقه االله.و –العریفی محمد اثرِ شیخ  »ةالمشتاقونَ إلَی الجَّن« )7

که نواري است با موضوعی زیبا،  –فقه االله و –العریفی محمد اثرِ شیخ  »دواء العشّاقِ « )8
لطیف و سودمند، و شایسته است که تهه شده و به آن گوش داده شود زیرا که فضایلی 

 شود. در آن است که تنها در آن یافت می

که رساترین و  –یاه وفقنا االله وإ –اثرِ شیخ احمد المورعی  »الناّرِ  ةصفصفة الجنةّ و « )9
 ام. سودمندترین نواري است که تا حال شنیده

که نواري است بزرگ و عجیب و در نوعِ  »تسجیلات تقوا«از انتشارات  »هادم اللّذّات« )10
 بود که گوش دادمها  آن خود کمیاب. این نوار از اولین نوارهاي اسلامی و سودمندترینِ

دانم که اکنون موجود است یا نه و نواري است در موضوعات متنوع و  ولی نمی
 گردآوري شده.

 –که چند قسمت است  - »صوتٌ من الصّحرا«و » وسم«و نیز نوارِ   »نوار طاروق الأجداد« )11
و نوارهاي اسلامیِ سودمند دیگر که شامل قصایدي است که به صورت آوازهاي 

 شود. صحراییِ اصیل و سودمند خوانده می


	فهرست مطالب
	بشارتی بزرگ
	مقدّمه
	فرصت‌هایِ کسبِ ثواب و پاداش
	1) بزرگی و عظمتِ پاداشِ توحید و پاک شدن گناهان به وسیله‌یِ آن:
	2) در موردِ کسی که به وسیله‌یِ یک مگس وارد بهشت می‌شود و یا به وسیله‌یِ یک مگس واردِ دوزخ می‌گردد:
	3) ذکرِ دعایی که شرکِ کم و زیاد را می‌زداید:
	4) فضل و وجوبِ نیکی به پدر و مادر:
	5) بزرگی و وجوبِ صله‌یِ رحم:
	6) به ازایِ هر مؤمنِ زن و مرد برای شخص، حسنه‌ای نوشته می‌شود:
	7) فرشتگانِ گمارده شده به شخص، «آمین» می‌گوید:
	8) در موردِ کسی که می‌خوهد از آتشِ دوزخ نجات پیدا کند:
	9) فضل و بزرگیِ ذکر خداوندِ متعال:
	10) فضل و بزرگیِ مهربانی:
	11) بر خدا لازم است که در روزِ قیامت از او راضی باشد:
	12) فضل و بزرگی مسلمانانِ ضعیف و مستمندان:
	13) هزار هزار حسنه و نیکی و خانه‌ای در بهشت:
	14) فضل و بزرگیِ سلام کردن:
	15) پاداشِ یاری نمودنِ مردم در دین:
	16) در بیانِ این که فضلِ دنیا و نیکیِ آن، به ذکر کردن و عمل نیک انجام دادن و علم و دانش است:
	17) فضل و بزرگی مجالس ذکر:
	18) حسرت خوردن بهشتیان بر زمان :
	19) فضل و بزرگیِ طلبِ علمِ شرعی:
	20) فضل و برتریِ انسان عالم بر عابد:
	21) فضل و بزرگیِ درود فرستادن بر پیامبر ص:
	22) در موردِ کسی که [سوزاندنِ او] بر آتش حرام است:
	23) در موردِ فضل و بزرگیِ فرو خوردنِ خشم:
	24) فضل و بزرگیِ آیة الکرسی:
	26) ترغیب و تشویق به کندنِ قبر و شستنِ مردگان و کفن پوشانیدن به آنان:
	27) فضل و بزرگیِ نماز بر جنازه و تشییع آن:
	28) فضل و بزرگیِ زیاد بودنِ نمازگزاران بر جنازه‌یِ مسلمان:
	29) فضل و بزرگیِ حسنِ خلق:
	30) از موجبات و دلایلِ بخشش:
	31) عملی ساده همراه با نیّت [خالص برای خدا] بالاترین و بزرگ‌ترین جایگاه و ارزش را نزدِ خداوند دارد:
	32) چگونه بلایِ ناگهانی از تو دفع می‌گردد:؟
	33) خداوند او را از آنچه از کارهایِ دنیا و آخرت که غمگین و نگرانش می‌کند حفظ می‌کند [و مشکل او را برطرف می‌نماید]:
	34) فضل و بزرگیِ قرائت سوره‌ی کهف در روز جمعه:
	35) درختِ خرمایی در بهشت:
	36) گناهانش بخشوده می‌شود حتّی اگر به اندازه‌یِ کفِ دریا باشد:
	37) نهالِ بهشت:
	38) گنجی از گنج‌هایِ بهشت و دری از درهایِ آن:
	39) باقیاتُ الصّالحات:
	40) در مورد فضل و بزرگیِ قرائتِ قرآنِ کریم و تلاوتِ آن:
	41) سوره‌یِ اخلاص را دوست داشت و به دلیلِ آن به بهشت وعده داده شد:
	42) فضل و بزرگی کسی که با جان و مالش، قرآن را به دیگران یاد می‌دهد یا به این امر کمک می‌کند:
	43) فضل و بزرگیِ رفتن به مسجد برای آموختنِ علم یا قرائت قرآن:
	44) ترغیب و تشویق در، گشودنِ درهایِ خیر و ترساندن از گشودن درهای شر و فتنه:
	45) در مورد چند برابر نمودن نیکی‌ها:
	46) در موردِ فضل و بزرگی دعوت به سویِ خدا و حریص بودن بر هدایت مردم:
	47) فضل و بزرگیِ کسی که سنّتِ حسنه‌ای در اسلام ایجاد می‌کند و نیز کسی که سنّت از بین رفته‌ای را زنده می‌گرداند:
	48) فضل و بزرگیِ یاد دادن کارهای خیر به مردم:
	49) در موردِ فضل و بزرگی و واجب بودن امر به معروف و نهی از منکر:
	50) خودش را از دوزخ دور کرده است:
	51) فضل و بزرگی دور کردنِ [هر چیز موجبِ] أذیّت، از سر راه:
	52) کردارهایِ نیک از [افتادنِ شخص در] پرتگاههایِ بلاحفاظت می‌نماید:
	53) چهار خصلت و عملِ ساده هستند که انسان را واردِ بهشت می‌کنند:
	54) نیکی و احسان به همسایه از چیزهایی‌است که انسان را واردِ بهشت می‌گرداند:
	55) فضل و بزرگیِ دوست داشتن به خاطرِ خدا و ثواب و پاداشِ عظیمش:
	56) مصافحه و دست دادن با همدیگر و بخشیده شدنِ گناهان:
	57) هر کس دوست دارد که کارنامه‌اش او را خوشحال کند:
	58) یکی به وسیله‌ی مقداری آب وارد بهشت می‌شود:
	59) زن عابدی که به علت آزار و اذیتِ همسایه‌اش وارد دوزخ شد:
	60) دفاع از برادرِ مؤمنت در حالی که او غایب است از چیزهایی است که دوزخ را از تو دور می‌نماید:
	61) کفّاره‌یِ مجلس:
	62) نکوهشِ دورویی:
	63) تحریم سخن‌چینی:
	64) سخنی که انسان را واردِ بهشت می‌کند و سخنی که او را واردِ دوزخ می‌گرداند:
	65) آسان‌گیری و پاکیِ دل، از چیزهایی است که انسان را واردِ بهشت می‌کند:
	66) وجوب و بزرگیِ پوشاندنِ عیب و گناهانِ مسلمانان و حرام بودنِ پخش کردنِ آن بدون ضرورت:
	67) خانه‌ای که در اطرافِ بهشت برای کسی که جدال و جرّ و بحث را با این که بر حقّ باشد، ترک نماید:
	68) فضل و بزرگی اصلاح روابط بین مردم:
	69) فضل و بزرگی عیادت مریض:
	70) فضل و بزرگیِ اذان و مؤذّنین:
	71) دو رکعت نمازی که بهشت را واجب می‌گرداند:
	72) فضل و بزرگیِ رفتن به مسجد:
	73) هفت کس هستند که خداوند، آنان را زیر سایه‌یِ خویش می‌گیرد:
	73) فضل و بزرگیِ وضو:
	75) فضل و بزرگیِ گفتنِ شهادتین بعد از وضو:
	76) فضل و بزرگی دو رکعت، نماز، بعد از وضو:
	77) تکرار کردنِ اذان به دنبالِ مؤذّن و پاداش آن:
	78) فضل و بزرگیِ مسواک:
	79) فضل و بزرگیِ نمازهایِ پنجگانه:
	80) چوپانِ گوسفندی که پیامبر ص [بر خروج از دوزخ] برایش شهادت داد:
	81) فضل و بزرگیِ کسی که در بیابانی نماز می‌خواند در حالی که تنهاست:
	82) فضل و بزرگی نمازهای صبح و عصر:
	83) حضور یافتن در نمازِ صبح و عشاء، سلامتی است از نفاق:
	84) به طورِ کلّی هرکس نماز را ترک کند کافر می‌گردد:
	85) ترکِ نمازِ جماعت، قویترین نشانه‌یِ منافق است:
	86) فضل و بزرگیِ رسیدن به جماعت در هنگامِ تکبیرة الإحرام (امام):
	87) فضل و بزرگیِ نمازِ جمعه و رفتن برای آن (به مسجدِ جامع) در اوّلِ بامداد و اجر و پاداشی که دارد:
	88) عملی مکتوب در علیّین:
	89) دعایِ بزرگی که گوینده‌یِ آن نومید نمی‌شود و به خواسته‌یِ خویش می‌رسد:
	90) حدیثی که چگونگیِ استجابتِ دعا را توضیح می‌دهد:
	91) در موردِ محفوظ شدن از شرِّ شیطان:
	92) فضل و بزرگیِ دعا:
	93) دعایی بزرگ بعد از بلند شدن از رکوع:
	94) بهترین دعا:
	95) نزدیک‌ترین حالتِ بنده به پروردگارش:
	96) دعای بازپرداختِ قرض:
	97) مستحب بودنِ دعا در هنگامِ شنیدنِ صدایِ خروس:
	98) پناه بردنِ به خدا از قضایِ بد و رسیدنِ سختی و بیچارگی:
	99) بیشترین دعایِ پیامبر ص:
	100) دعایی برای استواری و ثبات در دین خدا:
	101) دعایی که درهایِ آسمان برایِ آن، باز می‌شود:
	102) خانه‌ای در بهشت برای کسی که مسجدی بسازد حتّی اگر به اندازه‌یِ جایِ پرنده‌ای باشد:
	103) فضل و بزرگیِ نمازِ سنّتِ قبل از نماز صبح:
	104) فضل و بزرگیِ نمازهایِ سنّتِ راتبه:
	105) فضل و بزرگیِ نمازِ سنّتِ ظهر و پاداشِ عظیم آن:
	106) فضل و بزرگیِ دو رکعت نمازِ بعد از انجامِ گناه:
	107) همراهی با پیامبر ص در بهشت:
	108) فضل و بزرگیِ سجده برای خداوند ربّ‌ العالمین:
	109) فضل و بزرگی دو رکعت نمازِ چاشت:
	110) فضل و بزرگیِ قیامِ شب:
	111) فضل و بزرگیِ با وضو بودنِ شب:
	112) غذا می‌خورد و دعا می‌کند و لباس می‌پوشد و دعا می‌کند و در نتیجه بخشیده می‌شود:
	113) چگونه شخص، در زمره‌یِ ذاکرین نوشته خواهد شد؟
	114) نیّتی که معادلِ قیامِ شب می‌باشد:
	115) نمازی به ارزش صد هزار نماز:
	116) فضل و بزرگیِ نمازِ اشراق:
	117) پاداشِ بزرگ ارکانِ اسلام:
	118) از فضایلِ حضور در نمازِ جماعت:
	119) بیم دادن از ترکِ زکات:
	120) فضل و بزرگیِ کفالتِ یتیم‌ها و بیوگان:
	121) فضل و بزرگیِ فرزند:
	122) فضل و بزرگیِ کسی که چند دختر داشته باشد و آنان را تربیت کند:
	123) فضل و بزرگیِ پرورش دادن فرزندان بر عبادت:
	124) فضل و بزرگیِ حفظِ قرآن و واداشتنِ فرزندان به حفظِ آن:
	125) آن پاداش‌هایی که بعد از موتِ مؤمن به او می‌رسد:
	126) فضل و بزرگیِ کسی که طفلی از دست داده باشد و بر آن، صبر کرده باشد:
	127) خانه‌یِ حمد در بهشت:
	128) فضل و بزرگیِ صبر در هنگام مصیبت‌ها و بلاها:
	129) ناراحتّی و اندوه از چیزهایی است که گناهان را پاک می‌کند:
	130) فضل و بزرگیِ کسی که بینایی‌اش را از دست داده و بر آن، صبرکرده‌است:
	131) بر روی زمین راه می‌رود در حالی که گناهی بر او نیست:
	132) فضل و بزرگیِ گریه کردن از ترسِ خداوند:
	133) به خوبی و خیر زندگی کرد و به خوبی و خیر نیز مرد:
	134) فضل و بزرگیِ کسی که عزیزی را از دست می‌دهد و بر آن، صبر می‌نماید:
	135) بزرگ‌ترین استغفار:
	136) فضل و بزرگیِ شفاعتِ خیر و واسطه‌یِ عملِ نیک شدن:
	137) محبوبترینِ مردم نزدِ خداوند و فضل و بزرگیِ برآورده نمودن احتیاجاتِ مسلمانان:
	138) هرگاه خداوند، عبدی را دوست بدارد او را برایِ بندگانش محبوب می‌گرداند:
	139) فضل و بزرگیِ نیکی و محبّتِ مردم نسبت به عبد:
	140) خداوند، او را برای انتخاب کردن در روز قیامت دعوت می‌کند:
	141) فضل و بزرگیِ فروتنی و نکوهش غرور:
	142) در مورد کسی که خواست از دوزخ نجات پیدا کند و واردِ بهشت شود:
	143) درجات در آخرت، چیست؟
	144) فضل و بزرگی امامِ عادل و کسی که در حکمِ او باشد:
	145) فضل و بزرگیِ انسانِ پرهیزگار در مورد عورت و شکمش:
	146) فضل و بزرگیِ کسی که عمرش دراز و عملش نیکو باشد:
	147) فضل و بزرگیِ صدقه و این که صدقه در روز قیامت، مایه‌یِ نجات است:
	148) فضل و بزرگیِ شهادت در راهِ خدا:
	149) بیان فراوانیِ انواعِ شهید از امّت محمّد ص:
	150) فضل و بزرگیِ کسی که شهادت را بخواهد:
	151) فضل و بزرگیِ ایستادن در مقابلِ دشمن در راه خدا:
	152) فضل و بزرگی کسی که در حالِ رویارویی با دشمن می‌میرد:
	153) فضل و بزرگیِ تجهیزِ یک جنگاور در راهِ خدا:
	154) روزه از چیزهایی است که انسان را از دوزخ دور می‌کند:
	155) روزه‌یِ ماهِ رمضان:
	156) روزه‌یِ شش روز از ماهِ شوّال:
	157) پاداشِ روزه‌یِ سه روز:
	158): روزه‌یِ روزِ عرفه
	159) روزه‌یِ روزِ عاشورا:
	160) فضل و بزرگیِ افطار دادن به روزه‌دار:
	161) فضل و بزرگیِ عبادت در شبِ قدر:
	162) فضل و بزرگیِ حج و عمره:
	163) عملِ صالح در ده روزِ اوّل ِذی حجّه:

	بابِ: دوری از آن چه که اعمال انسان را باطل می‌گرداند
	164) خداوند، آن را همچون ذرّاتِ غبارِ پراگنده در هوا می‌گرداند:
	165) مفلسان و بی‌چیزانِ روزِ قیامت:
	166) پس اگر کسی پرسید: راه نجات پیدا کردن از حقّ الناس چیست:

	باب: دوری کردن از توکّل بر خدا بدون عمل
	باب: فضل و بزرگی توبه و استغفار
	فصلی در مورد بیان وسعت رحمت خداوند و خوش‌حالی او از توبه‌ی بنده‌ی مؤمنش

	کتاب‌ها و رساله‌هایی که تهیّه کردن و خواندنِ آن‌ها توصیه می‌شود
	نوارها

